لمات مار ای 


ح حه کت تاه 
همشهری م۷1 شماره ۷۵ وینام ای ما ۳ ماه ۱۳۸۹ 
۳۲ صفحه ۲ ۲۵۰۰ تومان ۷ 4 5 3 6 9 8 5 4 1 لا 5 5 ۱ 


5 اد ان‌ ناس ۱ 
// 
تمام شهر وندانی که تا پایان ۱ ۱۳۸۹/۶۸/۳ عوارض نوسازی و کسب و پيشه: سِ 
پسماند و بدهی‌های معوقه خود را پرداخت کنند علاوه بر ه ۱ ذرصد تخفیف ۴ 
خوش‌حسایی از حوایز نفیسی به قید قرعه برخوردار خو اهند شد. ۰ ون 
ِِِ" ۳ ۷ ۲-۰ ن اف 
پرداخت غیرحضوری. امتیاز شما را ال و ۳ 
دور هت یا ۳ برابر افز یس در #7 
ٍ ۲ 1 ۰ ۱1 3 ۲ ۳ ك 1 ۳ ۷۳۷ ۷۳ ۷ 


جوایز عوارضش کسب و پيشه وم وی 

یک خابره نقدی - یک ظرار و تویست بتهاه ۱ 
ربال به ازا: هر عتر مویع از عساحت با عور و 
تفاع مقدس به ارزش ۲۵۰ میلسون ر یال 

۲ کمک هر ینه خر یذ عستن هر یگ به مبلق 
۲ میلیون ریال 

۳۲ کمک هزینه کار آفریتی هر یگ به مبلق 
۶ مبلیون ریلل 

۱۰۲۰۲۳۲ کمک هر یت خریذ لپ‌تاب هر یک 


حوابز عوارض نوسازی 


۲۲ سک فزبنه خر لسن ,خر بد. هر یک 
به مبلق ۲۵ لبون ربال ‏ 

۲۲ کمک هزینه تحصیای 
۵ تخبون ت 


# بک خاير و نقدی - بسک میلیون ر تال به ۱ 
ارات هس ستر طسول بل حوادبه بد ار زرس 
۰ عون ربال 

۱۳۲ کمسک هزینه خوذرو هر یک به مبلق | 
۰ میلیون زیاان 

۱۳۳۳۲ کمک هزیته سقر حج عمره ضر 
یک یه عبلق ۶ میلیون زیال 

۱۰۲۳۲ تست هزینه قرید لوازم 
ورزشی هر یک به « بلغ ۴ میلیون ریال 

۱۰۳۳۴ قطعه سنگه تهام بهار آر اذی 


۱ 
1 
۴ 
۱ 
و 
ً 
2 
و 
3 
ط 


فزوردین‌ماه درتابستان 


گزارشی ازجشن فردینماشو 
در 


سفر به زنبورستان 
گزارش سفربه 
درفصل برداشت عسل 


۱ ۴ میلتون ریالی نز باتک ۵ 
بج سای مت ۱۰۷۸۳۲ کمک هزیته سس 

۱۰۳۳۳ کمک ورب متا یی مات مقدس به مبلغ یک میا 
عالیات هر یک به عیلق ۴۰ میلیون ریال 

۱۳ کسک هزینه خرید دوچرخه 


.هی یک به میلغ: ۷ میلیون, ریال بهشت مهاجران 


سفر به آمالگرم. جزبره‌ای امن برای 
پرندگان مهاجردر 


[راهنمای‌فر] 


راهنمای‌سفربه 


و 


راهنمای پیاده‌روی در 


00 0 0 2 


2 
3 


اهنمای زبارت و سیاحت بارگاه 


نیتور , . 106 


۱۲ 5 


مانیتور؛22 مدل ۷2286۱ 


1 :2,000,001 
ت کننتراست 


مانیتور "20 مدل 220405 
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۳ موجود در اندازه های5 ۰21 207 و "18.5 سیورس موجود در اندازه های "20 و 18.5 
ونتنهر 
خر #صعا ۹ مار فیاضایت را مس 
شفاره تلفن پشتیبانی : 298۱ 2 ورن فروش: ۸۲۱۹۱۹۹ 6 پشتیبانی و خدمات: ۸۸۶۰۱۶۳۶ 1 رضایت مشتری : ۸۸۲۰۹۹۰۱-۵ 


1 , ۱ ۰ 
نماد اه مینان ۲ ۰ 66۲۲۱ .01۴21 3 ۵ ۷۷/۷۸۷۸۸۰۲۸ 10 ۱۲۱۵۵۵0]۳۵6۵۱۵۳5۰6۵۲۲۱ ۱۷۷/۱۹۸۷۱۷۸۸ 


اگر می‌خواهید درباره موضوع خاصی از سرزمین‌مان بیشتر 
بدانید و اگر می‌خواهید نادیده‌ها و ناشسناخته‌های روستا و 
شهر خودرایه هم میهناتان معرفی کنید کافی است به ما 
خبر دهید. / تلفن: ۸۴۳۲۱۲۱۰ 

رم وم هتم هه حصقط ۵ مق صتصع 52127 


۱ 00 7 ۱ ۱ ۰ ۱ ۵ ۰ ۳ دانیال عبادی 
7 5 ۱ 
1 _ 9 رت با دیدن عکس‌های مناظر سرزمین من شاد شدم و از خواندن مطالب‌اش به خود بالیدم؛ بالیدم که چنین سرزمینی دارم. بالیدم که در ایران زندگی 


ِ و میکنم. چندی ست «سرزمین‌من؟ راورق می‌زنم» روی عکس‌هایش زوم می کنم و نوشته‌هايش را چندین بار مرور می‌کنم. خوشحالم که گفتن از 

۰ ن: ایران با تمام عظمتی که دارده سوژه ناب این محله است. گروه مجلات همشهری ثابت کرده فرسنگ‌ها از زردی و بی‌محتوایی دور است. می‌توان با 

ورق‌زدن «سرزمین‌من» به این باور رسید که غرض به دست‌آوردن تیراژ و جنجال و صدا نیست. بلکه پرداختن به آن چیزی ست که بودیم و داریم 
و هستیم. با «سرزمین‌من» بارها دل شاد شدم و خدا را شکر کردم که «ایران» سرزمین‌من است. 


یوسف تیموری 


گوشی تحریریه زنگ می‌خورد و کسی از آن طرف خط با لهجه اصفهانی تشکر میکند. پیرمردی که نوه‌ااش برایش سرزمین‌من 
گرفته و در اطراف میدان عتیق اصفهان زندگی می‌کند. باز هم گوشی زنگ می‌خورد و این بار زن خانه‌داری است که برای 
بوزپلنگ‌ها دل می‌سوزاند و می‌خواهد بداند چطور می‌تواند به آنها کمک کند و اطلاعات بیشتری درباره آنها می‌خواهد. 
اینها دو نمونه از تماس‌های شماست که بیش از هر عامل دیگری امید به تداوم کار را در دل اهالی سرزمین‌من زنده می‌دارد 
و تلاش بیش از پیش اهالی سرزمین را ضروری می‌سازد . 


سفر را دوست داشته و دارم.زل‌زدن به طبیعت و ذو ق کردن بادیدن یک رود یا کوه ی... علاتم شده است. این مجله را دوست دارم چر که از طبیعت می گوید. 
«سرزمین‌من» را دوست دارم چون در خانه ومحل کار و..دستم را می‌گیرد و به سفر می‌برد. جای خالی نشریه‌ای با این موضوع و مختصات همواره روی 
پیشخوان کیوسک‌ها لمس می‌شد. خوشحالم که چند وقتی است ماه به ماه منتظر انتشار «سرزمین‌من» هستم. امید دارم انتشارش متوقف نشود» چون بر 
سا خبرنگاران ونمایندگان زاین جوایی به د عونت تمیق من این باورم که مردم ما بیش از اینکه احتیاج داشته باشند رنگ ماشین فلان بازیگر را بداننده احتیاج دارند که از ایران و طبیعت و داشته‌هایش بدانند. 
در سالن کنفرانس گروه محلات همشهری گرد آمدند تادر نشست رونمایی سیزدهمین 
شماره مجله حضور داشته باشسند. دو میهمان مدعو این نشست. مهندس علیرضا 


جورابچیان و محمدصادق فرهادی‌نیء به ترتیب رئیس و معاون پروژه بین‌المللی 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بودند. این نت داغ مطبوعاتی با توجه به حساسیت 
بحث یوزپلنگ آسیایی و اهمیتی که حفاظت از تعداد کم‌شمار آن در ایران دارد بیش 
از سه ساعت به طول انجامید و به بحث‌های دامنه‌داری دامن زد. 

علیرضا جورابچیان با توجه به کشسته شدن دو توله پوز آسیایی و مادر آن‌ها در نیمه 
مردادماه گذشته و لزوم حفاظت بیشتر از این گونه نادر گفت: «همین که می‌بینم کشته 
شدن این سه یوز در جاده تهران - مشهد و در شمال منطقه توران, چه بازتاب گسترده‌ای 
داشته, نشان می‌دهد که پروژه یوزپلنگ آسیایی تاکنون موفق عمل کرده است چرا که 
در جاده‌های ایران هر روزه جانوران کمیاب و نادری زیر ماشین می‌میرند و هیچ کس 
هم خبردار نمی‌شود. ولی کشته شدن یوز برای همه حساس است و اهمیت دارد.» مدیر 


احمد مسجد جامعی 
مهمانی از جنس فرهنگ 


پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: «اين سه یو در منطقه‌ای زیر ماشین رفته‌اند 


که ما هیچ گزارشی از وجود این جانور در آن منطقه نداشته‌ايم. ما از سال گذشته اقدام به 
نصب تابلوهایی در جاده‌ها کرده بودیم تا به راننده‌ها هشدار لازم را بدهیم. اما متاسفانه 
اصللا فکر نمی کردیم که در این منطقه هم ممکن است یوزها از جاده عبور کنند.» 


دکتر احمد مسجد جامعی صاحب‌نظر در مسائل فرهنگی ونماینده مردم تهران در شورای اسلامی شهر تهران»مهمان تحربریه سرزمین من بود. حضور 
دو ساعته مسجد جامعی در دفتر محله» همان طور که انتظار می رفت» حضوری بود بسیار مفید همراه با طرح نکاتی ظریف از سوی او احمد مسجد جامعی 
در پایان دیدار خوداز مجله چند خطی برایمان قلمی کرد: 

«. که ایران چوباغی است خرم بهار؛ با تشکر از لاش ارزشمند. عالمانه و هنرمندانه دوستان عزیزی که به معرفی ایران و حوزه تمدنی و فرهنگ و طبیعت 
این مرز پر گهر پرداخته‌اند ونشریه‌ای بس ارجمند چون سرزمین من را پدید آورده‌اند.» 


یک پیشنهادداشتم:در بعضی مواردشماازبرنامه‌هاو مراسمی مطلب می‌نوبسید که به‌اتمام 
رسیده‌اند چه خوب است که با تحقیق دراين موارداین مراسم راقبل از آغاز معرفی کنید تا 
علاقمندان بتوانندد آنها حضور پیدا کنند؛درواقع بااین کار هم مشوق این برنامهها باشید 
و هم اینکه برنامه‌های یاد شده با استقبال بیشتری همراه شود. 

دربعض یز مورد, این برنامه‌هاتاریخ ب رگزار ی دفیفی‌ندارن داماد ر شرایطی 
که‌امکا نی ناطلاع‌رسان ی وجود داشته باشد,قطعا این خواستهر بر ورده خواهی مکرد. 


سرزمین‌من یعنی تبلور حس زیبایی از خواندن و دیدن؛افسوس برای آنچه هست و قدرش 
رانمی‌دانیم و آن چه‌داشتیم و دیگر جز چند عکس چیزی به یادگار نمانده است. 
لطفا یه ویژه‌نامه هم به «گربه ایرانی» یا همان 021 06151212 اختصاص بدهید. 


من و برادرم خیلی خوشحال هستیم که چنین مجله‌ای به چاپ می رسد چراکه در 
زمینه گردشگری با شناسایی تاریخ و فرهنگ ایران زمین» کمتر مجله‌ای منتشر 
شده است که به این صورت» حرفه‌ای کار کند. فکر می‌کنم قوی‌ترین بخش مجله 
گزارش‌های سفری است که امیدوارم آن را با راهنمایی‌های کاربردی و جزئیات 


حرفه‌ای‌اند. 


نمی‌انمچرادر شمه ایرد ماه [ز پدگانتپردیس) عکس‌هایی از چین وانگلیس 
انداخته شده‌است؟ یا مثلا مطلب شیرها در آفریقه چه ربطی به ایران دارد 16! 
مقصودا زچاپ عکس‌های یز چین وانگلی س‌شا نداد نبه موارد مشابه 
پروژه یادشده د رکشورمان بوده است و در پاسخ به سوال دومتان» این مطلب نحت 
شوا ن«همکاران سرزمی نم ن؟ به چاپ رسیدهاست؟قصد این بخ شآشنایی‌محاطبان 
بامجلات مشابه سرزمین‌من در جها نز طری قترجم هگزارش‌های خوب یاس تکه در 
آنها چاپ‌شده. 


من بسیار مشتاق به طبیعت ایران هستم و گهگاهی به سفر می‌روم. در این سفرها گاهی 
عکس‌هایی نیز می‌گیرم. سوالم این است که آیامی‌توانم این عکس هارابرای شماارسال 
کنم؟ واگر این امکان وجود دارد آیامی‌توانم در مورد موضوع عکس‌ها تحقیق کنم و آنها 
رابرای شما بفرستم؟ 

بدو نتردید مجلها زهمه علاقمنداف یکه‌مایل به‌همکاری باشند,استقبال 
می‌کند وشمامی‌تونی دکارهایتان رابرای‌مابفرستید؛ فقط دکرای ن‌نکنه لاز ماس تکه 
کارها ی/رسال ی برا یاستفاده درمجله می‌پایس تا ز سح فابل قبول ی ب رخوردارباشد. 


مودبانی که تا پسابان شهریور ۸٩‏ مبادرت به پرداخت عسوارض نوسازی؛ کسب وپيشه . 
پسسماند و بدهی‌های معوقه خود نمایند عسلاوه بر جایزه خوش‌حسابی 

به قید فسرعه جوایز نفیسی از سوی شهسرداری تهران دریافت 
خواهند کر د. 


.وه ۰ ۰ ۰ ۳3 ۰ 4 ۳ بض 
با پرداخت عوارض نوسازی. کسب و پیسه و پسماند و بدشی معوفه نا پایان سهریور در بزگترین 7 
۰ 1 3 « :۰ »# 
کرد کسدی شهرداری نهران نب کت فرمایید. 


۴ ۱ 1 . ۷۷ ۷۷ ۱۷۷ ۲ 7 _ ۳ ی 
توجه: پرداخت غیرحضوری, امتیاز شما را در فرعه کشی تا ۳۳۳ افزايش می‌دهد 0 ۰ 0 8 0 2 99 ۰ 12 10 7] 


توجه: پرداخت غیرحضوری. امتیاز شما را در قرعه‌کشی تا افز ایش می‌دهد 


[سرمقاله! 


۰ ام اه 

احیاء از راه گردش 

خبر خوشحال کننده این بود که بازار 
تبریز وبقعه شیخ صفی ثبت جهانی 
شدند. مهم‌ترین تاثیر ثبت هر اثر 
توجه ملی و جهانی به آن اثراست. 
آن میراث چه ملموس باشد و چه 
ناملموس و چه طبیعی با ثبتش سر 
زبان‌ها می‌افتد و اساسا توجه عمومی - چه در سطح ملی و چه 
در سطح جهانی -به آن بیشتر می‌شود. اما پروژه ثبت به 
تنهایی برای احیای آثار کافی نیست. برای توجه عمومی و سر 
زبان‌ها افتادن بازدید گردشگران و مواجهه رو در روی ادم‌ها 
با اثر بسیار اثرگذار است. برای روشن‌تر شدن موضوع باید به 
نمونه‌ای اشاره کرد. این روزها کافی است تا در اینترنت نام 
روستای بزم را جست‌وجو کنید تا به موارد متعدد تصویر و 
گزارش بر بخورید؛ روستایی در بوانات استان فارس که از نظر 
قابلیت‌های تاریخی و طبیعی نمونه مشابه در ایران یا همان 
استان کم ندارد اما به واسطه خوش فکری یکی از اهالی اش 
دراین چند سال برای خودش اسمی به هم زده. چند سال 


زد 


۱ گروه‌مجلات همشهری 1 


سیدمجید حسینی رئیس گروه مجلات همشهری 
سیدجواد رسولی مشاور مدیرعامل در امور مجلات‌اجتماعی 


گروه مجلات همشهری ناشر مجلات: 

جوان. سرنخ مثبت. دانستنیها. دیپلماتیک. ماه. خردنامه 
و ویژه‌نامه‌های داستان. سرزمین من. صفرویک. پایداری» 
تماشاگر.آیه پیست‌وچهار الف و مجله قتدعسل 


با سپاس از : سیدهادی منبتی. حجت‌الاسلام‌علی اصغر کرامتی‌منش: 
سردار کرامت‌الله دهقان, سرهنگ مهدی یاری» بهمن مقدسی؛ غلامرضا 
صالحی. مسعود کرم. کامبیز ملکی زهرا بالازاده. الهه دلجو, علیرضا نادری» 
فاطیما کریمی حسین جمشیدیان»کوروش کین,فاطمه کریمی,ایمان 
عقیلیان. معاونت فرهنکی اوقاف استان تهران. مدیریت آستان امامزاده 
داوود. موسسه توسعه و تصویر شهر و شهرک سینمایی غزالی 


نشانی: تهران. خیابان کریمخان زند» شماره ۱۰۱ / کدپستی: ۱۵۸۵۶ 
تلفن: ۸۴۳۲۱۲۳۰ /۸۴۳۲۱۲۳۶ دورنگار: ۸۴۳۲۱۱۴۲ 
پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹۰۵ آگهی‌ها: ۸۴۳۲۱۸۱۲ 

پذیرش اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۳ پشتیبانی اشتراک:۸۴۳۲۱۸۳۱ 
چاپ‌متن:هنرسرزمین سبز چاپ‌جلد: صنوبر ‏ صحافی: سپیدار 
بازرسی توزیع: ۸۸۳۰۵۱۰۱ توزیع: شرکت مهرگسترحکمت 
ای‌میل: صصم. کم مصذنمطعفطهم) صقجمع‌صتطم نهد 
سایت گروه مجلات: م.کو متفه ۰۱۱۱۸۱۲۸ 


پیش چند گردشسگر خارجی تصادفا مهمان آنها می‌شوند و 
متفاوت بودن و پذیرایی در حال و هوایی سنتی باعث می‌شود 
نه تنها آنها رقم خوبی بابت این پذیرایی پرداخت کنند؛ بلکه 
به دوستان خود هم سفارش کنند تا در سفرشان به ایران حتما 
سری به این روستا بزنند. میزبان با هوشمندی جهت اقامت 
مناسب و متفاوت گردشگران از قابلیت‌های روستا به نحو 
احسن استفاده می‌کند و به عنوان یک مرکز خصوصی بدون 
حمایت آنچنانی دولتی به دستاوردهای اقتصادی مفیدی 
می‌رسد. 
نکته اینجاست که رونق صنعت گردشگری می‌تواند 
تکمیل‌کننده حمایت‌های سازمانی و پروژه‌های ثبت و احیای 
مواریث ما باشد. در صورت تعامل و بازدید بیشتر گردشگران» 
پسیاری از هنرهای سنتی, مشاغل سنتیء آداب و رسوم بناها 
و محوطه‌ها نه تنها به واسطه درآمدزایی‌شان می‌توانند روی 
پای خود بایستند بلکه می‌توانند برای بخش‌های دیگر هم 
بازده اقتصادی داشته باشند. 

سردبیر 


همشهری ماه | ویژه‌نامه ابران‌شناسی-ابرانگردی / صاحب‌امتیاز : موسسه همشهری 


1 ویژه‌نامه سرزمین من 1 
رضا مختاری سردبیر 
علی‌شهیدی تاریخ, باستان‌شناسی و راهنما 
محسن‌ظهوری طاهره رحیمی محیط زیست و مردم‌شناسی 
حسین کریم‌زاده دبیرعکس 
حسین مسلم طرح و برنامه 
فاطمه عطائی امور داخلی 
1 فنی و هنری [ 
فرید مرتضوی مدیرارشد هنری 
پوربا امیرزاده. علی محافظت کار ابدی سرپرست‌صفحه‌ارایی 
حامد جابرها مدیرهنری 
سعید غفوری صفحه‌آرایی 
علی عطایی / محمدمهدی رمضانی گروه تصویرسازی 
شبنم رضوانی؛ رومیصا رهبر ویرایش‌عکس 
محمدعلی امیر پور/الهام حاثری‌زاده. مهدی دادخواه تهرانی ویرایش 
زینب رئوفی حروفچینی 


۸ تصویر ایران زمین 
محکم‌تر از فولاد 


و۸ خبرهای تصویری 
نگین ارومیه سرخ شد 
گنجی‌مقدس 
فک‌های‌ماسه‌ای 

هزار شهاب. هزار آرزو 


۵/ راهنمای سفر 
گذرازجنگل مه آلود 
طهران در تهران 

زاتران ملک ری 


۳ / خبرها و چهره‌ها 
خیمه درساحل‌زنده‌رود 

این هرمز اردشیر کجاست؟ 
هنوز درخت‌ها می‌سوزند 
آتوبوسرانان‌د رکوهستان! 
توسعه‌با گردشگری 

پر نده‌ها برخاک 

محراب فرو ریخت 

قدم‌زدن برلایه‌های تاریخ 
کشندی که قرمز نبود 


۸ سفر به زنبورستان 

گزارش سفر به دشت‌های طالقان در فصل برداشت عسل 
۴ بهشت مهاجران 

سفر به ام‌الگرم. جزیره‌ای امن برای پرندگان مهاجر 

۳ عکسخانه‌مشروطه 

نگاهی به تصاویرکمتر دیده شده مشروطه 

۶۰ از گیاه به فرش 

سری به کارگاه‌های رنگرزی سنتی در بازار کهنه شهر قم 


۸ از حصرتا امروز 
سفر به آبادان. شهری با آثار به‌جا مانده از دفاع مقدس 


۰ بخش انگلیسی 
چکیده انگلیسی بعضی از مطالب این شماره 


۵۸ / سلطان پرندگان ایران 


بررسی‌جانورشناسانه‌عقاب‌طلایی‌ایران 


۶ / فروردین‌ماهدرتاستان 


گزارشی از جشن فردینماشو که به آمدن بهار اشاره دارد و امروزه 
اواسط تابستان در روستنای کندلوس برگزار می‌شود 


سال‌ها بود که در این روستا دیگر جشنی برپانمیشد؛ نه خبری از شادی‌های برداشت محصول بود ونه رقص 
چوب و کشتی پهلوانی. فقط خاطره‌اش زنده بود. تنها قدیمی‌ترها که تصاویر آن روزهای خوش را در ذهن 
داشتند. برای جوان‌ها چیزهایی تعریف می کردند اما حالا اهالی روستا که خطر فراموشی رسوم و فرهنگشان 
رااحساس کرده‌اند. چند سالی است به فکر افتاده‌اند تا در کندلوسی که برای هر مناسبتی» بهانه‌ای برای شادی 
داشت فردینماشورازنده کنند. حالاخون فردینماشورا دررگ‌های دیارشان جاری میکنند تادر این روستا که 
اعتقاد دارند روزگاری گذرگاه رستم بوده»مانند رستم بر لشکر غم بتازند و همه دشواری‌های زندگی رادرشادی 
جشن محو کنند. درروستای کندلوس که‌د ۷۵ کیلومتری جنوب‌شرقی نوشهر در استان مازندران است. از پنج 
سال پیش جشنی باستانی به نام فردینماشو برپامی‌شود که ريشه در اعتقادات و تاریخ پر فراز ونشیب طبرستان 
قدیم دارد وحالابعد از سال‌هافراموشی:باز برای مردم‌روستا جان گرفته است.بااینکه از آمدن سیل و ویرانی‌اش 
مدت زمان زیادی نم یگذرد اما مردم روستای کندلوس امسال هم فردینماشورا برگزار کردند. 


۶ زبارت در میان کوه 


گشت و گذار درمکان‌های تاریخی فیلم «طهران, تهران» سفربه آستانه مبارک امامزاده داوودت در ارتفاعات کن 


۰ رط تا ت‌ 


محکم‌تر از فولاد 
گیلان - استحکام یک تار این تله‌ای که عنکبوت برای شکار تنیده. ۰برابر یک تار فولاد با همین ضخامت است. تار عنکبوت از محکم ترین الیاف جهان به حساب می‌آید. طوری که امروزه با این 
تارها جلیقه‌های ضدگلوله هم می‌سازند. این عنکبوت از خانواده 16001806 این تار منظم را یک‌ساعت پس از بارش باران در زمین‌های چای لاهیجان تنیده است /عکس:ماتف همایی 


شوق شنا در شمال 
7 ان ۱ ۱ / مازندران - کافی است فصل تابستان از راه برسد تا هرجای شمال کشور را که نگاه کنیم. پر از پایتخت نشین‌ها باشد خصوصا کناره دریای غزر که از مهم ترین مکان‌های گردشگرق ایران است. 
تصوير 8 در مین تصویر یکی از همین ساحل‌های پررفت و آمد را نشان می‌دهد. غروب خورشید در ساحل خزرآباد ساری نزدیک است اما گردشگران توان دل کندن از دربا ندارند|عکس:محمد رضایی 


بازار جهانی 
آذربایجان‌شرقی -اینجا بازار فرش تبریز است؛ جایی که در کنار فرش مواد خام بافت آن هم به فروش می‌رسد. سازمان یونسکو, در آخرین نشست خود مجموعه بناهای شیخ‌صفی‌الدین 


اردبیلی و بازار تاربخی شهر تبریز رابه فهرست میراث جهانی افزود و بازار تبریز را یکی از کامل‌ترین نمونه‌های «سیستم تجاری -فرهنگی سنتی ایرانی» معرفی کرد /عکس: منصوره معتمدی 


نسخه‌های ارزشمند 
گرچه‌جای خالی نسخه‌های خطی کتابخانه ملی در هجدهمین نمایشگاه‌قرآنی 
حس می‌شد. آما این نهاد. با برگزاری نمایشگاهی مستقل.اين کمبود راجبران 


قخ دم 2۰ و 2۰ دو نسخه‌های ارزشمندی به نمایش گذاشت /عکس‌ها:سمانه سامانی 
بزرگ ترین درباچه ایران ناگهان تغییر رنک داد اک 


نگین‌ارومیه سر خ شد 


زهرا کشوری 


بخشی از گنجینه کتابخانه ملی بانمایش 
آژیر قرمز دریاچه ارومیه رافلامینگوها کشیدند که به یکباره ‏ زندگی می‌کنند.از جمله آنها «مسعودباقرزاده»» کارشناس آیامی‌شودروی رشد آرتمی تاکید کردو به این نتجه رسید ۳نسخه خطی قرآن رونمایی شد 
تصمیم گرفتند پهنهاین دریاچه شورراترک کنندامااین تنها . تالاب‌هابود که سفت و سخت بر رشد و گسترش آرتمیاتاکید ‏ که وضعیت دریاچه قرمز برعکس رنگی که تمام آن رافرا 
ابتدای ماجرای تلخی بود که عالاوه بر خشکسالی سال‌های داشت.اگرچه کارشناسان دیگری چون «بهروزی‌راد»‌هم گرفته در وضعیت سفید قرار دارد؟ اصلا آرتمیا چیست؟ یبجر ازاه 


اخیر برای این دریاچه رقم زده شد؛ دریاچه ارومیه به رنگ 
سرخ درآمد. فلامینگوها شاخص‌ترین پرنده درباچه ارومیه 
هستند. روز مهاجرت آنها بسیاری از جمله پرنده‌شناسان» 
افزایش شسوری وپایین آمدن عمق آب پیوستن جزایر به 
خشکی.از بین رفتن ذخیره غذایی, کاهش زادآوری و تخریب 
زیستگاه‌های پرندگان در دریاچه ارومیه راموجب کاهش 
تعداد پرندگان اعلام کردند. دریاچه که سرخ شد هیچ کس 
جواب دقیقی برای آن نداشت اما بسیاری اصرار داشتند باید 
نیمه پر لیوان رادید وسرخی دریاچه رابه گسترش «ارتمیا» 
نسبت داد. همان جانداران سخت‌پوستی که در آب‌های شور 


سرخی‌نامعلوم 

درباچه ارومیه این روزها زخم‌های زیادی خورده وهر با خبر 
ناگواری از آن به گوش ما می‌رسد. حالا هم ناگهان قرمز شده 
و کسی هم دلیل آن‌رانمی داند/عکس‌سهراب‌سردشتی 


وقوع رشد و گسترش آرتمیا را محتمل می‌دانست اما وقوع 
کشند قرمز را در دریاچه به کلی ردنکرد. این در حالی بود که 
بسیاری از مسوولان استان آذربایجان غربی وقوع کشند قرمز 
رابه کلی رد می‌کردند. آنها اعتقاد داشته و دارند که شوری 
در یاچه آنقدر زیاد است که اجازه رشد کشند قرمز رادر دریاچه 
ندهد. بهروزی‌راد اما نظر دیگری دارد. آو می‌گوید شوری 
دریاچه بسیاری از آلودگی‌های دریاچه راز بین می‌برد. اما 
هرگز وقوع کشند قرمز رابه صفر نمی‌رساند. 

تا به امروز هم مطالعات دیگری انجام نگرفته تا بتوان به 
نظری قطعی درباره حوادث اخیر دریاچه ارومیه رسید. اما 


تما هباتطی که هیک رشتانبان ات حباه همه رگا 
فاطمی» کارشناس دریایی می‌گوید» تنها موجود زنده 
دریاچه ارومیه است.از سوی دیگ ر آرتمیا منبع بزرگ غذایی 
فلامینگوهای دریاچه ارومیه است. حالا اگر وقوع کشند 
قرمزیاهر پدیده خطرناکی در درباچه ارومیه رامنتفی بدانیم 
و سرخ شدن دریاچه رابه پای آرتمياها بنویسیم» جواب این 
سوال چه می‌شود؟ چرا فلامینگوها که از چند سال گذشته 
به دلیل فقر غذایی با دریاچه ارومیه خداحافظی کردند. 
درست در زمانی که در روزی و نعمت به روی آنها باز شده 
بود عطای ارومیه را به لقايش بخشیده‌اند. 


اگرچه کتابخانه ملی یکی از منابع اصلی در زمینه نسخه‌های خطی 
و قرآن‌های قدیمی است و هر نسخه دنیایی است ناگشوده اما آنجه 
گشت و گذار دراین دنیاها را جذاب‌تر می‌کند آن است که معلوم شود 
قرآنی منسوب به خط امام رضا" ویکی از قدیمی‌ترین نهجالبلاغه‌های 
دنیا در میان این نسخه‌هاست. 

سازمان اس ناد و کتابخانه ملی ایران با داشتن دو هزار نسخه خطی» 
با آغا روزهای ماه مبار ک رمضان با به نمایش گذاشتن ۲۳قرآن خطی 
قدیمیء بخشی از گنجینه هنری و تاریخی خود رابه روی مردم گشوده 
است. قدیمی‌ترین نسخه موجود در میان این آثار برگ‌هایی از قرآن 
منسوب به امام‌رضا است. عالاوه بر این نسخه ارزشمند دیگری که 
اتفاقا به تازگی توسط کتابخانه ملی خریداری شده, یکی از قدیمی‌ترین 
نهجالبلاغه‌های دنیاست و گفته می‌شوددر سال ۵۲۱ هجری قمری وبه 
خط ابوالقاسم‌موسی‌بن خلیل نگاشته شده. این مجلد یکی از کامل‌ترین 
نهجالبلاغه‌های موجود محسوب می‌ شود به لحاظ سال کتابت ونام 
خطاط از دقیق‌ترین نسخی است که تاکنون باقی مانده است. 

از نفیس‌ترین نسخه قرآنی موجود در کتابخانه که برای نمایش عموم 
گشوده است. قرآن زینالعابدین قزوینی است که به دلیل خطاطی و 
تذهیب منحصربه‌فرد آثری ارزشمند به شمارمی‌رود. غیر از این‌ها کتاب 
فرهنگ لفت قاری -عربی موبوط به فرن بتجم طخری هم ذرمبان 
این قران‌های نفیس وجوددارد که تماشایش خالی از لطف نیست. 

کتابخانه ملی از ماه مبارک رمضان سال گذشته تا کتون حدود 
۷ نسخه خطی و سنگی جمع‌آوری و خریداری کرده که ۸*نسخه از 
آن قرآن کریم است وا زاين تعداده ۲۶نسخه خریداری شده و ۶۲نسخه 
به کتابخانه اهدا شده است. این کتابخانه برخلاف سال‌های گذشته در 
نمایشگاه قرآن امسال حضورندارد و ترجیح داده که خودنسخ خطی‌اش 
رادر محل همین سازمان نمایش دهد. همزمان با کتابخانه ملی در 
روزهای ماه مبارک رمضان, درهجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن 
کریم هم قرآن‌هایی نفیس به نمایش گذاشته شد که یکی هم قرآن 
خطی منسوب به امام‌عل ی" به خط کوفی و بر روی پوست آهو است 
که در سال ۱۰۰۸هجری قمری از سوی شاه‌عباس‌صفوی وقف شده. 
نسخه قرآنی خطی منسوب دیگر به خط امام حسین"*ازدیگر قرآن‌های 
خطی عرضه شده در غرفه آستان‌قدس‌رضوی است که تاریخ کتابت 
این قرآن قرن اول هجری وبه خط کوفی است. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹ 


۱۵ 


۶ 


مجسمه شنی ۱۵ فک خزری ساخته شد 


فکت‌های‌ماسه‌ای 


حمیدرضا ادج 


بسیاری از مردم شمال هنوز هم خبر ندارند که دریای خزر, محل زندگی 
پستانداری به اسم «فک خزری» است. این اتفاق در بابلسر هم مشابه 
خیلی از شههرهای شمال کشور بود تا هنگام بازدید از ششمین جشنواره 
مجسمه‌های شنی؛ کسانی که برای تماشای این جشنواره رفته بودند 
ناگهان در گوشه‌ای از ساحل و آن طرف‌تر از محل برگزاری جشنواره با 
تعدادی حبوان عجیب و غریب مواجه شدند که بی حرکت زیر نور خورشید 
لم داده بودند. آن موجودات ساکت و بی‌حرکت» مجسمه‌هایی شنی از 
فک خزری بودند؛ تنها پستاندار دربای شمال که حالا در معرض خطر 
انقراض قراردارد. جانورانی که نه تنها از آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی 
دریای خزر سیب می‌بینند که ماهیگیران هم گهگاه بلای جانشان 
هل بش از ماه کیراب که را رکیپ خود ور ماهگیری 
می‌دانندو آنه رابه طرز بیرحمانه‌ای می‌کشند. در حالی که غذای روزانه 
یک فک در مقابل تور یک ماهیگیر بسیار ناچیز است واز طرفی فک‌ها 
با خوردن ماهی‌های پیر مریض و مرده باعث پوبایی جمعیت ماهی‌ها 
و افزایش تولید منل آنهامی‌شوند. همین موضوع باعث شده تا «مجتبی 
رمزی» ۱۵ مجسمه شنی از فک‌های خزر بسازد و مردم شمال ایران رااز 
خطری که این جانوران دریایی در معرض تهدید قرار داد آگاه کند. 

فک خزری, یکی از گونه‌های پستاندارایران است که طبق اطلاعات 
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مجسمه‌های آموزنده 

بچه‌ها در کنار مجسمه‌های شنی فک‌های خزری بازی می‌کنند 
و بزرگترهایشان به تماشای آن می‌نشینند. این مجسمه‌ها قرار 
است به ساحل‌نشینان شمال کشور گوشزد کند که جان این 
پستانداران در خطر انقراض است ۱ عکس:مرتضی اسلامی 


فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت ([(1]70) با خطر انقراض 
روبه‌رو است. کارشناسان بین‌المللی می‌گویند که فعالیت‌های صیادی 
بی‌ضابطه منجر به کاهش جمعیت ماهی‌ها در دریای خزر شده» منابع 
غذایی کوچک‌ترین زیرگونه فک جهان رابه شدت محدود کرده 
است. سال گذشته خبر پیدا شدن لاشه بیش از ۲۰۰ فک خزری در 
ساحل قزاقستان» سوک بزرگی به محافل محیط‌زیستی کشورهای 
اطراف دریای خزر وارد کرد. دولت قزاقستان علت مرگ آنها را اعلام 
نکرد اما بیشتر متخصصان حیات‌وحش, مرگ آنهارا در ارتباط با 
سکوهای نفتی این کشور می‌دانند. اینجاست که لزوم آشنایی مردم و 
مسوولان با این پستاندار کمیاب بیشتر احساس می‌شود بهگزارش 
سبزپرس, بیشتر کارهای هنری مجتبی رمزی» مربوط به ساخت 
مجسمه‌های حیوانات است. او و «مرتضی اسلامی دهکردی» در 
حاشیه ششمین جشنواره مجسمه‌های شنی بابلسر با استفاده از یک 
قالب فایبرگلاس فک‌های خزری را ساختند و با نخ‌های کاموایی 
قرمز رنگ به دور هر کدام از آنها مثلثی رسم کردند تانشان دهند که 
نسل بشر حتی برای حیوانات بی آزاری مثل فک‌ها هم دردسرساز 
است. مسوولان سازمان منطقه «اکو» به پاس این فرهنگ‌سازی 
جایزه‌ای ویژه به مجتبی رمزی تقدیم کردند. 


شب‌ها وشهاب‌ها .. 
ار تفاعات ابیانه. یکی از معدود جاهایی بود که می‌شد 


۱ 
شب‌های ۲۱و ۲۲اين ماه که آسمان ایران شاهد این 


اتفاق بود. اکثر نقاط ایران ابری بود /عکس مهدی‌زمانی 


آسمان ایران شب‌های ۳۱ و۳۳ مرداد شاهد بارش شهابی سنگینی بود 


هزارشهاب. هزار ارزو 


حمیدرضانوروزی 

گاهی اوقات‌قایدن بازآش شهابی و عکاسی زاين رویداد نجومی و طبیعی به تنهایی هیجان منحصر به فردی دارد؛ همان زمان که باید دوربین را آماده برسه‌پایه گذاشت 
و ۵۰ ناه ای راه کهکشسان رانوردهی کرد. وقت برگشتن به پای دوربین و دیدن نتیجه عکاسی فوق‌لعاده است. درهمان لحظه‌ای که پشت‌سر هم دو شهاب گذر 
کزان همان وقت زمان آرزو کردن بود. 

1 او ود ماش ها باران شبشی‌های ۲۳۷ داماد آسمان ایران شاهد بارش شهابی بود که‌در سال‌های اخیر با این تعدادو بان درخفنندگی تجربهائق 
تکر99بود. بارش شهابی برساوش که نام خود رااز صورت فلکی برساوش یکی از ۸۸ صورت فلکی‌های شمالی آسمان می‌گیرد هر ساله در سرتاسر نیمکره شعالی قابل 
رما نورد خردهب ک‌هان وکه همان شهاب‌ها هستند» تاریکی آنسمان» فاصله توده‌ای از خرده‌سنگ‌ها به زمین نی که ماه شنولق 
نیاو آممان هستید و... زیبایی متفاوتی دارند. وچ زمان رویت این بارش شهابی تا دو شب پوله از اواخر شب پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه آغاز شد و تاابتدای صبحدم ۲۲ مرداد 
آامهداشت. گرجه آسمان اکنر مناطق ایراق دراندای شب ابری و حتی در بعضی مناطق همجون فیروز کوه شاهدٌ بارندگی در دل مرداد بوده اما از اواسط شب ستارگان 
ار ایس ا بانط رون او لول حدود ۸۰ شهاب نورانی در ساعت رابرای علافقطان بهآلسمار وال فراموش شاه به نمانشی کفاش ند 
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گزارش سفر به دشت‌های طالقان درفصل برداشت عسل 
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زنبورها زودتر از صاحب زنبورستان به استقبال می‌آیند. به کندوها نرسیده راننده 

سریع شیشه‌ها را بالا می‌دهد ونزدیک چادرها و کندوهای خالی که روی هم تلنبار 
شده‌انده ترمز می‌کند. نزدیک نه صبح است و آدم انتظار دارد که این موقع روز سر 
زنبوردارهای طالقانی حسابی شلوغ باشد اماء نه نزدیک کندوها و نه در حیاط زنبورداری هیچ 
کس نیست. تا چشم کار می‌کند. کندوهای زرد و سبز و آبی را ردیف چیده‌اند و زنبورهای 
پرسر و صدابالای کندوها پرواز می‌کنند. از دور و نزدیک کندوهاء مردی با کلاه توردار 
مخصوص که تورش رات روی سینه پایین آورده و شلوا و کاپشن زنبورداری که به تن کرده 
نزدیک می‌شود. دراین گرمای هوازیپ کاپشنش رات آخربالا کشیده. می‌خواهم از ماشین 
پیاده شوم که بادست اشاره میکند که بمانم. به آسمان بالای سر زنبورها نگاهی می‌اندازد 
وا پشت شیشه بلندمی گوید: «هنوز یک کمی زود است.» 


شاید به خاطر خاصیت اکسیر جوانی عسل است که آقای «سیدمحمد امین‌زاده»-صاحب 
زنبورستانی در میناوند طالقان - خیلی کمتر از سنش به نظر می‌رسد. ۷۵ سالش است و از 
نخستین زنبورداران طالقان است. حتی آنهایی که مثل آقای امین‌زاده روزهای عمرشان 
رادرزنبورستان شب کرده‌اند هم بدون کله‌توری نزدیک کندوهانمی‌شوند.قبل از آنکه 
زنبوری بتواند درون کلاه برود بایدکش بالای آن رااز داخل دور سر انداخت و کش پایین را 
هم روی گردن یا شانه نگه داشت. دستکش‌های پلاستیکی را هم که بپوشم پوشش رزم 
کامل است.هوا گرم‌تر شده و زنبورها آرامتر به نظر می‌رسند. آقای امین‌زاده-معلم و مدیر 
مدرسه قدیمی طالقان-بااینکه سال‌هاست بازنشسته شده هنوز هم معلم است و همه چیز 
را آرام و شمرده توضیح می‌دهد: «در طالقان زودتر از ده صبح نباید سراغ زنبورها رفت. هوا 
که سرد باشد عصبانیند اما کم کم که هوا گرم شود اخلاقشان هم خوب می‌شود. به همین 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ شهریور ۱۳۸۹ 


خاطر ما از صبح زود نمی‌توانیم کار راشروع کنیم.» 

عسل مدفوع زنبور نیست. این واضح‌ترین نکته برای یک زنبوردار, دقیقا همان تصور 
اشتباهی است که بیشتر مردم درباره عسل دارند. یکی از کارگرهای این زنبورستان باانگشت 
روی شيشه ماشین نقطه‌های کوچک زردی رانشان می‌دهد: «اینها مدفوع زنبور است اما 
نمی‌دانم چرامردم طوردیگری فک می‌کنند. پیش آمده که محفظه ورود و خروج کندو بسته 
شده و زنبورها برای اينکه نتوانسته‌اند خودشان را تخلیه کنند» همان‌جا ترکیده‌اند اماهیچ 
وقت داخل کندو مدفوع نمی کنند.» گرمای پیش از ظهر مرداد است اما آقای امین‌زاده هم 
مثل بقیه زنبوردارهای طالقان» از پنج ماه قبل کار سخت زنبورداری را شروع کرده است؛ از 
فروردین ماه که گل‌های منطقه شکوفه بدهند و به قول آقای امین‌زاده زمین نفس بکشد. 
زنبورداران شمال ایران هم با شکوفه کردن گل‌ها در اسفند و نها که ساکن مناطق سرد 
آذربایجان هستند در نیمه فروردین کار سخت را شروع می‌کنند. زنبوردارها باید به تک 
تک کندوها سر بزنند. آیا کندو سالم است یا بیماری میان زنبورهاافتاده؟ حرکت کارگرها 
خطرر لس کمیران فرعم فکاران ,ماکه رای کر کف شیف پابیما برد 
باید با شربت عسل و دارو تقویتش کنند. شاید زنبورداری از معدود شاخه‌های کشاورزی 
باشد که داشتن سواداز ملزومات آن است» چون زنبورداران وضعیت‌هر کندو رادر دفترچه‌ای 
پادداشت می‌کنند و بعد سراغ وارسی کندوی بعدی می‌روند. او با احتیاط در یکی از کندوها 
رابرمی‌دارد تا ملکه رانشانم دهد؛ سلطان کندو. بعد از برداشتن و گذاشتن چند «شان». 
بالاخره ملکه را لابه لای زنبورهای کارگر پیدا می‌کند. شان همان قاب چوبی‌ای است که 
زنبورها شهدی را که در کیسه ذخیره عسل آورده‌انده داخل آن ذخیره می‌کنند. جثه ملکه 
کمی بزرگ‌تر است و رنگش کمی بابقیه فرق دارد.بهار فصل تکثیر ملکه و کندوهم هست. 
زنبوردارها معمولا یکی دوقاب از ده قاب داخل کندو را برمی‌دارند و داخل یک کندوی تازه 
می‌گذارند و زنبورها را به شکل مصنوعی تکثیر می کنند. ۲۵ روز بعد از آنکه شان در یک 


کندوی تازه گذاشته شسد ملکه تازه‌ای به وجود می‌آید. ام اگر به زنبورها نرسند به وقت 
شهددهی به قول طالقانی‌ها کندو «بچه یا برمی کند» واین زنبورهای جوان از خانه قدیمی 
بیرون می‌زنند وبالای شاخه‌های بلند زنبورستان می‌پرند.به قول آقای امین زاده: «آنهایی 
که بیرون می‌زنند بچه نیستند, زرنگند. اگر زنبوردار حواسش نباشد و خودش از کندوها «بر 
نکشد» زنبورها از دستش بیرون می‌روند و باید بعدا یک جوری خوشه زنبور را از درخت 
بیاورد پایین.» ملکه اولین سال بعد از تولد بالاترین کارایی رادارد. در یک روز بین سه تا چهار 
هزار تخم می‌ریزد و در سال‌های بعدء میزان تخم‌ریزی کمتر می‌شود. زمانی که ملکه به 
پایین‌ترین حد کارایی‌اش برسد بانیش زنبورهای دیگر کشته می‌شودو ملکه تازه جایگزین 
می‌شود. با این روش تعداد کندوها دوبرابر می‌شود اما بیشتر زنبوردارها ترجیح می‌دهند, 
تعداد کندوهایشان را ثابتنگه دارند وبیشتر کندوهای تازه رابفروشند» چون هرکندوی تازه 
یعنی کار بیشتر در زنبورستان. آقای امین‌زاده می‌گوید: «در زمان رسیدگی به کار زنبورها 
نمی‌دانیم اصلا کی روز می‌آید و کی شب می‌شود. آدم هر روز می‌گوید خدایامی‌شود این 
روز را طولانی‌تر کنی که ما بیشتر به کارهایمان برسیم؟» 


گرمای عجیب و غریب امسال گریبان زنبوردارهای طالقانی راهم گرفت؛ طوری که آقای 
امین‌زاده می گوید در ۷۵ سال عمرش» چنین گرمایی را به یاد ندارد که در عرض چند روز 
تمام گل‌های آویشن دشت‌های طالقان را بسوزاند؛ ماجرایی که برای دیگر زنبوردارهای 
ایرانی هم پیش آمد و همین باعث شده که امسال عسل واقعی کمتر باشد.بااین حال مثل 
سال‌های قبل, این وقت مرداد زنبورستان‌های طالقان شلوغ است و باید آنچه در این پنج 
ماه کاشته‌اند را درو کرد. دو روز است که برداشت عسل در زنبورستان آقای امین‌زاده آغاز 
شده اما سیدمهدی-پسر بزرگ آقای امین‌زاده-چشمش آب نمی‌خورد که امسال عسلی 


دشت پرنیش 

اینجا زنبورستان است. تا چشم کار م ی کند کندوهای زنبور رد یف چیده شده؛ از این 
چشم اندازها در دشت و کوهپایه‌های طالقان زیاد پیدا می‌شود. زنبورداران در حد ممکن 
از جابجایی کندوها اجتناب می‌کنند تا زنبورها وقت برگشت به کندو راه راگم نکنند 


دست ها بالا 

مرد زنبوردار دستگاه دودی را آماده می‌کند تا داخل کندو را پر دود کند. با این کار زنبورها 
گیچ می‌شوند. فقط موقع برداشت عسل که زنبورها عصبانی هستند باید از دود استفاده 
کرد. به قول این زنبوردار با تجربه دود را که به طرف زنبور عصبانی بگیرید تسلیم می شود 


کشت یاعد ی خلاف سال‌های خوش سل طاقان که پرداشت محصول یک ماه سول 
می‌کشید امسال محصول سهء چهار روزه تمام‌می‌شود. با خنده می‌گوید:«اين چند روز فقط 
در کندوهارا برداشتیم و گذاشتیم. بازنبورها صحبت کردیم که تورو خداءاگر ۱۰۰ گرمدیگر 
هم داری رو کن. در سال‌های پرعسل هر کندو تا ۲۰ کیلو هم عسل می‌دهد ام امسال هر 
کندو یک کیلو هم عسل نداشت. البته قضیه آن زنبورستان‌هایی که جلوی زنبورها شربت 
شکر می‌گذارند فرق دارد و آنها همیشه عسل دارند.» در سال‌های قبل بیشتر اعضای 
خانواده‌هم در زمان برداشت محصول در زنبورستان رفت‌وآمد می‌کردنداما دیگر کار گرها 
جای اعضای خانواده را گرفته‌اند. غیر از پدر و پسر زنبورداره پنج کارگر هم برای برداشت 
عسل از هزار کندوی زنبورستان امین‌زاده آمدهاند. با اینکه گرمای ظهر است زنبورها 
عصبیند؛ انگار می‌دانند کسی دارد عسل و موم‌هایشان را می‌برد. اما همین که «دودی» 
رابالای سر کندو می‌آورند و دود راه می‌اندازنده فراری می‌شوند. آقای امین‌زاده توضیح 
می‌دهد: «اگر دود نبود کار زنبورداری و عسلگیری هم تعطیل بود. تا برس را به شانه عسل 
بزنی» همه زنبورها می‌ريزند سرت آما یک دود کوچک که بدهی دستشان را بالا می‌برند 
و خبردار می‌ایستند. دود زنبور را ناتوان میکند.» کارگرها شان‌های عسل را برس می‌زنند 
و داخل ساختمان می‌برند تااشیرین ترین بخش ماجرای زنبورداری آغاز شود. دو کارگر 
مشغولندو با کاردک و چنگال مخصوص, لایه طلایی رنگی رااز روی موم عسل برمی‌دارند 
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در کمین خرس 

دشت‌های طالقان هنوز هم خرس دارد؛ خرس‌هایی که آنقدر عاشق عسل 
هستند که از چند کیلومتری بومی کشند و رد کندوها رامی گیرند. با آنکه با 
تاریک شدن هوا کار زنبورداری تعطیل است ما باید تاصبح چراغ هاراروشن 
گذاشت تا خرس فکر نزدیک شدن به زنبورستان راهم نکند 


تا بشود عسل را بیرون آورد.اين لایه را «پولک» می‌نامند و مثل در قوطی عمل میکند. 
شان‌ها آماده عسل گیریند. باید شان‌ها را به دستگاه کستراکتور» سپرد تا بدون دخالت 
دست عسل از موم جدا شود. کار گری شان‌ها را داخل دستگاه می‌گذارد. دستگاه با کمک 
نیروی گریز از مرکز عسل رابه دیواره دستگاه می‌پاشد و از شیری که روی دیوارها تعبیه 
شده عسل از دستگاه بیرون می‌آید و همان‌جا در شيشه می‌شود. اگر موم‌ها سالم باشند. 
آنها رامثل پوکه خالی اسلحه دوباره به کندو برمی‌گردانندتازنبور دوباره موم نبافد. عمراین 
دستگاه‌های خارجی عسل‌گیری در طالقان بیشتر از ۵۰-۶۰ سال نیست وقبل از آن عسل 
دستی گرفته می‌شد. آفای امین زاده یادش هست که قدیم‌ها کمتر عسل رابه شکل مایع و 
تقریبا همه آن را باموم مصرف میکردند: «اگ ‏ آن زمان کسی هم می‌خواست عسل بگیره 
موم راتکه میکردند و روی توری می‌گذاشتند تا کم کم عسلش بیرون بیاید.» حدود سه 
بعدازظهر است و پیرمرد زنبوردار با بقیه کارگرها در سایه‌ای دور از کندوها چای می‌نوشند. 
آن طور که پسر آقای امینزاده می‌گفت. کاربرداشت محصول عسل اززنبورستان تایکی 
دو روز دیگر تمام و احتمالا فصل استراحت برای اهالی زنبورستان آغاز می‌شود. 


زنبورهای کوچ‌نشین 

اگرچه کار زنبورستان میانوند طالقان تمام شده تازه فصل کوج است و آغاز کار دوبارهبرای 
یک زنبوردا. زنبوردارها تقریبا در دو ماه سردسال بیکارند و بقیه سال باید بالای سرزنبورها 
باشند یاب آنها یبلاق و قشلاق کنند وگرنه اگر نتوانند غذا و شهد تازه به موقع به زنبورها 
دراین چند سال برای بسیاری از زنبوردارها افتاده و هنوز معلوم نیست فقط به دلیل نبود 
غذای کافی بوده یا ترک کندوها دلیل دیگری داشته است. آقای امین‌زاده هم تا چند روز 
دیگر کندوهایش را بار ماشین می‌کند تا آنها رابه سمت قزوین ببرد و عسل‌هایی با طعم 
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ورنگ‌هایی متفاوت از گون و آویشن تحویل دهد. تا چند سال قبل آقای امین‌زاده مجبور 
بود کندوهايش رآ در ماه‌های سرد به بوشهر هم ببرد. به همین خاطر از دوبار عسل گیری 
سالیانه» یک بارش عسل طعم و عطر گل‌های جنوب را می گرفت. آقای امین‌زاده معنقد 
است مردم فقط عسل طللایی را می‌شناسند اما نمی‌دانند که عسل‌ها رنگ و طعمی متفاوت 
دارند: «فقط یک زنبوردار می‌داند که تفسیر آیه «یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه 
مختلف بیرون دهند. «ما از عسل م رکبات که رنگ آب است داریم تاعسل سیاه که خیلی‌ها 
فکر میکنند شیره خرماست در صورتی که عسل نوعی خار در مناطق کویری ایران است. 
عسل طلایی» زردو نارنجی مال شسکوفه درخت و گیاه گون است و عسل اسپند به سبز 
می‌زند.»اگرچه خیلی‌ها فکر می‌کنند که نخستین مشخصه عسل خوب آن است که 
شکرک نزند» اتفاقا آن عسلی مرغوب است که شکرک بزند. عسل آفتابگردان که یکی از 
مرغوب‌ترین عسل‌های پاییزی است سر هفته شکرک می‌زند. اما به دلیل همین تصور 
غلط است که بعضی زنبوردارهاء جوهرلیمو پا آبلیمو به خوردزنبورمی‌دهند تاشکرک نزند. 
عالاوه بر این بسیاری از زنبوردارها عسلشان را تا ۸۰-۹۰ درجه حرارت می‌دهند و عسل 
هیچ وقت شسکرک نمی‌زنداما آن‌وقت آنزیم‌های مفید آن از بین می‌رود و مواد سمی در 
عسل فعال می‌شود. به گفته آقای امین‌زاده: «به این خاطرء آن چیزی که خداوند شفای 
للناس قرار داد می‌شود بلای للناس!» او می‌گوید بدتر از خشکسالی این است که مردم 
عسل خوب را تشخیص نمی‌دهند: «چه عسل واقعی بدهی و چه عسل قند» بیشتر دنبال 
ارزانی هستند. عسلی را که قیمتش ۲۰ هزار تومان است» می‌دهند ۶ هزار تومان؛ مگر رب 
است؟ آن‌قدر بعضی‌ها تقلب م ی کنند که دیگر نمی‌شود عسل را به قیمت واقعی فروخت. 
عسل خوب را باید از صاحبش شناخت. اگر کسی را پیدا کردید که درستکار است و تقلب 
نمیکند دیگر بای واش کرد » 


«خرس به زنبورستان بالا زده و یکدفعه چند کندو را خراب کرده. یکی از کندوها را خودم 
دیدم. طوری با پنجه اش روی کندو کوبیده بود که کندو خرد و خمیر شده بود. هم همان جا 
خورده بود و هم برده بود.» یکی از کارگرها موقع خوردن چای, با اب و تاب برای بقیه 
تعریف می‌کند که خرس دیشب به یکی از زنبورستان‌های طالقان حمله کرده. سیدمهدی 
می‌گوید: «در جنگل فیروز کوه ضرب‌المثل است که زنبوردار يا باید اسلحه داشته باشد 
یا زنبورستانش چراغانی باشد. من یک دفعه خودم دیدم که با یک بار حمله ۳۰ کندو را 
تکه‌تکه کرده بود. خرس زرنگ است و طوری خراب می‌کند که زنبوردار نتواند جمع کندو 
فردا هم بتواند بر گرد آن‌قدر هم پشمالوست که نیش زنبور اث ندارد. » لزومی ندارد برای 
ترساندن خرس از اسلحه استفاده کرد. خرس تنها خطر رودرروی زنبوردارها نیست. آقای 
امین‌زاده با هیجان می‌گوید: «هر چهار نیش زنبور مس‌اوی یک نیش افعی است و اگر 
کسی از قبل پادزهرش رانداشته باشد, جابه جا می‌میرد. ما خودمان چند سگ زنبورستان 
رااز دست داده‌ايم.» حتی آنها که تجربه زیادی دارنده بی‌گدار به زنبورها نزدیک نمی‌شوند. 
زنبور ایرانی از خشن‌ترین نژادهاست و به قول کارگران زنبورستان طالقان, از ۲۰۰ متری 
سراغ آدم می‌آیند. اما کشورهای اروپایی و آمریکایی با اصلاح نژاد آنها ر آرام کرده‌اند. 
ام یرای آقای امین‌زاده که از ابتدای عمر کنار زنبورها بوده» ایرانی و خارچی ندارد واصل 
می‌شوید. زنبور در سرما عصبانی است و وقت جمعآوری شهد چون فرصت نداردبه فکر 
زد و خورد نیست اما وقت برداشت محصول خششن می‌شود. اگر بوی کندوی دیگر روی 
دستتان مانده باشد یا بوی کرم و عطر بدهیدء زنبورها عصبانی می‌شوند.» می‌گوپند یک 
بارنیش ملکه برای انسان کشنده است اما ملکه‌ها فقط برای کشتن ملکه رقیب از یش 
استفاده می‌کنند. حرف نیش زنبور که می‌شود» آقای امین‌زاده یاد یک خاطره قدیمی 


< خانه نیم ساخته 
این بک شان عسل است. اما هنوز کار دارد تاشش ضلعی‌های کوچکش پر شود. امسال به خاطر 
داغی‌هواو گرد وغباری که به اینجا هم رسیده. سال کم عسلی برای زنبوردارهای طالقان بود.از 
چهره پشت تور کار گر زنبورداری هم می‌شود فهمید که چندان از محصول امسال راضی نیست 


۷ زنبورهای سالم 

شان و کندو هم بیماری های خودش را دارد. از کنه مخصوص کندو تا اسهال و ببوست زنبورها. 
آقای امین زاده که خودش مدرس زنبورداری است. می‌گوید اگر ما پیرمردها نباشیم جوان ها 
از خیلی چیزها سردر نمی آورند 


آگرچه خیلی‌هافکر می‌کنند که نخستین 
مشخصه عسل خوب آن است که شکرک نزند. 
انفاقا آن عسلی مرغوب است که شکرک بزند 


می‌افتد و بلند می‌خندد: «یک بار زنبورهای ما «بریا» به قول معروف بچه کردند و رفتند 
بالای یک درخت بلند گردو. یک همشهری داشتیم که خیلی خوب از درخت بالا می‌رفت 
و فرستادیمش بالا تا خوشه زنبورها را در سبد کنده اما نمی‌دانم چه کار کرد که یکهو ۲۰۰ 
زنبور افتاد روی سرش. اگر زمین می‌افتاد که تکه پاره می‌شد. خدا به ما و به اورحم کرد. 
به‌خاطر داروهایی که مصرف م ی کرد خیلی زنبور رویش اثر نکرد. اگر هر کس دیگری بود 
درجامی‌مرد. یک هفته تب‌گیر بود و ما هم پرستاری می کردیم که خدای نکرده اتفافی 
نیفنده چون ما عامل بودیم.» آقای امین‌زاده که خاطرات قدیمش زنده می‌شود یاد اولین 
ملکه زنبورهایش می‌افتد. یدش هست که ملکه و کندوی خارجی را از آقای لواسانی نامی 
در نظامآباد تهران خریده و معتقد است او پایه گذار زنبورداری نوین در ایران بوده. می‌گوید: 
«قدیم‌ها نه فقط در طالقان که در مناطق دیگر ایران هم کندوهاء سبدهای دستباف و 
استوانه‌ای شسکلی بود که اطراف آن را کاهگل می‌گرفتند که دیگر تقریبا از بین رفته. 
خدابیامرز پدرم هم زنبوردار بود و در همان سبدها زنبورهايش را نگه می‌داشت. خدابیامرز 
این کندوهای جدید را اصلا ندید.» به قول این مرد پرتجربه زنبوردار» هزاران تن عسل 
در دشت و بیابان‌های ایران خوابیده و فقط کسی باید آنها را جمع کند. با آنکه بسیار به 
قابلیت‌های زنبورداری ایران خوشبین است. باز هم نگران همین زنبوردارهای فعلی است 
که تقلب در بازار و ناآگاهی مردم؛ تجارت آنها را به نابودی می‌برد 
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فروردین ماه آمده 

هوا ابری است و چند روز پیش سیل آمده بود. حتی با این 
هوا و شلوغی جاده نه فقط کندلوسی‌هایی که سال‌هاقبل 
از روستا رفته‌اند. که غریبه‌هاهم در نیمه مردادماه به 
ابنجا آمده‌اند تادر جشن فردینماشو حضور داشته باشند. 
مراسمی که سال‌ها به دست فراموشی سپرده شده بود و 
چند سالی است باز هم برپا می‌شسود. میهمانان. هم رقص 
چوب و کشتی تماشا می کنند و هم اش می خورند 


گزارشی از جشن فردینماشو که به آمدن بهار اشاره دارد و 
امروزه اواسط تابستان در روسبتای کندلوس برگزار می‌شود 


سیدعل ی اکبر رضوی | عکس: رئوف محسنی 


نباید دیر رسید > 


اگر آدم نداند؛ باورش نمی‌شود که این عکس را مرداد ۱۳۸٩‏ گرفته‌اند. سنگفرش و دیوارهای روستاو لباسی که 
مردان به تن دارند. همه تصاوبر ۵۰ سال قبل را برای بیننده زنده‌می‌کند. امروز در مراسم فردبنماشو بسیاری از 
مردان به افتخار جشن لباس‌های سنتی‌شان را تن کرده‌اند. مرد کندلوسی با هممولابنی اش چاق سلامتی می‌کند 
و می‌دود تا به مراسم برسد. این پیرمرد هم بر این ابزار کار چوبی‌اش می کوبد تا شور مراسم رابیشتر کند 


۷ نوازنده‌های روستایی 


هزار ماشاءالّه عمو افراسیاب امسال یک نفس بر سازش دمید و آخر مراسم هم از همه سرحال تر بود. جشن 
فردینماشو اصلا بدون نوازنده دهل و سورناء شور و لطفی ندارد. آنها جلودارند و مردم پا به پای آنها روستا 


را می‌گردند 


سال‌هابود که در این روستا دبگر جشنی برپا نمی شد؛ نه خبری از شادی‌های برداشت محصول بود و نه رقص چوب و کشتی بهلوانی, فقط خاطره‌اش زنده بود. 
تنها قدیمی‌ترها که تصاویر آن روزهای خوش رادر ذهن داشتند. برای جوان‌ها چیزهایی تعریف می‌کردند اما حالا اهالی روستا که خطر فراموشی رسوم و 
فرهنگشان را احساس کرده‌اند. چند سالی است به فکر افتاده‌اند تا در کندلوسی که برای هر مناسبتی. بهانه‌ای بر ای شادی داشت. فردبنماشو را زنده کنند. 
حالاخون فردینماشو را در رگ‌های دیارشان جاری می‌کنند تا در این روستا که اعتقاد دارند روزگاری گذر گاه رستم بوده. مانند رستم بر لشکر غم بتازند و 
همه دشواری‌های زندگی را در شادی جشن محو کنند. در روستای کندلوس که در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی نوشهر در استان مازندران است. از پنج سال 
پیش جشنی باستانی به نام فردینماشو برپا می‌شود که ريشه در اعتقادات و تاریخ پر فراز و نشیب طبرستان قدیم دارد و حالا بعد از سال‌ها فراموشی, باز 
برای مردم روستا جان گرفته است. با اینکه از آمدن سیل و ویرانی اش مدت زمان زیادی نمیگذرد اما مردم روستای کندلوس امسال هم فردینماشورا بر گزار 
کردند؛ جشنی که به گویش مازندرانی معنای «فروردین ماه شد» می‌دهد. اینکه چرا مردم کندلوس جشن آغاز فروردین‌ماه را در نیمه مرداد می‌گیرند. برای 


خودش داستانی دارد. 


هنوز به روستا نرسیده‌ایم» صدای ساز می‌آید؛ 

سورنا و دهل. انگار می‌خواهند خبر مههمی 
را به گوش مردم برس‌انند که این موقع شب سکوت 
کوهستان را شکسته‌انده اما همه می‌دانند که فردء 
خود نمی گنجند و طاقت صبر تا فردا صبح را ندارند 
و با سازهایشان به پیشواز رفته‌اند. از «جهانشیر 
شیخ‌الاسلامی»» عضو شورای روستای کندلوس که 
به استقبالمان آمدهء دلیل شادی امشب را می‌پر سیم 
می‌گوید: «مردم از ذوق جشن فرداه مسب پیشواز 
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رفته‌اند. در این چند سالی که به همت خود مردم. جشن 
فردینماشو برگزار می‌شود. از چند روز قبل شور و شوق 
زیادی بین اهل روستا می‌افتد. انگار برای عروسی فردا 
حنابندان گرفته‌اند.» 


دیروقت است که به کندلوس می ر سیم؛ دهکده‌ای با 
درختان بلند و سرسبز و خانه‌های کوچک با سقف‌های 
چوبی شیروانی. اینجا در منطقه‌ای که قدمت زیادی 
دارد و از ز نخستین سکونتگاه منطقه مازندران بوده 


لبیعت و تاریخ به هم گره خورده است. کوه‌های 
سبز و بلند» کندلوس را در برگرفته‌ان د وکوچه‌های 
سنگ‌فرشی دیوارهای کاهگلی و خانه‌های قدیمی با 
پنجره‌های مربعی و قدی چوبی که سینه کش کوه را 
گرفته‌اند» تا بالا رفته‌اند. اینها آدم راصدها سال عقب 
می‌برد. به لطف بازسازی‌هایی که خود مردم و سازمان 
میراث‌فرهنگی در این چند ساله در روستا انجام داده‌اند. 
حال و هوای روستا مثل همان رویایی است که از 
روستاهای شمالی ایران در ذهنمان نقش بسته. 
شیخ‌الاسلامی راست می گفت. خوشحالی را در 


چشسم کوچک و بزرگ می‌شود دید. انگار کندلوس 
روزها ایکی‌یکی شمرده تا |مشب هم برود و فرداصبح 
همه انا که یک ستال بل کفیلتوسی رای کت گرده 
بودنده برای فردینماشو بر گردند؛ چه کندلوسی‌ها و چه 
آنها که از بیرون آمده‌اند. «عمو افراسیاب» با پسپسی 
(سورنا) و «شاهرخ» با دهل‌اش همان ملودی‌های 
سنتی مازندرانی را می‌زنند. تماشاچی‌ها دورتادور 
میدانچه کوچک کندلوس روی سکوهای سنگی و 
کاهگلی نشسته‌اند و دست می‌زنند. دختربچه‌های 
شش هفت ساله لباس سنتی بر تن با صدای سازهاء 
تنشان را تکان می‌دهند و به هم می‌خندند. هر چند 
دقيقه یک قطعه موسیقی تمام می‌شود اما سورنازن 
ملودی آرام و کمی هم غم‌انگیز, اما چند ثانیه بعد 
موسیقی شاد می‌شود و دهل هم کارش را از سر 
می‌گیرد و باز کف‌زدن و رقص کودکانی شروع می‌شود 
که حالا خجالتشان ريخته. طرف دیگر» بساط آش 
فردا به راه است. 

فاطمه خانم و چند زن دیگر کن ار دیگ بزرگی 
هیزم جمع می‌کنند تا آش فردا به موقع آماده باشد. 
۰سال را دارد و به سختی فارسی حرف می‌زد» 


یکی از اهالی می‌گوید: مردم خودشان پول جشن را 
جم‌می‌کنند. ما زن‌ها از چند شب پیش غذای روز جشن 
را اماده می‌کنيم. هر محله هم اش خودش را می‌پزد 


می‌گوید: «مردم خودشان پول جشن را جمع می‌کنند, 
هرکس در حد توانش پول می‌دهد. ما زن‌ها هم از چند 
شب پیش «بادونه» پخته‌ایم و با «پورساخ» فردا به 
مردم می‌دهیم. هر محله هم آش خودش را می‌پزد.» 
بادونه و پورساخ شیرینی محلی مردم اینجاست که 
نشانه‌هایی از ایام شادی است. از رعنای هفت ساله 
که کنار آنها ایستاده از فردینماشو می‌پرسم» می‌گوبد: 
«فردایه عالمه شسیرینی و شربت می‌خوریم» آش 
می‌خوریم» ساز می‌زنند من لباس عروس می‌پوشم 
و سوار اسب دور ده می‌چرخم.» لحظه‌شماری رعنا 
برای رسیدن به فردا را از حرف‌هايش می‌شود فهمید. 
مردم آن‌قدر گرم آماده‌کردن بساط مراسم فردا هستند 
که کمتر کسی فرصت صحبت از تاریخچه فردینماشو 
دارد اما فرهاد جلالی کندلوسی -مدیر مرکز فرهنگی 
هنری پارپبرار -از بانیان برگزاری این جشن است و 


می‌داند که حدود ۳ هزار سال پیش فردینماشو در این 
منطقه برگزار می‌شده آن‌هم نه در فصل تابستان؛ 
«فردینما یعنی همان فروردین‌ماه و فردینماشو یعنی 
فروردین‌ماه شد.» اما اینکه چرا جشن فروردین را 
در نیمه‌مرداد می گیرند. ماجرایی برای خود دارد. به 
گفته جلالی کندلوسی سال‌ها قبل مانند جشن‌های 
تیرگان» نوروزبل و پلداشو فردینماشو هم سر جای 
خودش یعنی اول فروردین‌ماه بر گزار می‌شد؛ «همان 
زمان‌هایی که تقویم طبری مبداء گاهشماری برای 
مردم طبرستان بوده» همان مردمی که در شمال 
کوه‌های البرز تا دربای مازندران ساکن بودند.» تقویم 
طبری کاملا سبیه تقویم خورشیدی است. غیر از 
آنکه سال کبیسه ندارد. برای همین هم این تقویم هر 
چهار سال یک روز از تقویم خورشیدی جلو می‌افتاد. 
طی سال‌ها این فاصله بیشتر شد تا اینکه این فاصله 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ۲۵ 


۸ سوار کار مازندرانیی 


بعدازظهر شده و مراسم فردینماشو شور بیشتری گرفته. عضو شورای روستای کندلوس زین را بر اسب‌اش زده و 
آرام به سمت جمعیت انبوه پایین روستا می‌رود تا مثل قديم‌ها عروس را بر اسب سوار کند و در روستا بگرداند 


به ۱۳۵ روز می‌رسد. یعنی ساألی که فردینما به نیمه 
مرداد می‌افتد و مردم باز هم جشن را به افتخار آغاز 
بهارمی‌گيرند. جلالی کندلوسی می‌گوید: «حالا 
دیگر فردینماشو در نیمه مردادماه جای ثابتی پیدا 
کرده. جالب است که دیگر همه چشن‌های طبری 
هم با همین اختلاف جابه جا شده و ثابت مانده‌اند؛ مثل 
جشن تیرگان که تاریخ اصلی‌اش تیرماه است و حالا در 
آبان‌ماه آن را برگزار می‌کنيم.» 


جشنی پس از ویرانی سیل 

کسی منتظر دیگری نمی‌ماند تا جشن را گرم کند؛ 
همه در میدان‌اند؛ هم بازیگر ند و هم تماشاچی. این 
شاید مهم‌ترین تفاوت فردینماشو با جشن‌های دیگر 
باشد. نوازنده‌ها کوچه به کوچه راه می‌افتند و مردم 
رابه سادی دعوت می‌کنند. از کوه‌های پردرخت 
اطراف باد خنکی به کوچه‌های کندلوس افتاده. از 
سر همین کوچه‌های شیب‌دار می‌شود تا ته کوچه 
و سقف خانه‌ها را دید. پایین کوچه را که نگاه کنی» 
کم کم سر و کله اهالی و مهمان‌ها پیدا می‌شود. 
از کنار دیوارهای کاهگلی کوچه‌ها و حصار کوتاه 
چوبی خانه‌هاء بالا می‌آیند. هیچ اندوهی» در هیچ 
و داش تیب کار فد انار کوشمیه ع #سب 
پیش» سیل در و دیوار زندگی‌شان را با خود برده و تا 
چند روز پیش گاو و گوسفند و مرغ و اسبی داشتند که 
روزیشان را می‌داد و حالا زیر گل و لای, پایین دست 
رودخانه مدفونند. همه می‌خندند مثل هم؛ پولدار 
و فقیره شهری و روستایی. با آنکه سه روز پیش در 
کندلوس و کجور سیل سختی آمده اما مردم حاضر 
نشدند که مراسم را تعطیل کنند. آثار سیل چند روز 
پیش را می‌شود روی پرچین و دیوار خانه‌های حاشیه 
رودخانه دید. اقای شیخالاسلامی می‌گوید: «امسال 
سحیل:مرانس را تجت‌تاثیر فراردادومردم؛ کرفتار 
رسیدگی به آسیب‌ها بودند. هر سال خر پلیس» 


عروس کوچک کندلوس هم جهاز درست می‌کردیم 
ولی امسال نشد. الیته خدا را شسکر که دل مردم باز 
هم به بهانه این جشن شاد است.» برای گشتن روستا 
باید همراه نوازنده‌ها رفت که بدون خستگی طبل و 
سورنا می‌نوازند. در میدان پایین‌تره پیرمردی با لباس 
سنتی به جمع نوازنده‌ها اضافه می‌شود. لاغر است و 
با آن چوب بلند بر «تلوم» می کوبد. تلوم» بشسکه‌ای 
چوبی است که در آن دوغ و کره محلی می‌گیرند. اما 
انگار می‌شود از آن استفاده هنری هم کرد. کمی 
آنطرف‌تر دو استادکار مسن «کله چو» می‌سازند. 
کله چو یاهمان کلبه چوبی» خانه‌ای است که از 
چوب می‌ساختند و سال‌ها در کندلوس دوام داشت. 
به گفته یکی از استادکارها این خانه‌ها در برابر زلزله 
و گرما و سرما از هر چیزی مقاوم‌ترند. جمعیت» همراه 
با موسیقی از محله‌ای به محله دیگر می‌روند. در هر 
محله آشی پخته‌اند. اینجا «دوآش» یا همان آش 
دوغ را «خاله راضیه» نذر فردینماشو کرده است. 
آشی از دوغ و سبزی‌های خوش عطر روستایی و البته 
بدون حبوبات. همه دور دیگ آش جمع می‌شوند و 
آن‌قدر آش خوشمزه است که فعلا صدای ساز هم 
نمی‌آید و اهالی دور هم. خوش و بش کنان آش 
می‌خورند. دختر و پسربچه کوچکی هم با لباس‌های 
عروسی محلی صف ایستاده‌اند تا آش بگیرند. جلالی 
می‌گوید: «پای تلویزیون و رسانه‌های تازه به اینجا 
هم باز شده. دیگر عروسی‌های اینجا را هم در تالار 
و با ارکستر برگزار می‌کنند. با لباس‌های شهری و 
نه لباس‌های محلی و سنتی. این عروس و داماد 
کوچک. نماد سال‌های دوری هستند که فردینماشو 
راروز خوش‌یمنی برای عروسی می‌دانستند. به 
همین خاطر ما اصرار داریم این زوج کوچک هميشه 
عروسی‌های سنتی‌شان چگونه بوده.» 


آخرین باد گاری 


این عکس درست سه روز بعد از آمدن سیل در کجور و کندلوس گرفته شده. روستایی قدیمی و کوهپایه‌ای که در دره کوه جای گرفته. پیش از برگزاری مراسم سیل بخشی از 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌امه‌ایرانشناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] دیوارهایش را با خود برد اما مردم حاضر نشدند. حتی با آمدن سیل هم مراسم امسال را تعطیل کنند 


جمعیت سر هر کوچه که می‌رسد. سورنازن سرش را 
داخل کوچه می‌کند و چندثانیه‌ای می‌نوازد. مردم را خبر 
می‌کند تا به کاروان فردینماشو بپیوندند 


عروس و داماد کوچک تنها بخش فردینماشو نیست 
هم هر سال برگزار می‌شود که هیجان‌انگیزترین 
بخش مراسم کندلوسی‌هاست. سازها که شروع 
به نواختن می‌کنند دو نفر وسط می‌آیند تا به قول 
خودشان «کشتی» بگیرند» این کشتی داوری ندارد و 
همه تماشاگران. داورند. هرکس بتواند زیر خم طرف 
مقابل را بگیرد و بلند کند يا کاری کند که او دستش را 
بر زمین بگذارد برنده است. یک پیرمرد و یک جوان» 
هر دو با لباس محلی به تن برای هم رجز می‌خوانند 
آما نه به کلام. به هوا می‌پرند و بعد دست به زمين 
می‌زنند. روی هم را که بوسیدند کشتی آغاز می‌شود. 
روبه‌روی هم دولا می‌شسوند و با یک دست ابت و 


۲ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


دست دیگر که مرتب عقب و جلو می‌رود برای هم 
تیش می کشند» یعنی همدیگر را برانداز می‌کنند. این 
کار چند دقیقه‌ای طول می‌کشد تا اینکه پیرمرد در یک 
چشم به هم زدن جوان را از زمین می‌کند و آرام زمين 
می‌تنداه پهاوان امسال کنداوس است: مرک با فریاد 
و سوت و کف برنده را تشسویق می‌کنند. برنده مقابل 
هرکس که شادباش به او می‌دهد به هوا می‌پرد و با 
کف یداو شش کف که رنه اس ول فا که 
جمع شدء پهلوان میدان کمی از آن را در جیب مطرب‌ها 
می‌گذارد و موسیقی شاد از سر گرفته می‌شود. برنده و 
بازنده وسط میدان» محلی می‌رقصند. رقصشان همین 
تکان‌های ساده و پریدن‌های کوتاه است. گاهی با 
چوب و گاهی هم بدون آن. مراسم قبل از ظهر تمام 
شده و جمعیت پراکنده شدند. جمعیت خیلی بیشتر از 


آن تعدادی است که اول صبح بالای روستا جمح شده 
بودند اما آقای شیخ‌الاسلامی می‌گوید: «مردم خیلی 
بیشتر از اینها برای فردینماشو می‌آیند؛ اصل مراسم 
بعدازظپر است.» 


کنجکاوی برای فهمیدن اينکه جشن بعداز ظهر چقدر 
مفصل‌تر از صبح است. انتظار سه. چپار ساعته را 
شیرین‌تر کرده است. از گرمای ظهر کندلوس گذشته 
و هوا رو به خنکی می‌رود. ۱ 

این بار نوازند‌ها از پارک تازه‌ساخت روستا می‌آیند. 
صدای سازشان که بلند می‌شود مردم باز هم جمع 
می‌شوند» حالا جمعیت خیلی بیشتر از صبح است. 
بیشتر از ۳۰۰ نفر اینجا جمع‌اند. جوان‌ترها هم خجالت 
را کنار گذاشته و لباس محلی پوشیده‌اند. جمعیت سر 
هر کوچه که می‌رسد سورنازن سرش را داخل کوچه 
می‌کند و چندثانیه‌ای می‌نوازده مردم را خبر می‌کند 
تا به کاروان فردینماشو بپیوندن د. کارهای صبح باز 
هم تکرار می‌شود؛ در میدان اصلی گرد می‌آیند. آش 
می‌خورند» کشتی می‌گيرند و پایکوبی می‌کنند اما این 


تمالام سم غص تیش هتبلا که حالابانین 
محلی تن کرده سوار بر اسب از یک طرف می‌آید و در 
آن‌طرف میدان, رعنا همان عروس کوچک را سوار 
۳ 
مردم سوار کار را تشویق می‌کنند و از آنجا به بعد عروس 
پیشقراول مراسم است. بر سر عروس, گلاب و برنج 
می‌پاشند. برنجی که نماد بر کت و نعمت است و گلابی 
که آرزوی سلامتی و طراوت برای عروس می‌کند. 
جلوی بعضی خانه‌ها اسفند دود کرده‌ان د. بعضی از 
جلوی همان خانه. سیب انار یا سکه برای عروس 
می‌اندازند که این هم رسمی است دیرینه. 

جمعیت در محله «درزی کلا» بار دیگر می‌ایستند 
و آش می‌خورند. آش ترشی که با قره‌قوروت و سبزی و 
حبوبات پخته‌اند. حالا دورزدن‌های کاروان دیگر تمام 
شده و جمعیت به تماشاخاه‌ای که داخل پارک است باز 
می‌گردند. پایان مراسم است و وقتش شده که منصور 
عبداللهی, خواننده محبوب این روستا به مازندرانی 
تصنیفی بخواند. مردم او را باادست‌زدن همراهی و 
بخش‌هایی را که بلدند با او تکرار می کنند: «آمسال 
لاشکی صحرا لاله زاره/ مستی بلبل دار سر بیقراره / 


پهلوا نکند لوس 


شد؛ کندلوسی‌ها امسال این‌طور خواسته بودند 


آ شکشکت خاله 


کی بودبود کریلا وچه ماره /اهرکی عاشق بو گکی وی 
براره / گرموزی جرد وزوثه بهاره/ فرخینی سر گنن ور 
ماره / پوستخنی ماست و کره برقراره /سردویی بچااو 
تی انتظاره» که معنی‌اش می‌شود: «امسال صحرای 
روستای لاشک لاله‌زاره/بلبل بالای درخت بی‌قراره/ 
فاخته( کوکو) میان صخره‌ها بچه داره/ هرکس عاشق 
باشد کوکو برادرشه/درخت کرموزی (نوعی بلوط) برگ 
داده که بهاره/در گوسفندسرای محله فرخین گوسفندی 
بچه داره/در محله پوستخنی ماست و کره برقراره/ آب 
چشمه خنک منطقه سردو در انتظارته». 

پس از آوازخوانی و خوش‌وبش با آشناهای قدیمی 
وقت خداحافظی است. مهمان‌ها آماده رفتن شده‌اند. 
حالا وقت خوبی است تا کندلوس را از نزدیک‌تر دید. 
ای با ایب وی تخرد سار کیسا اوه 
وارد می‌شویم. شب شده و فقط نورهای زردی که از 
پنجره‌ها به بیرون تابیده» کوچه را کم و بیش روشن 
می‌کند. کم کم کندلوس خسته از یک روز جشن و 
شادی به خواب می‌رود؛ به امید آنکه فردینماشو سال 
بعد را باشکوه‌تر از امسال برگزار کند» بدون وحشت 
سیل و ترس از خشکسالی 


پیش ازآنکه کشتی تمام شود. فکر می‌کردیم که این مرد جوان با بدن ورزیده و کفش ورزشی حتما پیروز 
میدان است. اما پیرمرد که لباس سنتی مردان مازندران را بر تن دارد. کسی بود که امسال پهلوان میدان 


وقت آش خوردن که می‌شود. همه کار چوب بازی و نوازندگی را کنار می‌گذارند و گوشه‌ای مشغول می‌شوند.هر محله 
آش مخصوص به خودش را می‌پزد. آش کندلوسی‌ها آنقدر خوشمزه است که میبهمان‌هاء هم می‌خورند و هم می‌برند 


از تهران که به سمت چالوس در جاده زیبای چالوس 
بروید. پنج کیلومتر بعد از مرزنآباد به دوراهی دو آب 
می‌رسید. از اینجا باید به سمت کجور رفت. در همان 
ابتداء تابلوی آبی رنگ روستای فرهنگی تاریخی 
کندلوس 1 ۴۲ دیده می‌شود. همان را باید تاانتها 
پروین: 


اگربا خودروی شخصی می‌روید که همان مسیر چهار 
! پنج ساعته بالارا دنبال کنید اما اگر وسیله شخصی 
؛_ ندارید باید خودتان را به نوشهر برسانید و از آنجابا 
؛ سواری‌های کندلوس و پرداخت مبلغ ۳ هزار تومان» 
:یک ساعته به روستامی‌رسید. 


کندلوس فعلا هتل ندارد اما در مهمانسرای کندلوس 
می‌توانیداتاق دو نخته راشبی ۳۰ هزار واتاق سه تخته 
را۴۰ هزار تومان برای یک شب کرایه کنید. می‌توانید 
از بعضی محلی‌ها هم اتاق کرایه کنید که البته نرخ 
مشخصی ندارد و باید به توافق رسید. 
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[خلیح فارس | 


سفر به آم‌الگرم. جزیره‌ای امن برای پرندگان مهاجر در خلیج‌فارس . ۹ 


اینجا موطن پرنده‌های بی‌مرز است؛ مکانی امن برای بقای نسل و ادامه حیات‌شان. بهار که به این جزیره می‌رسد. مهاجران از آن سمت دنیا می آیند تا 
در ساحل گرم‌اش تخم گذاری کنند؛ جوجه‌های آنها با صدای آب‌های ایح فارنن راز سم رینپ ورن بر قاس ها مه اعل عبر ولد موع ها بت 
پرواز باد بگیرند و اواخر شسهریورماه دوباره به همان نقطه دوری که از آن آمده بودند. باز گردند. اینجا جزیره ام‌الگرم در استان بوشهر است. جزیره‌ای 
که به همراه جزابر «تهمادو». «نخیلو» و «ام‌سیله» بهشتی افسانه‌ای را در کناره شمال‌غربی خلیج‌فارس می‌سازند؛ در منطقه‌ای حفاظت شده به نام 
«مند» که نزد عموم مردم. بیشتر از هرچیزی به نام آهوانش شناخته شده. اما اینجا را هزاران پرنده. سال‌های سال است که برای زندگی انتخاب کرده‌اند 
و مسیر آمدن به آن را هرگز از یاد نبرده‌اند. دست‌اندازی انسان در طبیعت. هنوز نتوانسته این خانه را از آنها بگیرد. اما اگر پیشروی زند گی صنعتی 
ادامه یابد و مسائل زیست محیطی آن رعایت نشود. شاید در سال‌هایی نه چندان دور. آسمان ام‌الگرم تنها ترین آسمان دنیا شود و هرگز ساکنان آن 


به خانه خود بازنگردند. 


باورکردنی نیست؛ در نزدیکی بوش‌هری که به سرعت به سوی صنعتی‌شدن 

می‌رود و در این راه هزینه‌های محیطزیستی زیادی هم می‌دهد جزیره امالگرم. 
بهشتی باشد برای پرندگان مهاجر؛ جزیره‌ای که با+عسلویه به شدت صنعتی» تنها ۸۰ 
کیلومتر فاصله دارد. جایی که امن‌ترین خانه برای ۱۰ هزار پرنده است» پرنده‌هایی که پس 
از بال زدن‌های بسیار زیاداز سرزمین دور در آن پناه گرفته‌اندتاقصه هزاران تولداز خاک به 
فلاک با زمزمه درب درسکو تآبی _فیروزهای خلیج‌فارس رقم بخورد. سرزمین‌های دوری 
که پرنده‌شناسان» از آنها به عرض‌های جنوبی یاد می‌کنند وبا اکراهو تردید انگشت به سوی 
هند م ی کشانند. 


تعبیر یک رویا 
از قایق که پا به جزیره‌میگذارم هزاران پرنده تیک می خورند بر صفحه آبی آسمان. از 
این فاصله معلوم نیست آن تیک سیاه را کدام پرنده بر دل آسمان زده و آن هاشور را کدام 
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پرنده دریایی اما نگاه می‌رود به آنجا که فیروزه‌ای خلیج‌فارس دامان کش‌انده بر پای 
جزیره همان‌جایی که انبوه آنها هنوز بر ساحل نشسته‌اند. از هر سو صدای پرندگان مرادر 
برمی‌گیرد. هیچ نمی نوم جز صدای اعتراض آنها و نمی‌بینم جز نقطه‌هایی که در آمد 
و رفت‌اند؛ خطهایی که عصر یک روز تابستانی را بر بلندای جزیره‌ای با وسعت ۷۹ هکتار 
هاشور می‌زنند. 

عرض جزیره را که ردمی‌کنم. لابه‌لای بوته‌های سبزء پرستوهای دریایی پشت تیره» خاک 
رابه اندازه یک آشیانه‌ای امن برای خود حفر کرده‌اند. صدای سمفونی پرندگان که تمام فضا 
را پر کرده» اشتیاق دیدن از نزدیک آنها رادو چندان می‌کند بوته‌های سبز سیر را یکی یکی 
پشت‌سر می‌گذارم و حتی فراموش می‌کنم که به من گفته‌اند لابه لای بوته‌های جزبره, 
مارهایی می‌خزند به نام «جعفری» که از سمی‌ترین مارهای ایران هستند. اما حواسم به یک 
چیز هست؛اینکه آشیانه پرندگان رالگدمال نکنم. به وسط جزیره که می‌رسم محشری 
می‌شود بر ساحل خلیج‌فارس و هزاران پرستوی دربایی پشت تیره و گونه سفید» کاکلی 


جمع خانوادکی 
این دو پرنده سیاه و سفید از بک گونه‌اند. 
هردواگرت هستند و روی درختان جزیره 
ام‌الگرم خانه ساخته‌اند. با این تفاوت که 
پرنده سفید. اگرت کو چک و پرنده سیاه 


۹ اگرت ساحلی است. این پرنده‌ها که روی 
درخت‌ها تخم گذاری می کنند. به‌ صورت 


کلونی و دسته‌جمعی زندگی می کنند و 
جوجه‌های خود را کنار هم بزرگ می کنند 


بزرگ و کوچک. اگرت ساحلی» سلیم خرچنگ خوارو 
سلیم کوچک» عظمت طبیعت را به رخم می کشند. انگار 
به سرزمین خواب‌ها و رویاها وارد شده‌ام. پرواز است که 
سس ریتم می‌گیرد بردل آسمان. صدایشان گوش فلک را کر 
می‌کند. دیگر هیچ نمی‌بینم جز این همه زیبایی که بر 
ساحل متولا می‌شوند سر از تخم بیرون می‌آورند باموج‌های ساحل همقدم می‌شوند وبعد 
هممپروز ید میگیرند تا سفرطولانی خودرابه عرض های دور آغزکنند عباس عاشوری 
که پرنده‌شناس است می‌گوید: «کسی نمی‌داند آنها دقیقا از کجا می‌آیند. چون سازمان 
محیط زیست هر سال صدها جوجه را حلقه گذاری م ی کند ولی هی چکدام برنگشته‌اند و فقط 
چندتایی از آنهادر هند دیده شده‌اند.» 
آشسیانه پرنده‌ها تمام ساحل جزیره را پر کرده؛ آن‌طور که محمدباقر نبوی - معاون 
محیطزیست دربایی سازمان محیطزیست -می گوید در شش ماهه اول سال جزایر منطقه 
«مند» شاهد تولدهای پی‌درپی بر ساحل خلیج فارس است؛ «در نخیلو سالانه ۲۵هزار 
پرنده ساکن می‌شوند.» حالا در امالگرم هم تا چشم کارمی کند تخم پرندگان است که بر 
ساحل جا گرفتهااحتیاط بای حرکت کرد. چرا که هر لحظه ممکن است تخم پرنه‌ای 
زیر پاله شود. تخم و جوجه‌هایی که تازه سر از تخم درآوردهاند بی‌پناه‌ترین موجودات در 
جزیره هستند. نزدیک که می‌شوم. پرنده‌های مادر از روی تخم‌ها بلند می‌شوند اما فغانی 
می‌شود بر آسمان که‌نگو. دردناک‌ترین صحنه جوجه‌های کوچک است که در میان امواج 
دریا گرفتار می‌آیند.اين پرندگان» آبزی و کنارآبزی‌انداما پاهای کوچک‌شان تاب امواج را 
نمی‌آورد. جوجه که باشند این موج‌ها برایشان مصیبت است. البته گاهی هم موجی ناغافل 
پیش از آنکه جوجه سر از تخم درآورد می‌آید و آنها را با خود می‌بردو تن بی‌جان‌شان را به 
ساحل و جزیره برمیگرداند. 


پرنده‌ها بزرگ که می‌شوند تازه رنگ میگیرند. باید پرنده‌شناس بود تا تشخیص 
داد آن پرنده خوش‌رنگ با سری سیاه و پشستی تیره رنگ. با آنبال‌های باریک که 
زیباترین پرواز را به نمایش گذاشته» پرستوی دریایی پشست تیره است. پشت‌تیره‌ها 


تخم و جوجه‌هایی که تازه سر از تخم در آورده‌اند. بی‌پناه‌ترین موجودات در 
جزیره هستند. دردناک ترین صحنه. جوجه‌های کوچک است که در میان امواج 


دربا گرفتار می آیند. پاهای کوچک این پرندگان تاب امواج را نمی آورد 


دشن دوطاخه وعا رشان بازیکانز وث رک تبرتر از کیک برد کان جزیره سیگ میا 
آن همه مادر مضطرب که تخم‌های بی‌پناه را به نظاره ایستاده‌انده تشخیص پرستوهای 
دریایی پشت تیره سخت نیست. عباس عاشوری پرنده‌شناس می‌گوید: «آنها معمولا 
درجا بال می‌زنند و برای گرفتن ماهی شسیرجه می‌روند. به دشواری راه می‌روند. نر و 
ماده آنها هم‌شکل است و در جزایر شنی یا سواحل ماسه‌ای دریا آشیانه می‌سازند.» 
آن یکی «اگرت ساحلی» است. اگرت‌های ساحلی در دو رنگ دیده می‌شوند؛ سیاه و 
سفید. اینجا اکثریت اگرت ساحلی سیاه رنگ هستند. آن پرنده سیاه با چانه و گلوی 
سفید همان اگرت سیاه است؛ پرنده‌ای که با نوک زرد خود طعمه‌هایی چون ماهی. 
سخت‌پوستان, نرم‌تنان» حشرات. لاشه‌حیوانات» گاهی میوه‌های سته و مواد گیاهی 
رادر آب و گل می‌جویند. بیشتر در خورهای گل آلود ماندآب‌ها و باتلاق‌های شور 
سواحل سنگی و سواحل مرجانی زندگی می‌کنند. اگرت‌های ساحلی دسته جمعی در 
بوته‌های کوتاه نزدیک ساحل جوجه آوری می‌کنند. یکی از زیباترین صحنه‌هاء پرواز 
پرستوهای دریایی بر بالای موج‌های خلیج‌فارس است و شیرجه رفتن برای صید 
ماهیء بعد رساندن آن به جوجه‌ای که تازه راه رفتن را تمرین می‌کند. اما امروز این همه 
پرنده مادر سرگردان» بر بالای ساحل به قصد گرفتن صیدی از دریا پرواز نمی کنند, 
ترس از حضور انسان است که آنها راز روی ساحل پرانده؛ از روی تخم‌ها بلند شده‌اند 
و حالا یک لحظه هم آرام نمی‌گیرند. سکوت سنگین خلیج‌فارس از صدای اضطراب 
آنها که نگران تخم‌های بی‌پناه‌شان هستند شکسته است؛ مدام بر بالاای ساحل اوج 
می‌گيرند. می‌روند و می‌آیند. پسس همان جا آرام می‌گیرم. هرچق در من پیش بروم» 
آنها هم بی‌تاب‌تر می‌شوند. گوشه‌ای می‌نشسینم و نگاه می‌گردانم به دنبال «سلیم 
خرچنگ‌خوار». حضور من که کم‌رنگ می‌شود. سلیم خرچنگ خوار (خور) با آن منقار 
قطور و دست و پای دراز خاکستری» به دل خلیجفارس نسیرجه می‌رود» خرچنگی را 
شکار می‌کند و نزدیک ساحل به خوردن‌اش مشغول می‌شود. هنوز اولین تکه را نخورده 
که سلیمی دیگر با آن سر سفید و پر سیاه و سفید نزدیک می‌شود؛ نبردی میان این دو 
شکل می‌گیرد. پیروز میدان همان است که غذا را به دست آورده. پس راست‌قامت. با 
سری بزرگ به جمع دیگر سلیم‌ها می‌پیوندد. آخر سلیم خرچنگ خوار پرنده‌ای اجتماعی 
است و نر و ماده‌اش هم شبیه به هم. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ۳۷ 


ساحل امنی برای بچه‌ها 
پرستوهای دریایی روی ساحل جزیره ام‌الگرم جوجه آوری کرده‌اند و همه گونه‌های آن. پرستوهای دربایی کاکلی کوچک و بزرگ و پشت‌تیره؛ در کنار هم جوجه‌های خود 
رابزرگ می‌کنند. این پرنده‌ها در سال تنها یک تخم میگذارند. برای همین هم باید برای جوجه آوری مکان بی‌دشمن و امنی را مثل همین جزیره برای خود پیدا کنند 
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جزیره‌بی‌دشمن 

هنوز پشت بوته‌های سبز با برگ‌های ریز نشسته‌ام. روی شن‌هاء نفسم را حبس م ی کنم 
و می‌خواهم نزدیک شوم تا لمس‌شان کنم. هرچند آنها مرا دوست خود نمی‌دانند و دیوار 
فاصله بین ما برداشته نمی‌شود. آرام می‌گیرند؛ صدها پرنده هزارها. پرنده‌ها آرام می گیرند 
وجوجه‌ها و تخم‌هایشان رازیر پروبال می‌گیرند. همه تخم‌ها سرپناهی بافته‌اند جزآنا که 
نزدیک بوته‌های کناری من بی‌مادر مانده‌اند. مادرها بی‌قرارتر از موج‌هایی که به ساحل 
می‌آیند وبه خلیج فارس بازمی گردندبالای سرم چرخ می‌خورند. حس غریزی‌شان می‌گوید 
که پشت آن بوته‌های سبز سیرء چشسم‌هایی آنها را به کمین نشسته. مار جعفری نهه من 
انسان؛ تنها هدید و دشمن ام‌الگرم. پرندگانی که در این جزیره جز آدمی‌دشمن دیگری 
ندارند.آن‌طور که محمدباقر نبوی میگوید: «شغال و روباه دشمن طبیعی این پرندگان 
هستند اما خوشبختانه ام‌الگرم خالی از دشمنان طبیعی پرندگان است.» 

هنوز کسی نمی‌داند که پرندگان مادر چطور میان این تخم پرندگان مختلف» جوجه خود را 
تشخیص می‌دهند و به سوی او بازمی گردند. تخم‌ها انگار ساحل را نشانه گذاری کرده‌اند. 
تخم‌هایی که به قلوهدسنگ‌های صیقل خورده‌ای می‌مانند که بااسرانگشت نقاش» پر از 
خط و خال شده‌اند.به سمت دیگری از ساحل می‌روم. آنجایی که هزار جوجه سر از تخم 
درآورده‌اند و به ساحل گردی مشغول‌اند. اما تا حضور مرا احساس می‌کنند به اضطراب 
می‌افتند. همین جوجه‌های کوچک از روی غریزه. من انسان را غریبه می‌دانند.آتقدر که از 
ترس حضورم ممکن است خود را به امواج سهمگین خلیج‌فارس بسپارند. 

پیش‌تر نمی‌روم. اینجا از تولد تامرگ و از مرگ تا زندگی پرندگان رابه تماشامی‌نشینم؛ 
پرندگانی که به صدای امواج درب به دنیامی‌آیند» زندگی م ی کننده می‌روند و می‌آیند. رفتنی 
که از اواخر شهریورماه شروع می‌شود و آمدنی که با شروع بهار آغاز می‌شود و می‌میرند. 
پس زمینه همه این آمد و شد خلیج‌فارس است و زمزمه‌هایش. 

در کنار لانه‌هاودر میان بوته‌های تودرتوه پرندگانی رامی‌بینم که قصه پروازشان بر آسمان 
به پایان رسیده و جسم بی‌جانشان نقش بر زمین شده است. آما پرنده همیشه نشانه پرواز 
است. برای همین هم وقتی نقش بر زمین شده و نفس نمی‌زند بازنگاه رامی‌برد تا آسمان. 
حتی آن کاکلی بی‌جانی که روی شن‌های جزیره خشک ده و انگار سال‌ها از آخرین 
پروازش گذشته, نگاهم رابلند می‌کند به آن یکی که با کاکل سیاه و پیشانی سفیدش به 
درون آب شیرجه می‌زند و ماهی را از دل دریا شکار می کند. پرنده با آن پاهای سیاه و شکم 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ شهریور ۱۳۸۹ 


شاید پرواز 

فلامینگوها از آرام‌ترین پرنده‌ها 
هستند. کنار آب تالاب‌ها و دریاها 
می‌ایستند و مدام منقار خود را در 
آب می‌کنند تا آب را هورت بکشند 
داخل بدن. بااین کار جلبک‌ها و 
سخت پوستان کوچک روی فیلتر 
داخل‌شان می‌ماند تا غذای آن 
روزشان تامین شود. فلامینگوها برای 
پرواز باید مسافتی را روی آب بدوند. 
شاید به خاطر همین است که کمتر 
پرواز می‌کنند 


سفیدش که در زمستان سفیدتر می‌شود ماهی رامی‌برد 
در اجتماع کاکلی‌ها و از نگاهم گم می‌شود تا زیباترین 
صحنه آفرینش در ذهنم حک شود. 


رد تانک‌های خزنده 

لاک بزرگ یک لاک‌پشت پوزه عقابی, با فاصله اند کی 
مین موج‌هایی که می‌آیند و می‌روند افتاده. لاکی که 
خبراززندگی این گونه شاخص در خلیج امالگرم و در منطقه حفاظت شده «مند» می‌دهد. 

بستر نرم ماسه‌های صدفی امالگرم و بهویژه جزیره نخیلو مآمن امنی را برای تخم گذاری 
لاک‌پشت‌ها به‌وجود آورده. همین سواحل است که سالانه این همه پرنده را به جزیره 
امالکرم میکشاند. اینجاست که خاطره شش لا ک‌پشت پوزه عقابی در ذهن محمدباقر 
نبوی نقش می‌بندده شش لاک‌پشتی که در کمال تعجب وسط ظهر یک روز تابستانی 
رابرای تخم گذاری در ماسه‌های صدفی جزیره نخیلو انتخاب کرده بودند. نبوی می‌گوید: 
این کار طبق غریزه لاک‌پشت‌ها نیست, چرا که نها معمولا تاریکی شب رابرای زادآوری 
تخاب می‌کنند تا بدون هیچ استرسی تخم‌گذاری کنند. نها بسا کوچک ترین ترس و 
استرسی به درب برمی‌گردند بدون اینکه تخم گذاری کنند. بدون جست‌وجواز لای بوته‌ها 
هم تخم‌های خالی از لاک‌پشت‌هایی که پس از تولد راه دریا گرفته‌اند» پیداست. بیشتر که 
دقت می کنم, رد گام لاک‌پشتی را می‌بینم که درست مثل رد یک تانک روی شن‌های 
جزیره‌باقی مانده است. تولد آرام آنها یکی از منحصربه‌فردترین لحظه‌هاست که در سکوت 
شسبانه جزیره شسروع می‌شسود و به صبح آقیانوس‌ها می‌پیوندد. اینجا مکانی امن برای 
لاک‌پشت‌هاست. همان مکان امنی که این همه پرنده را در شش ماه گرم سال به سوی 
«مالگر م» و «نخیلو» می کشاند. 

لا ک‌پشت کوچکی بعد از ساعت‌ها لاش خود را از دل شن و ماسه بیرون می کشد.موجودی 
پنج سانتی با وزن ۲۰ گرم که به سمت روشن‌ترین بخش ساحل می‌رود تاد دل گرم 
خلیج‌فارس پناه بگیردوسفری طولانی راشروع کند. لاک‌پشت کوچک اگر نر باشد ه رگز به 
زادگاه خود برنخواهد گشت. اما ماده‌ها معمولابرای زادآوری به محل تولد خودبازمی گردند. 
لبته آگرزمانی که یک لاک‌پشت دربایی بدن کوچک‌اش راروی ماسه‌داغ بکشد ویک مرغ 
درییی گرسنه همبالای سرش بچر خهاوهرگزبه مان خلیجفارس نمی‌رسد 


ام‌الگرم فقط برای جانوران پناهگاه مناسبی نیست. اینجا پناهگاه خوبی برای شناورهای 
کوچک به‌ویژه قایق‌های صیلدی هم هست. جالب است که پرندگان از قایق‌ها ومردان دریا 


واهمه‌ای ندارند انگار که آنان را جزتی از این جزیره اسرارآمیز می‌دانند. هرچند این دوستی 
کاملا هم دوسویه نیست!نه ساحل و نه جزیره هیچ کدام از دست نامهربانی قایق‌هایی که 
پناه داده بی‌نصیب نمانده. شيشه نوشابه‌ها و بطری آب و قوطی‌های روغن» چون زخمی 
ناسور روح دریا را آزار داده و درد رابه ساحل کشانده است. کم کم شب به ساحل کشیده 
می‌شود. همین که آخرین انسان از جزیره خارج می‌شود. دوباره جزیره تمام قد سکوت 
می‌کند. انگار هرگز پرنده‌ای در این سرزمین, آوازی از روی ترس سر نداده است. زمین 
وزمان و اسمان سکوت کرده‌اند. حتما پرندگان مادر زمزمه‌وار موج‌های ارام خلیج‌فارس 
رادر گوش جوجه‌های به دنیا نیامده‌شان معنا م ی کنند. شب که دائمی می‌شوده در ساحل 
پناهگاهی سیمانی که به عمق تقریبایک متردردل خاک ساخته شده؛ گدلی که گنجایش 
یک نفررادارد. معاون محیطزیست دریایی سازمان محیطزیست می‌گوید: ««شمن اصلی 
این پرندگان» انسان و فعالیت‌های انسانی است.» به گفته او این پناهگاه صیادان غیرمجاز 
است که از آن برای به دام انداختن پرندگان شسکاری استفاده می‌کردند. آنطور که نبوی 
می‌گوید. سازمان محیطزیست برای حفاظت از این زیستگاه ارزشمند. با کمبود تجهیزات 
ونیروی انسانی و کارشناس مواجه است. 

از طرفی تورهای صیادی و سازه‌های انسانی که برای به دام انداختن پرندگان شکاری در 
این جزایر ساخته می‌شوند» بزرگ‌ترین عوامل تهدید پرندگان هستند. در این بین سازمان 
محیطزیست هم قصد دارد تا مدیریت جزایر رابه بخش خصوصی بسپارد؛ بخشی که 


سرمایه گذاری می‌کند تا پول‌زایی کند. واقعبت این است که این اتفاق زیاد خوشایند به 
نظر نمی‌رسد. شاید با عملی کردن این کار در سال‌های آینده پرنده‌ای در این جزیره وجود 
نداشته باشد تاروبایی باورنکردنی پرواز مهاجران رادر ذهن حک کنند 


چطور برویم؟ 

جزبره ام‌الگرم را بدون اجازه سازمان محیط زبست نمی‌شود رفت و دید. بنابراین 
قبل از اينکه بلیط هواپیما به مقصد عسلویه. دير با بوشهر بگیرید. مجوزهای 
لازم را از سازمان محیط زیست کسب کنید. یادتان باشد که این جزیره کوچک 
گنجایش بسیار کمی دارد. پس سعی کنید تعداد گروه بیشتر از ۱۰نفر نشود تا 
این میراث طبیعی برای اینده باقی بماند. 


کچابمانیم؟ 
_ این جزیره جایی هم برای ماندن ندارد. بنابراین باید در دیر یا بوشهر برای خود 


جایی دست و پا کنید. قیمت بلیط تهران به بوشهر ۵۰هزار ۸۰۰ تومان و 
قیمت بلیط تهران به عسلوبه ۶۲هزار و ۶۰۰ تومان است. 


کی‌برویم؟ 

زمان زیادی برای دیدار از این همه زیبایی ندارید. 
به زودی مسافرت طولانی مهاجران ام‌الگرم شروع 
می شود. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ۴۱ 


نگاهی به عکس هاو کارت پستال های 
کمتر دیده شده مشروطه 


دربار قاجار از عاملان اصلی ورود چاپ مدرن و 
عکاسی به ایران بودو در گسترش آن نقشی اساسی 
داشت. غافل از آنکه این دو محملی خواهد شد 
برای ثبت ظلم و ضبط زوالش. دوران مشروطه 
که تاریخ‌نوبسان از آن به جنبش وانقلاب تعبیر 
کرده‌اند و خود قاجارها بلوا و شورش می گفتندش» 
اوج‌این ثبت و ضبط است؛ عکس‌هایی از سر اسر 
ایران. خاصه تهران و تبریز؛ از مردم عادی ورجال 
نامدار. از سقط فروش و خیاط و بزاز و تفنگچی 
و از مراسم اعدام و جشن. بیشتر مردم اندکی 
تصویرسازی‌های زیبایی هم وجود دارد که هر کدام 
زمینه وسیعی است برای مطالعات تاریخ اجتماعی. 
برای دیدن این تصاویر باید جست‌وجوگر بود و 
صفحه می بینید بیشترشان مربوطند به‌دوران 
مشروطه و استبداد محمدعلی‌شاهی.ابنها رادر 
کنجینه آقای ناصرالد.ین حسن‌زاده جسته‌ایم. 
آقای حسن‌زاده که از مجموعه‌داران نام آشنادر 
سا هرد ل‌ ۱ و 2 ای زمینه عکس واسناد تاربخی است. درگیرودار 
۳/۹ ۹ ۴ ۱ بِِ برگزاری نمایشگاهی در موزه عکسخانه شهر بود 
۲ ۳ ۰ : 4 ۲ که ن خانه‌اش شدیم و یک روز پس از سالگرد 
۳۵۵ ۸ ۱۵۵۵ ,۳۶۵۵]۵99 وه ۱۳55 ۳601۵۳0 مهمان خانه‌اش شدیم و یک روز پس از سالگر 
مشروطه آلبوم‌های او راورق زدیم. قرار بر این شد 
که تصاو یر مابا آنچه از عکس و سند در عکسخانه 
شهر نمایش داده می‌شود اشتراکی نداشته باشد. 
در نمایشگاه موزه عکسخانه شهر که نامش را «روند 
تاربخی جنبش مشروطه» گذاشته بودند قرار بود از 
دوازدهم مرداد تا دوازدهم شبهر یور ۱۶ قطعه عکس 
تفنگداران برک و پرنده سیاه و سفید. ۱۳ اعلان. جهار حکم و دو مدال نمایش 
در کارت پستال‌های چاپ شده در حال و هوای مشروطه. اولین چیزی که بیننده را جذب می کند چاپ و گرافیک آنهاست. چیزی از تکنیک‌های آن دوره کم ندارد. همه داده شود. ما از خانه آقای حسن زاده چند عکس و 
کارت‌ها پشت‌نوبسی فرانسوی دارند و احتمالات درباره چگونگی و محل چاپ آنها فراوان است. این کارت پستال «جمعی از مجاهدین و فدائیان وطن در هنگام فتح ناصرالدین حسنزاده از بازماندگان مشهدی محمد صادق خان چرندابی است که تعدادی کارت پستال رنگی تحفه آوردیم که عمری 
دارالخلافه تهران» رانشان می‌دهد. برگ و پرنده به نشان آرامش و آزادی و لکه‌های قرمز خونرنگ شاید به ازای خون جوانان وطن. این یک کارت بادبود به تمام معناست. در مشروطه جزو سران مجاهدین تبریز بود. او دو دهه است که با جدیت عکس‌ها به سابقه یک قرن ذارند. 
و اسناد تاریخی را جمع آوری می‌کند و کارشناسانی چون ایرج افشار بر اهمیت و تفن 


ارزش آنچه او گرد آورده صحه گذاشته‌اند. 


شاگردان مدارس را در جلوخان مجلس گرد آورده‌اند تا در جشن ملی سال دوم مشروطیت سهیمشان کنند. 7 ۲ 
عکسی که رنگی شده و یادبود خوشرنگی از تهران بعد از مشروطه است. رنگ و آب عکس. بیننده را باه 
فیلم‌های تکنی کالر می‌اندازد. مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در ۱۲۸۵ خورشیدی امضا کرد و ابن جشنی 
است که دو سال بعد از آن برپا شده است 


پشت یکی از کارت پستال‌ها جای 
تمبر و متن و آدرس را می‌شود دید. 
در گوشه‌ای نام یکی از موسسات که 
در تهیه کارت‌پستال فعال بوده‌اند 
دیده می‌شود: «تهران. سرای امیر. 
سید عبدالرحیم کاشانی.» از فعالان 
دیگر در این زمینه که نامشان پشت 
کارت پستال‌های آن سال‌ها و کمی 
بعد تر دیده می‌شود. باید اشاره 
کرد به «تهران. تیمچه آموسی 
جواهر». «تهران. مغازه نوبه ار 
لالهزار» «تهران. مغازه گلستان 
خیابان لاله‌زار» «نهران شرکت 
سیدعباس کاشانی و برادران» 
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جماعتی از صنف خیاط برای 
اعاده مشروطیت در سفارت 
عثمانی تحصن کرده‌اند. 
چهره‌ه او لباس‌ها در چنین 
عکس‌هایی می‌تواند زمینه 
مطالعات فراوان باشد. اصناف 
در جنبش مشروطه نقشی 
عمده داشتند و مطالبا تشان 
در جهت دادن به حرکت 
مشروطه‌خواهان موثر بود 


> و 49 


و 


عب‌اس آقا تبریزی. پسر حاجی 
محمد در تهران مشغول صرافی 
بود و یک روز در ۲۲سالگی رفت و 
علی اصغرخان امین‌السلطان اتابک 
اعظم را کشت؛ قبل از دستگیری 
تیری هم به خودش شلیک کرد و از 
بین رفست. می‌گویند حیدرخان عمو 
۱ اوغلی او را آموزش داده و محرک 
عب‌اس آقا در ترور امین‌السلطان 
بوده است. بیتی که یک نفر بعدا 
روی کارت نوشته. از غزلی معروف 
۱ ۱ منسوب به قصاب کاشانی است که 
۱ می‌گوید: «خوش گلشنی است حیف 
۱ که گلچین روزگار / فرصت نمی‌دهد 
۱ که تماشا کند کسی» 


این تصوبر حال و هوای آن دوران را کاملا منتقل می‌کند. جلیل‌خان یکی 
از طالبین آزادی با لباس مدرن و نگاهی امیدوار اما نگران به دوربین خیره 
شده | است. دو پرنده در کنار صورت حلیا خان شاخه کنستی توسیون 
به منقار دارند که به حکومت مشروطه و لزوم وجود قانون اساسی نظر 
۱ ۱ 5 دارد. ناصرالدین حسن‌زاده برخی از چنین کارت‌پستال‌هایی را به سختی 
۱ ت 0 جسته است؛ از کتابخانه‌های شخصی گرفته تا روستاهای آذربایجان 


۱ ۱ ک ۱ 3 


۴۵ 


[همشهری‌ما» ویژ‌نمهیرن‌شناسی. سرزمین‌من. شهریور۱۳۸۹] 
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۸ برخلاف قوانین تمام دنیا ۲ شوحی تبر3 سانش ٍِ 

این تصویرسازی یکی از کارت پستال‌های مجموعه‌ای است که شوخی‌های ژ ۵ تِِ_ِ ۳ مرغ تفت روی سر یک 

ظلم‌ها و شکنجه‌های قجری را نشان می‌دهد و می‌خواهد تا بیچاره و نشان زدن به پیشانی او» این تصویرسازی از جهت 

وحشیانه بودن احکام دوران استبداد را نمایان کند. در گوشه مطالعات اجتماعی بسیار ارزشمند است و وضعیتی را نشان 

هر تصویر ماجرا توضیح داده شده است: «سیخ آهن که در آتش هط رِ 

سرخ شده به چٌ ۲ فرو بردن برخلاف قوانین تمام دنیا.» با چنین شوخی‌هابی. طبیعی است که یکی از آرمان‌های 
مشروطه تاسیس عدالتخا نه باشد. عدالتخانه باشد 


می‌دهد که آرمان‌های مشروطه بنا بود تغییر کند. در جامعه‌ای 


۸ شیخ در میان کل‌ها 
این یکی از خوشآب‌ورنگ ترین کارت پستال‌های مجموعه ناصرالدین حسن‌زاده است. از نظر گرافیک بسیار متعادل است و به عنوان بزرگداشت و 
یادبود شیخ محمد خیابانی قابلیت دارد تا نگاهی مثبت را به بیننده القا کند. از دو روایتی که اولی خیابانی را قهرمان و آزادیخواه می‌داند و دومی ۲ 


جدایی‌طلب. این کارت پستال به جنبه قهرمانی و آزادبخواهی شیخ تاکید دارد 


مر ات وا یط 
خاوای یار لسن ی 


[همشهری‌ماه» ویژ‌نمهیران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ]۱۳۸۹‏ ۴۷ 


تسین مد ترش لا 


۲ ها بو سا لاس۱۱ لجوی مدوه 


۳۷ ده صست جودیدللا مسا بمقبه ۱۱۰ 


در روزگار ما این معروف‌ترین عکس آقا سید 
حسن مدرس نیست اما عکسی است که در 
مجموعه کارت پستال رجال و معروفین ایران 
چاپ شده. اشنایی اکثر ما با مدرس بیش: 
مربوط به وکالت او در مجلس پس از استبداد 
صغیر است. در ذهن ما تصوير او با اسکناس ده 
تومانی عجین شده است. اما بد نیست مدرس را 
در عکسی واضح‌تر و کادری بازتر تماشا کنیم 


تاریخ‌نوبسان هنوز بر سر اینکه چه 
انگیزه‌ای سبب شد تا میرزا رضای کرمانی 
ناصرالدین شاه را بکشد اختلاف نظر دارند 
اما چند عکسی که از میرزا رضا در غل و 
زنجیر باقی مانده از این اختلافات مشهورتر 
و جالب‌تر است. شمایل میرزا رضا در 
زنجیر به تصوبری نمادین از یک زندانی 
دوران قاجار بدل شده است. احتمالا مردم 
این عکس میرزا رضا را کمتر از آن عکس 
معروف‌تسری که مدام در کتاب‌ها چاپ 
می‌شود دیده‌اند 


یک اثر گرافیکی تمام عیار؛ تلفیق عکس و تصویرسازی و چاپ رنگی. صحنه اعدام میرزا علی آقا تبریزی مشهور به 
ثقه‌الاسلام است که از سرشناسان مشروطه بود و و روس‌ها در تبریز دارش زدند. روز اعدام او. عاشورا بوده است. 
روی کارت به نام بعضی از کسانی که همراه میرزاعلی تبربزی اعدام شدند اشاره مختصری کرده‌اند 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


ن.ر مدشن عم #نهدین ساسا 4 ی ۲۷ ریت بان ,۷+ سپس اند 
گر فیح حفیم دون عم با یام دید و ادن + نید و جیار دیگز از خستانا 


یه تیم« بات 


این یکی از تصاوبر نابی است که از ابراهیم حشمت 
طالقانی معروف «حشمت الاطبا» و «سردار حشمت» 
وجود دارد. معمولا رجال قدیم را با یک با نهایتا دو 
تصوبر می‌شناسیم و گاهی دیدن عکسی تازه ما را از 
کلیشه‌های بصری‌ای که رسانه‌ها و کتاب‌های تاربخ 
از یک آدم ساخته‌اند می‌رهاند. این عکس هم‌چنین 
قدرتی دارد تا دکتر حشمتی دیگر را به ما بنمایاند 


#0 


دِ 


تصاویر تحصن در سنارت انگلستان جزو 
آشناترین تصاویر به‌جا مانده از دوران مشروطه 
است؛ مخصوصا آن عکسی که پر از دیگ‌های 
پلو است. در این عکسی که اینجا هست جماعت 
سقطفروش‌ها دیده می‌شوند که در سفارت 
انگلیس جمع شده‌اند. این عکس هم نشانگر 
پیوند جنبش مشروطه و بازار است. مردم به جان 
آمده از ظلم. برای اندکی انصاف و عدالت به هرجا 
می‌رفتند و به دوربین خیره می‌ماندند 


طبق نوشته کارت پستال. فراش‌های قاجاری دارند یک 
نفر رعیت بیچاره را به خاطر مالیات چوب می‌زنند؛ 
حکمی دیگر از احکام استبداد. این کارت پستال نفرت 
عمومی از فراش‌ها را نشان داده است؛ بازوهای حکومت 
ظالم که همه جا برای پیگیری فرامین همایونی حاضر 
بودند. این کارت پستال از نظر تاربخ اجتماعی بسیار 


غنی است و فضای جامعه آن روز را ثبت کرده است 


) ۵ 
در رات ۳ 


+۱۹ 
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مسیر کوهستانی و سخت امامزاده داوود البته باعث دوچندان شدن لذت زیارت 
هم می‌شد و برای همین بود که یکی از نذرهای رایج در تهران قدیم» نذر زیارت امامزاده 
داوودبود. این نذرهاء معمولابه کمک قاطرچی‌های فرحزادی که بلد راه بودند انجام می‌شد. 
هنوز هم (باوجودجادهآسفلت وامکان مسافرت با ماشین) شغل بسیاری از فرحزدی‌ها 
کرایه قاطر است. چرا که هنوز هم مسیر قدیمی امامزاده در دره فرحزاد پرطرفدار است و 
کسانی که علاقه به کوهنوردی و طبیعت گردی دارند از این مسیر می‌روند. 


۳ _ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


ل ,۲ ی 
ات ۷ , ۱ 
لت زیت تست 


در قدیم اهالی تهران برای زیارت امامزاده داوود» معمولا شب را در فرحزاد میگذراندند و 
صبح روز بعد با کمک همین قاطر چی‌ها به امامزاده می‌رفتند. این امر اختصاص به طبقه 
خاصی هم نداشت و تقریبا همه زوار این کار را می‌کردند؛ منللا در «روزنامه خاطرات 
اعتمادالسلطنه» آمده که ناصرالدین شاه روز دوشنبه ۱۷محرم ۱۳۰۶ قمری را در فرحزاد 
گذراند تا روز بعد به زیارت امامزاده داوود برود. فرحزاد که آب و هوایی فوق‌العاده خوش 
دارده آن‌قدر برای تهرانی‌ها جذاب بوده که برای آن ضرب‌المثل هم بسازند: «ا بگویی فه 
من رفته‌ام فرحزاد.» 


گره بر ضریح 

ضریح امامزاده قبلا چوبی بود. هر کسی که مشکلی داشت. نخی را به شبکه‌های 
ضریح گره می‌زد و عقیده بر اين بود که باز شدن این گره نشانه باز شدن گره 
مشکلات است 


مثل همه امامزاده‌ها 
ساختمان امامزاده دو مسجد تو در تو ست؛ سبکی که در بيشتر امامزاده‌های ایران می‌شود 
نمونه‌اش را دید 


از نسل هل‌اتی 
روی کنگره‌های بالای ضریح. اسامی ۱۴معصوم* حک شده و در قاب بالای ضریح. سوره 
«انسان» که در شأّن امام‌علی# و حضرت‌زهرا نازل شده به خط ثلث نوشته شده است 


زبارت امامزاده داوود از زمان قاجاریه به یکی از عادات تهرانی‌ها تبدیل شد. طوری که 
ناصرالدین شاه قاجاره در قریه خو شآب‌وهوای شهرستانک که بسیار به این امامزاده 
نزدیک است» قصری ساخت تا بعد از زیارت» در آنجا استراحت بکند. در واقع شهرستانک 
پشت قله‌ای به نام شاه‌نشین است که دره امامزاده داوود در جنوب این قله قرار دارد. معمولا 
کسانی که برای کوهنوردی به این منطقه می‌آیند.به شهرستانک هم می‌روند. از آن طرف» 
از شهرستانک هم می‌شود به امامزاده داوود آمد. 

در «طهران قدیم» جعفر شسهری, آداب زبارت امام زاده داوود در زمان قاجاریه این طور 
توصیف شده که صاحب نذر بعد از گرفتن حاجت راهی زیارت می‌شده. علامت رفتن او 
به زیارت هم تکه پارچه سبزی بوده که از پارچه روی بقعه می‌گرفته و به آستین لباسش 
می‌دوخته. کسانی هم که زباد بیمار می‌شدندء دچار بیماری‌های مزمن بودند ی امراض 
لاعلاجی مثل صرع داشتند و در اصطلاح ««عایی» بودنده شب‌های چهارشنبه به طور 
مرتب به زیارت می‌رفتند. 


امروزالبته از دعانویس‌هایی که دعایی‌ها پیش آنها می‌رفتنده چندان خبری نیست و در 
عوض. اطراف امامزاده پر است از مسافر خانه‌ها و کاسب‌های دستفروش. هم به علت 
سختی راه و هم به خاطر آب و هوای خوش این منطقهء شب ماندن در مسافرخانه‌های 


اطراف امامزاده کاملا مرسوم است. در «سفرنامه مازندران و استرآباد» رابینو (کنسول 
انگیس در رشت. در اواخر قاجاربه) از امامزاد داوود به عنوان یکی از چهار منزل 
تابستانی بین چالوس و تهران اسم برده شده (در فصل زمستان» برف بسیار سنگینی در 
ین منطقهمی‌باد که تقیب امکانزیرت زین مسیر را ناممکن می‌کند) 

علاوه بر مسافر خانه‌هاء امامزاده داوود به بازارش هم شهرت دارد. توی اين بازاره هر 
چیزی که فکرش را بکنید می‌شود پیدا کرد؛ از خوراکی‌های عصر پدربزرگ‌ها تا کیف 
و سینی منقش به تصویر جومونگ؛ یک‌جور همنشینی سنت و مدرنیته. 

ساختمان امامزاده» طبق الگ وی اصلی بناهای آرامگاهی ایران ساخته شده 
است: دو مسجد که هر دو به بقعه امامزاده در وسط راه دارند. خود بقعه» در زمان 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ۵۳ 
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تبه «سلاع» 
اینجابی که عکاس ایستاده و عکس را گزفته. به «ثبه 
سلام» معروف است؛ جابی که اولین بار گنبد امامزاده 
داوود را می شودآدیدو به آن حضرت می‌شوگ سلام داد 


صفویه بنا شده است ولی چیزی که در حال حاضر از آن بنا به جا مانده, یک بقعه 
هشت‌ضلعی به طول و عرض تقریبی شش متر با سرداب زیر آن است. ساختمان 
اصلی اما متعلق به دوره قاجاریه است. روی در ورودی حرم» هشت بیت شعر نوشته 
شده که در آنها اسم فتحعلی شاه آمده و معلوم می‌شود که این حرم در آن زمان 
ساخته شده است. آن طور که از «روزنامه خاطرات عزیزالسلطان» برمی‌آید, در 
زمان قاجا بنای این امامزاده یک شیروانی سبزرنگ معروف هم داشته که الان 
دیگر خبری از آن نیست. 

بقعه ساده امامزاده از یک ضریح ساده. معروف به ضریح جعفری تشکیل شده است 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌نم‌ایرنشناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


هم تماشاء هم خرید 
بازار کنار امامزاده داوود یکی از جذابیت‌های اصلی سفر به این امامزاده است؛ جایی که 
اگر حوصله کنید و خوب بکردیدش. حتما چیزهابی برای شگفت‌زده کردن شما دارد 


باقی را پیاده 


اینجا انتهای جاده امامزاده است که گاهی مواقع به خاطر شلوغی بیش از حد تبدیل به 
پارکینگ می‌شود. از اینجا به بعد را باید خودتان پیاده بروبد 


ظهر روز دهم 
متن زیارت عاشورا از جمله متونی است که در اماکن مذهبی فراوان خوانده می‌شود. 
صحن امامزاده داوود هم از این زبارت خالی نیست 


با طول۲/۵ و عرض ۱/۳۰ متر. دخیل بستن به این ضریح» جزو آداب اصلی زیارت 
امامزاده داوود است؛ طوری که روی شبکه‌های ضریح» به سختی می‌شود جای خالی 
پیدا کرد. در گوشه شمال‌شرقی بقعه یک دریچه آهنی است که به سرداب باز می‌شود. 
امامزاده در این سرداب مدفون است. 


در نسب امامزاده داوود اختلاف نظر هست. طبق زیار تنامه موجود در بقعه» ایشان 
««آوود بن عماد بن جعفر بن نوح بن عقیل بن‌هادی بن یحیی بن قاسم بن ابراهیم بر 
اسماعیل بن ابراهیم بن حسن المثنی بن‌آمام حسن‌مجتبی *» معرفی شده‌اند اما متن 
آذن دخول کمی متفاوت است: «... عقیل بن بحبی الهادی بن جواد بن قاسم. ..» که در 
هر دو عبارت. آن حضرت نسل یازدهم امام مجتبی" به حساب می‌آید. با این حال در 
دره‌های مجاور امامزاده, در سمت غرب و جنوب غربیء در آبادی‌های رندان و سنگان 
بقعه‌های کوچک‌تری به نام امامزاده عمادالدین امامزاده علاء‌الدین امامزاده قاسم و 
امامزاده عقیل و جود دارد که مردم محلی معتقدند پدر (امامزاده عمادالدین) و برادران 
آمامزاده داوود هستند. 

اما مرحوم شیخ ذبیحالّه محلاتی در کتاب «اختران تابناک» خود که بهترین مرجع 
در شناخت امامزاده‌های ایران است» می‌نویسد که بعد از تحقیقات مفصل به این 
نسب‌نامه رسیده است: «داوود بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن 


رد کج 


مثنی بن امام حسن"». یعنی این امامزاده نسب پنجم امام حسن لت و از خانواده معروف 
طباطبایی‌هاست. امروز این نظریه» موردقبول بیشتر محققان است. 

طبق نظریه مرحوم محلاتی» امامزاده داوود احتمالا در جریان قیام نوادگان امام حسن2) 
علیه بنی‌عباس - که در آن فقط ابراهیم طباطبا از کشتار جان سألم به در برد - به 
ایران آمده و در این منطقه کوهستانی و دور از دسترس ماموران بغداد, پناه گرفته است. 
این مطلب را شواهد تاریخی هم تایید می‌کند. مرحوم عباس اقبال آشتیانی در مقاله 
«جغرافیای بالاد و نواحی» خود درباره فرحزاد آورده است: «نام این ده در کتاب «منتقله 
الطالبیه» (متعلق به قرن پنجم هجری) آمده. 
مولف کتاب منتقله الطالبیه نام جمعی از سادات مهاجر را می‌برد که به این قریه پناهنده 
شده و در آنجا سکونت اختبار کرده بوده‌اند.» حتی در عقاید عامیانه و شوخی‌های مردم 
منطقه هم این موضوع انعکاس دارد. در روستای کیگا که در مسیر فرحزاد به امامزاده 
داوود است. این قصه رایج است که می‌گویند وقتی امامزاده داوود تحت تعقیب بوده از 
آنجا رد شدهء قرار بوده که اهالی روستااو را لو ندهند ولی وقتی مامورها به جست‌وجوی 
اومی‌آیند کسانی با چشم بهمسیررفتن یشان شاه میکنندو از آنبهبد چشم‌های 
یزاین رونتا چنمی ود 

هم آن شواهد تاریخی و هم این عقاید عامیانه» به خوبی نشان می‌دهد که این منطقه, 
زمانی پناهگاه اولاد امامان) بوده است؛ همان‌طور که حالا محل تجمح دوستداران 


ائمه8) شده است 


راحت‌ترین مسیر برای رسیدن به امامزاده داوود. جاده کن - سولقون است. از انتتهای 
؛ بلوار آبشناسان (یا نیایش) وارد فلکه دوم شهران می‌شوید. از آنجا ۲۵ کیلومتر تا ! 
! امامزاده‌راه است که به دلیل سربالایی تندشء ۴۵ دقیقه‌ای طول می‌کشد تا به پارکینگ ! 
| امامزاده برسید.از آنجا هم تقریبا یک ربع پیاده باید بروید تابه صحن امامزاده برسید. | 
: راه دیگری هم هست. مسیر دوم ازانتهای اتوبان یادگار آمام شروع می‌شود.از دره کنار .؛ 
۰ رودخانه فرحزاد می‌گذرد و بعداز ۱۵ کیلومتر به «نیه سلام» می‌رسد؛ جابی که اولین ۱ 
باردر طول مسیر گنبدامامزاده داوود دیده می‌شود وبایدهمین راه‌راتانتهارفت. یک ! 
۱ مسیردیگرهم برای کوهنوردان وجود دارد. می‌توانید با تله کابین توچال تاایستگاه ! 
! هفت بروید و از آنجا به سمت قله توچال بروید. جاده را پیدا بکنید واز آنجا تاقله ! 
۱ شاه‌نشین در پشت شهرستانک بیایید. با دورزدن قله به امامزاده‌می‌رسید.یادتان باشد ۱ 
| که در فصل زمستان.این‌دو مسیرقابل استفاده‌نیست. 


تقریبا هميشه در امامزاده‌داوود اتاق برای ماندن هست. امامزاده‌داوود دارای 


زائرسراهای متعددی است. 
می‌توانید سوئیت‌ها را به قیمت 


حدودی ۲۰هزار تومان و اتاق‌ها امامزاده داوود 
رابه قیمت ۱۰ تا ۱۵هزار تومان 
اجاره کنید. البته هميشه در 
طبیعت اطراف امامزاده امکان 
چادر زدن مهیاست. 


کن 


تهران 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸٩‏ ۵۷ 


ندگان ادا 
بردد دان آبران 
عقاب‌طلابی. بز رگ ترین عقاب خشکی‌های ابران است 


عباس عاشوری 


ابران 
حکمران‌صخره‌های‌بلند 


نگاهی جانورشناسانه به پرنده سریع و قدرتمندی که در بلند ترین نقاط زند گی می‌کند 


اگر داستان ربودن یک کودک سه ساله اصفهانی توسط پرنده‌ای غول‌پیکر را 

شنیده‌اید و ماجرای از زمین بلند کردن گوسفند یا بزی توسط پرنده‌ای به 
گوشتان خورده. منظور گوینده آنها از آن پرنده همین عقاب طلایی است. شاید آنهایی 
که از نزدیک قد و قامت عقاب طلایی را دیده‌انده حق داشته باشند که این گونه بیندیشند؛ 
چشم‌های پرنفوذ؛ چنگال‌های بلند و تیز منقارداس‌مانند و بال‌هایی که وقتی باز می‌شوند 
از طول بدن انسان هم بلندترنده باعث می‌شود تا باور همه اینها را ممکن کند. از بين 
۲ گونه عقاب بزرگ یا کوچک جنه‌ای که در ایران زندگی می‌کنند. عقاب طلایی بعد از 
عقاب دریایی دم سفید, بزرگ‌ترین است. همین است که این گونه بی رقیب در پهنه 
آسمان کوه و دشست یکه‌تازی می‌کند و این‌همه افسانه و داستان در فکر اهالی این 
سرزمین می‌پروراند؛ پرنده‌ای که آسمان همه‌جای ایران را درمی‌نوردد و فقط کویرهای 
مرکزی و جنوب‌شرقی ایران پرواز این پرنده باشکوه را نمی‌بیند. آن‌هم به این خاطر که 
ارتفاعات مناسبی برای لانه‌سازی آنها وجود ندارد. عقاب طلایی» حد و مرز نمی‌شناسد 
و در تمام ایران به‌جز این مناطق زندگی می‌کند. 
درستت اشست کبس تاه اضای ای رف شا ان کاسان هه 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ شهریور ۱۳۸۹ 


حفاظت شده ارسباران است اما ارتفاعات کوهستانی رشته کوه‌های البرز از شمال‌شرق 
تا شمال غرب و ارتفاعات زاگرس از شسمال غرب تا جنوب غرب و حتی ارتفاعات 
استان‌های جنوبی هم در تمام فصول سال» شرایط ایده‌الی را برای زندگی و مکانی 
مناسب برای لانه‌سازی و جوجه‌آوری عقاب طلایی فراهم کرده‌اند. در کل عقاب‌ها در 
همه‌جای دنیاه پرنده‌هایی سختگیر نیستند و کافی است مکان منأسبی برای لانه‌سازی 
و طعمه‌ای برای شکارشان باشد تا آنها هم باشند. برای همین هم در سراسر آمریکای 
شمالی, اروپء آسیا و شمال آفريقا زبستگاه‌های عقاب‌های طلایی دیده می‌شوند. 


۰ کیلومتر در ساعت» سرعت عادی عقاب طلایی است؛ یعنی وقتی هنوز تصمیم 
به حمله نگرفته. کافی است شسکارش راب آن چشسمان تیزبینش پیدا کند تا در چشم 
برهم‌زدنی» سرعتش را تا ۳۲۰ کیلومتر در ساعت بالا ببرد؛ سرعتی باور نکردنی که 
عقاب طلایی در حال شیرجه به سمت شکار به آن می‌رسد و مدیون ماهیچه‌های سینه و 
ال بسیار وی خود است. بافت عضلانی قرمز سینه وبال‌هایی کهدارای ذخیره چربی و 


۱ تیزبین مثل عقاب 

از دو عقاب طلایی که کنار هم نشسته‌اند. فقط صورت بکی‌شان پیداست اما به‌طور حتم آن بکی هم مثل همین عقاب با چشمان تیزبین اش همه‌چیز را زبر نظر دارد. قدرت دید یک عقاب طلابی 
بسیار زباد است و می‌تواند یک خرگوش را از فاصله دو کیلومتری ببیند. دید این پرنده هشت برابر دید انسان است چون تعداد سلول‌های حساس به نور متراکم در چشم اش هشت برابر سلول‌های 
چشم انسان است اعکس‌فریبرزحیدری 


روی یک آبشخور 
۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌یراشناسی. سرزمین‌من, شهریور ۱۳۸۹] یک عقاب طلایی نابالغ در حال خوردن آب روی یک آبشخور است؛ همان استخرهای کو چکی که در مناطق بیابانی به خاطر کمبود منابع آب برای جانوران منطقه می‌سازند. عقاب منقارش 
را درون آب کرده و در حال بالا آوردن سر خود است و قسمتی از آب بیرون پریده اعکس‌حسن‌مقیمی 


وحشت در کوهستان 

حالت پرواز این عقاب طلابی نشان می دهد که تازه از 
روی جایی بلند مثل نوک یک صخره بلند شده. وقتی او 
می‌پرد. حیوانات کوهستان بدن‌شان می‌لرزد که نکند 
شکار آمروزش شوند. عقاب طلایی با قدرت دیدی قوی. 
سرعتی فوق‌العاده زباد و چنگال‌ها و منقاری قدر تمند. 
به‌راحتی شکارش را به دست م ی آورد اعکس:فریبرز حیدری 


عقاب‌های طلابی برنددگان قدر تمندی 
هستند؛ نها قادرند حتی طعمه‌های هم‌وزن 


خود را هم از روی زمین بلند کرده و تا 
لانه‌هایشان در ار تفاعات بلند حمل کنند 


خون زیاد هستند» فعالیت مداوم و سریع آنها را ممکن می‌کند. پرنده‌ای که با این سرعت 
زیاد پرواز می‌کند. باید هم قلمرویی به وسعت زیاد گاهی تا ۱۵۵ کیلومتر مربع و حتی 
بیشتر هم داشته باشد. 

شاید عقاب‌های طلایی را تا به حال از نزدیک در باغ‌وحش دیده باشید و بتوانید طول 
۷۶ تا ٩۶‏ سانتی‌متری بدنش را تصور کنید اما در حال پرواز: گویی پرنده دیگری است؛ 
پرنده‌ای که فاصله بین دوسر بالشان» وقتی آنها را برای پرواز باز می‌کند به یک متر و ۸۰ 
تا دومتر و ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. عقاب طلایی (۲28216 201060)) که نامش را به خاطر 
رنگ قهوه‌ای روشن همراه با جلای طلایی پرهای سر و پشت گردنش گرفته, در تمام 
بدن پرو بال یکدست قهوه‌ای تیره یا سیاه روشن دارد. این عقاب با دیگر عقاب‌های 
بزرگ تفاوت‌هایی دارد؛ عقاب شاهی پرهای سفیدی روی شانه دارد و رنگ پشت 
بال‌هایش یکدست تیره است. عقاب طلایی هنگام پرواز بال‌هايش رابه شکل ۷ و 
کاملا روبه جلو در می‌آورد که از این طریق هم از شاهی‌ها متمایز می‌شود. عقاب طلایی 


۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌نم‌ایرنشناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


از ابالغ یک عقاب دریایی دم‌سفید هم وقتی که نشسته است. از روی منقار کوچک‌تر و 
پاهای پردارش مشخص می‌شود و در حال پرواز از روی دم دراز و چهار گوش‌تر و نوع 
پروازش. جوجه‌های عقاب‌طلایی خیلی زود به‌اندازه والاین خود بزرگ می‌شوند و از 
روی پرهای سر و پس گردنشان که به رنگ زرد مسی با قاعده سفید بی‌رنگ است و 
نوار سفید رنگی در طول شاهپرهای بال و دم سیاه و سفیدشان, مشخص می‌شوند. این 
جوجه‌ها با افزایش سن از مقدار سفیدی پرهای بدن‌شان کاسته می‌شود و در چهار تا پنج 
سالگی همرنگ والدین خود می‌شوند. 

عقاب طلایی پرنده قدرتمندی است؛ نرهای ۳ تا ۵ کیلوگرمی و ماده‌های ۴ تا ۵/۶ 
کیلوگرمی آنها قادرند طعمه‌های هم‌وزن خود راز روی زمین بلند کرده و تا لانههایشان 
در ارتفاعات پلند حمل کنندء اما طعمه‌های سنگین‌تر از خ ود رانمی‌توانند بلند کنند 
و آنجه در مورد شکار گوزن و گوسفند و کودک گفته می‌شود. افسانه‌هایی‌است که 
وجودشان را از هیبت و بزرگی جثه عقاب طلایی وام گرفته‌اند. درست است که در 


کشورهای آسیای مرکزی -قزاقستان, تاجیکستان....-و چین؛ 

عقاب‌طلایی را برای شکار گوزنء گرگ روباه و بز کوهی تربیت می‌کنند اما آنها 

فقط از چنگال‌های قدرتمند این پرنده استفاده می‌کنند؛ چنگال‌هایی که به راحتی در 
پوست و گوشست طعمه فرو می‌رود و آن را زخمی یا در مواقعی می‌کشد. چنگال‌های 
عقاب طلایی بین ۱۳ تا ۱۸ سانتی‌متر طول دارند و باقدرتی که از پاهای پوشیده از پر 
می‌گیرند به راحتی بدن طعمه را می‌درند. منقار محکم و قلاب مانند آنها هم به راحتی 
گوشت را پاره و از استخوان طعمه جدا می‌کند. 

از دیگر خصوصیات ویژه عقاب‌هاء پرواز بدون بال‌زدن است. اگر تابه حال از روی زمين 
عقاب‌ها را در حال پرواز دیده باشید -همان نقطه‌های سیاهی که به خاطر ارتفاع زیاد 
به‌سختی سر و بالشان قابل تشخیص است -بی‌حرکت بودن بال‌هایشان را هم در آن 
حال دیده‌اید. این خصوصیت همه عقاب‌هاست که می‌توانند مسافت زیادی رادر یک 
محیط دایره‌ای بدون بال زدن بپیمانید. این ویژگی در عقاب‌های درشت‌جثه به خصوص 


عقاب دریایی دم‌سفید. بارزتر از همه است. آنها گاهی مجبورند ساعت‌ها بدون 
داشتن جایی برای نشستن پرواز کننده پس لازم است انرژیشان را ذخیره کنند؛ همان 
خصوصیتی که هواپیماهای پرسرعت و جنگی راب هام از آن طراحی می‌کنند. عقاب‌ها 
این ویژگی را مدیون حالت بال‌ها و بدنشان و جریان‌های هوای گرمی هستند که پس از 
گرم شدن در سطح زمین به سمت جو حرکت می‌کنند. 


بقای نسل در بلندی‌های دست‌نیافتنی 

حمله‌های نمایشی دو عقاب به یکدیگر» پروازهای موجی یک یا دوتایی, شیرجه‌های که 
به یک مانور می‌ماند و در نهایت شاهکار بی‌بدیل و حیرت‌انگیز خلقت این پرنده؛ دوعقاب 
با قفل کردن چنگال‌های یکدیگر به هم درحال پرواز به سمت پایین می‌چرخند. این 
خر کات اعجاب نک | همه تم توآنید در طقاب طاکی برشت فقظ آراخر وتان نا 
اوایل بههار یعنی همان آغاز زمان جفت‌گیری است که پرنده‌های نر و ماده چنین به وجد 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸٩‏ ۶۵ 


یک عققاب طلایی بالغ مشغول خوردن غذاست و البته زنبوری هم از این ضیافت فیض می‌برد. این عقاب با چنگال‌های تیز و بلندش که تا ۱۸ سانتی‌متر طول دارند. لاشه شکار رانگه می‌دارد و با 
منقار قوی و حدود ۵ سانتی‌متر خود. به راحتی تکه‌های گوشت را از استخوان لاشه جدا می کند اعکس: فریبرز حیدری 


[همشهری‌ماه» ویژه‌نامه‌یرا‌شناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹ ۶۷ 


می‌آیند. جفت گیری که تمام می‌شود. وقت لانه‌سازی است. روی لبه پرتگاه‌ها و شکاف 
صخره‌ها و گاهی روی شاخ و برگ درختان بلند؛اینها جاهایی است که نر و ماده با کمک 
هم و با استفاده از شاخه‌های ضخیم و تکه‌های چوب. لانه‌ای می‌سازند و اغلب داخل آن ر 
با گیاهان نرم, علف» برگ و پوست درختان» خزه و گل‌سنگ آستر می‌کنند تابستر آسایش 
جوجه‌هایشان نرم و راحت باشد. گاهی هم لانه‌های متروک بزرگ‌ترین کلاغ ایران یعنی 
غراب و دیگر پرندگان را تعمیر و بازسازی می‌کنند و می‌شود خانه دیگرشان. جالب‌تر آنکه 
هر جفت عقاب در قلمرو پهناورشان» چندین لانه می‌سازند و هر از گاهی در هر کدام از انا 
مستقر می‌شوند ما از اواخر بهمن تالواسط اردیبهشت‌ماه که وقت گذاشتن تخم می‌شوده 
امن‌ترین و راحت‌ترین آنها راانتخاب می‌کنند. معمولا دو تخم که البته این تعداد می‌تواند 
بین یک تا چهار تغییر کند» ضامن بقای نسل زوج عقاب در هر سال است؛ تخم‌هایی به 
رنگ سفید کدر با لکه‌های قهوهای مایل به قرمز که بعد از ۴۵17۴۴ روز که زیر پدر ومادر 
و بیشتر مادرشان ماندند» دیگر خانه جوجه‌ها نخواهند بود. 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌نم‌ایرنشناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


چوجه عقاب‌ه عریان و چشم بسته‌ند و به خاطرمدت زیادی که طول می‌کشد از تخم 
پس از تولد هم تا مدتی توسط والدینشان تغذیه و مراقبت می‌شوند, جوجه‌های لانه‌پا 
هم لقب می‌گيرند. چند هفته اول این پرنده نر است که غذای جوجه‌ها را می‌آورد و 
دهانشان می‌گذارد و ماده بیشتر در لانه کنار آنهاست و در مقابل سرما و خطر دشمنان» 
۲ ۸۰ روزی هم بعد از پرواز به همراه والدین به شکار می‌روند تا هم شکار یاد بگیرند 
و هم از خطر در امان باشند. آنها اواخر تابستان و پاییز را به یادگیری راه ورسم شکار و بقا 
می‌گذرانند و از آن به بعدء زندگی مستقلی را تجربه می‌کنند. تقریبا در ۱۰-۱۵ سالگی 
هم بالغ می‌شوند و ۴۴ تا ۵۰ سال هم عمر می‌کنند. آنچه باز هم شگفتی می‌آفریند. 
این است که عقاب‌های طلایی در تمام طول عمر خود با همان جفتی که اول اختیار 
کرده‌اند. زند گی می‌کنند. 


«کلیاک (11210)» کلیاک کلیاک. کلیاک.» اهالی کوهستان این صدا را خوب می‌شناسند؛ 
صدایی که گاهی سکوت سرشار کوهستان را می‌شکند و تمام فضای بین کوه‌ها را با 
پژوا کش پر می‌کند. این یعنی یک عقاب طلایی برای پیداکردن غذای امروزش» از لانه 
بیرون آمده و شکاف دره‌ها را به دنبال طعمه می‌گردد. 

هر موجود زنده‌ای که گوشت داشته باشد و وزنش از وزن عقاب کمتر می‌تواند خوراک 
عقاب شود درست است که غذای اصلی عقاب طلایی» پستانداران کوچکی مثل خرگوش» 
سنجاب. راسو وانواع موش است ما از لاک‌پشت و مار و سوسمار هم بدش نمی‌آید و 
گاهی هم بره‌ها و روباه‌های کوچک را شکار خود می‌کند. بین این موجودات زنده» شکار 
لا ک‌پشست برای عقاب‌ها حکایتی دارد. با اینکه عقاب‌ها قادر نیستند با چنگال‌هایشان 
لاک لاک‌پشت را بشکنند و از گوشتش بخورند» از شکار آنها نمی‌گذرند؛ لاک‌پشت را به 


شکارچی بی‌تجربه 

از سر و وضع این عقاب طلابی پیداست که توانی ندارد؛ نفس‌نفس می‌زند و بالش 
هم احتمالا آسیب دیده و توان پرواز ندارد چرا که پرهایش آویزان شده است. 
دیده شده که عقاب‌های طلایی نابالغ به دلیل کمبود غذاو گرسنگی. خودشان 
رابرای یک شکار آن‌قدر به آب و آتش می‌زنند که بر اثر بی تجربه‌گی به اطراف 
می خورند و برای هميشه قدرت پروازشان را از دست می‌دهند. شاید برای این 
عقاب هم همین اتفاق افتاده باشد | عکس: محمود شکیبا 


می‌شکند و عقاب‌ها به راحتی گوشت حیوان را می‌خورند. هرچند پرندگان کوچک مثل 
کبک و کبوتر و کلاغ هم غذای لذیذی برای عقاب طلایی هستند. 

عقاب‌های بزرگ. گوشتخوارانی قهارند و دشمنی در طبیعت ندارند؛ زندگی در ارتفاعات 
بلند» پرواز در آسمان دست‌نیافتنی» سرعت بسیار زیاد و قدرت تهاجمی بالا» جایی برای 
دشمنان طبیعی باقی نمی گذارد. فقط ممکن است گاهی جوجه‌هایشان توسط سایر 
پرندگان شکاری خورده شوند. متاسفانه این پرنده زیبا تنها یک دشمن واقعی دارد؛ انسان. 
بارها و بارها اتفای افتاده که به خاطر خوردن پستانداران کوچکی که قبلا با سموم شیمیایی 
مثل د.د. ت مسموم شده‌اندء مرده‌اند. نابالغ‌ها هم که بی‌تجربه‌ترنده هنگام شکار و حمله» 
سیم‌های برق قاتلشان می‌شود؛ در هنگام حمله برای شکار به سیم‌های انتقال برق یا لبه 
صخره‌ها برخورد می‌کنند و چون استخوان‌هایشان حالت اسفنجی دارد و تو خالی است 
دراثرضربه می‌شکند و دیگر جوش نمی‌خورد. در این حالت پرن ده يا می‌میرد یا برای 
هميشه قدرت پروازش را از دست می‌دهد. جاده کشی‌های کوهستانی هم بلای جان 
دیگری برای عقاب طلایی اسث. این جاده‌هاء مکان‌های بکر لانه‌سازی عقاب طلایی ر 
به هم زده» دسترسی انسان به مکان‌های جوجه‌آوری آن ر آسان کرده و آواره‌شان کرده 
اسث. هر چند عقاب طلایی تا حدودی از پس این یکی برآمده و استراتژزی جالبی به کار 
می‌برد؛ آاشیانه‌های متعددی در قلمرو بزرگ خود می‌سازد و گاهی به صورت دوره‌ای از 
آنها استفاده می‌کند. 

همه این مشکلات باعث شده تا تعداد عقاب‌های بزرگ ایران که عقاب طلایی که 
یکی از آنهاست رو به کاهش رود. سرشماری عقاب‌های طلایی کار مشکلی است. 
مطالعات کاملی هم در ایران برای آن انجام نشده؛ برای همین هم تعداد دقیق آنها 
مشخص نیست اما آن قدر نقش پررنگ و مههمی در زنجیره غذایی کوهستان‌ها بازی 
می‌کنند که در فهرست گونه‌های در خطر انقراض ایران قرار گرفته‌اند. هرگونه 
کاهش در جمعیت پرنده‌ای مثل عقاب طلایی که در بالای زنجیره غذایی است» تأثیر 
مستقیم روی اکوسیستم منطقه می‌گذارد. این اهمیت در دنیا هم پررنگ است. آن‌قدر 
باید برنامه‌های پیوسته‌ای برای حفاظت از آنها و زیستگاهشان درنظر گرفته شود. 
همه در اوج بودنش را ستایش کرده‌اند؛ پرنده‌ای که مرزهای زمینی برایش بی‌آهمیت 
است و آسمان تمام جهان برای او محل پرواز است 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نمه‌ایرانشناسی, سرزمین‌من؛ شهریور ۶٩ ۱۳۸٩‏ 


آداب رنگرزی 

کلاف‌ها مراقبت زبادی می‌خواهند. چرا که هر لحظه ممکن است سر کلاف‌ها بلایی بياید. رنگرز باید هميشه حواسش به مقدار مواد رنگزابی که به پا تیل می ریزد. باشد. دمای پا تیل را مدام بپاید و 
زمان رنگرزی دستش باشد. هموار کردن کلاف‌ها آداب خاصی دارد. معمولاهر سری رنگرزی شامل صد کلاف می‌شود و هر کلاف باید در هر سری ده بار هموار شود. با این حساب رنگرز در هر سری 
باید ۱۰۰۰ بار رشته ها را هموار کند 


به رنک مستوره 
آدم در رنگرزخانه باید خیلی هوای 
خودش راداشته باشد؛ هوای خودش و 
لباسهایش را. چون اینجا زیر سقف‌های 
گنبدی و پای پاتیل‌های لبریز از رنگ, در 
چشم به هم زدنی همه چیز رنگی می‌شود. 
کار که شروع می‌شود قیافه‌های خندان 
رنگرزان جدی و دقیق می‌شود. رنگرز باید 
کلاف‌ها را دقیقا به رنگ مستوره که یک 
نمونه رنگ است. رنگ کند. اینجا با اندک 
بالا و پایینی کلافها رنگ عوض می‌کنند 


راسته کهنه بازارقم بوی چوب می‌دهد و صدای ضربه چکش بر ابزار خراطی همه 

جابه گوش می‌رسد. نقطه‌های نورانی‌ای که تصویر هورنوهای (هواکش‌های) 
وسط سقف‌های گنبدی بازارنده در یک ردیف به صف شده‌اند. اینجا داخل راسته بازار پرسر 
و صداء در امان سقف‌های گنبدی, عابران از گزند آفتاب داغ خورشید قم در امانند. اغلب 
حجره‌های راسته کهنه را خراطان تصاحب کرده‌اند و مشاغل دیگر در اقلیتند. حجره‌های 
خوش‌بوی عطاران همان ابتدای بازار اعلام موجودیت می‌کنند. آهنگران و اسباب پرسرو 
صدایشان هم بخشی از بازار را گرفته‌اند اما کار گاه‌های بی‌سر و صدای رنگرزی در این 
شلوغی چندان به‌چشسم نمی‌آیند. رنگرزخانه‌های انگشت‌شمار بین ردیف حجره‌ها گم 
شده‌اند؛ باید دقت کرد و مدام از این و آن نشانی گرفت تا بالاخره در چهارچوب یکی از 
درهای چوبی چشم آدم به کلاف‌های رنگی آویزان از سقف بیفتد. 


«ز این پاتیل طلا می‌ریزه, واسه کسی که کار بکنه. اگه کار نکنه, نون خشک هم توش 
نیست.» پیرمرد یکی درمیان دندان‌های طلایی در دهان دارد و موهای یکدست سفید 
واندکی ژولیده بر سرش. رنگرزی استاد حسین فداکار در ابتدای بازار کهنه قرار گرفته. 
رنگرزخانه او چهار پانیل ۰۱۰ ۲۵۰۱۵ و ۵۰کیلوبی دارد و این یعنی کار و کاسبی‌اش هنوز 
از رونق نیفتاده. روی نیمکت. کنار ورودی مغازه‌اش منتظر نشسته تا چایی تازه‌دم داخل 
استکان کمر باریک از بخار بیفتد و قابل نوشیدن شود. اولین چیزی که روی دیوارهای 
رنگرزی‌اش به‌چشم می‌آید تابلوی باریک و کشیده‌ای است که تصویر نام و یاد حاج 
حسین لرستانی (مرشد) را روی خود دارد؛ «رنگرزی را با روزی ۲۵زار (ریال) دم مغازه مرشد 
شروع کردم. ساعت پنج صبح که می‌رفتم در دکان حاج‌حسین تا ساعت ده شب با همین 
پول کار میکردم.» رنگرزی برای «فداکار»ها شغلی موروثی است. سه پسر استلا حسن 
به نوبت تمام فوت‌وفن کار رااز پدر یاد گرفته‌اند. دو پسر در معیت پدر ماندند و سومی کمی 
آن طرف‌تر برای خود کار و کاسبی‌ای به راه‌انداخت. 

استاد فدا کار مدام به یاد مرشد است؛ «شاگرد باید کار را بدزدد! آقامرشد خدابیامرزوقتی 
می‌خواست جنس را بکشد پشت به ما می کرد که ما نبینیم چه کار می کند و چقدر جنس 
می‌کشد. آن‌وقت ما دزدیمان این بود که وقتی استاد یادش می‌رفت و سنگ را از روی ترازو 


برنمی‌داشت ببينيم سنگ داخل ترازو چقدری است.» پسرکی که از همان ابتدا کنار دست 
حاج‌حسین است. به امر او «به دو» می‌رود تا چند تاقوطی از عمومحمودش بگیرد و بیاورد 
تا پرمود ارام زنگ‌های ظییسی راتقاف هن سین کهانگا وروی نیسای : 
قسمتی از صورتش است. از سال۷۹ به این طرف خودش را بازنشسته کرده و کارو کاسبی 
ورنگرزی‌اش را سپرده به دو پسرش. حاج‌حسین از سختی کار پای پانیل‌های جوشان 
می‌گوید از درد پایی که با ایستادن کنار پانیل دچارش شده‌یا تاول‌هایی که در اثر چلاندن 
ابریشم روی دست‌هایش می‌نشسته. چاره کار تاول‌ها حنا بود و چاره پادرد بازنشستگی. 

پسربچه همراه حاج حسین با دو قوطی در دست در میان درگاه ظاهر می‌شود. پیرمرد در 
یکی از قوطی‌ها را باز می‌کند. ساقه» گل و برگ گیاه زردرنگی که قوطی را پر کرده به اعتبار 
نوشته روی قوطی, «اسپرک» است. اسپ رک گیاهی است خودرو که خراسانی‌ها آن را کشت 
می‌کنند. این گیاه در ترکیب با مواد رنگزای دیگر مثل برگ مو و روناس» رنگ‌هایی متنوع از 
زرد پسته‌ای تازرد طلایی ایحاد م ی کند. قوطی دیگر حاوی تنها ماده رنگی حیوانی‌ای است 
که به پاتیل‌های رنگرزی راه یافته. حشره آلبالویی رنگ خشک‌شده‌ای که حاج‌حسین آن 
را «قرمزدانه» می‌گوید. قرمزدانهها می‌توانن از مکزیک یا جزایر قناری آمده باشند یا حتی 
اهل هندوستان باشند. از قرمزدانه می‌شود خوش‌رنگ‌ترین و شاداب‌ترین رنگ قرمز را 
به دست آورد. حاج‌حسین دست توی اسپرک‌ها می کند و بو می کشد. از قیافه‌اش می‌شود 
حدس زد که این بو کلی خاطره دور و نزدیک را به یادش می‌آورد. چشم‌های استاد براق 
می‌شوند؛ «ما راضی نیستیم که شیمیایی رنگ کنیم. من بیشتر از ۰ ۵سال سابقه کار دارم. 
نمی‌آیم این سابقه را خراب کنم اما بعضی مشتری‌ها می‌آیند و می گویند که الاو للامن 
رنگ شیمیایی می‌خواهم.» 

رنگ‌های ایرانی در طول تاریخ همیشه به شفافیت و دوامشان شناخته می‌شدند. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ۱۷۳ 


بی‌قراردست‌های رنکی 
آقانبی بی حوصله است و 
بی‌توجه به دور و اطراف. 
کار خودش را می‌کند. 
اگرچه هنوز دود از 
دودکش رنگرزی او بلند 
است. اما دلش بی‌قرار 
سال‌های دور است. 
سال‌هایی که کلاف‌های 
بی‌رنگ تاسقف کارگاه 
تلنبار می‌شدند و او در 
برگشت به خانه حتی 
فرصت شستن دست 

و صورت رنگی‌اش را 
هم‌نداشت 


۴ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹ 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ۷۵ 


شاردن-سیاح سفرنامه‌نویس که‌در عهد صفوی گذرش به ایران می‌افتد-درباره رنگ‌های 
ایرانی می‌نوبسد: «صنعت رنگرزی در ایران بیشتر از اروپا توسعه و ترقی یافته است چون 
رنگ‌های این کشور دارای روشنی و جرم بسی بیشتر هستند و چندان زود زائل نمی‌شود.» 
درواقع اگر فرش ایران علیرغم قیمت‌های بالایش» فروش نسبتا خوبی داشت. به خاطر 
کیفیت بالای آن بود. طرح‌های اصیل ایرانی, بافت ظریف و فشرده و رنگ‌هایی که به 
مرورزمان شفاف‌تر و جذاب‌تر می‌شدند, راز موفقیت فرش ایران بودند اما بااز دست‌دادن 
این محسنات. دیگر فرش ایرانی چیزی بیشتر از رقبایش نداشت. شاید باید فرمان 
سختگیرانه‌ای که ناصرالدین‌شاه قاجار در سال ۱۳۰۰ هجری قمری صادر کرده بود؛ با 
وسواس اجرامی‌شد تا کار فرش ایرانی به اینجا نمی کشید؛ فرمانی که ورود رنگ‌هایی 
شیمیایی را ممنوع کرده؛ رنگ‌های واردشده را معدوم می کرد و قالی‌هایی را که آغشته به 
این رنگ‌ها شده بود ضبط م ی کرد. 


«وقتی پای پاتیل گیاهی میایستی» کیف می‌کنی. بوی پوست گردو و انار که از توی پانیل 
شده داماد صاحب کار گاه است. او ابریشم‌هایی را که درپاتیل رنگ هموار شده‌اند سوار 
خشک کن کرده و حالابالای سرشان مراقب ایستاده است. هموار کردن یکی از مهم‌ترین 
مراحل کار رنگرزی است؛ رشته‌های نخ دور دست‌های مجهز به دستکش می‌چرخند و 
می‌چرخند تاهمرنگ مایع داخل پانیل شوند. 

لوله خروجی خشک کن» آب سورمه‌ای رنگی روانه حلب ۱۷ کیلویی کنار خشک کن 
می کند. سطح آب رنگی را کف گرفته است. حسن‌نزاد خیره به کف‌های روی حلب می‌گوید: 
«بخاررنگ‌های شیمیایی سرطان می‌آورد اما چاره‌ای نیست.» پیرمرد سفیدمویی که از 


۶ . [همشهری‌ماه ویژه‌نم‌ایرنشناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


کار تیمی 
رنگرزی یک کار تیمی است. 
هميشه دو نفر پای ثابت پاتیل 
هستند. مگراینکه کلاف‌ها کم 
باشند و پاتیل آنقدر کوچک 
که جابی برای دو نفر نباشد. با 
تمام شدن یک دور هموار کردن 
کلاف‌ها, جای کارگرها در دوسوی 
پاتیل عوض می‌شود تا همه چیز 
برابر باشد؛ هم برای رنگرزها و هم 
برای کلاف‌ها 


تاقک انتهای کار گاهبیرون آمده دست و صورت وضو گرفته‌اش را داخل کللاف‌های سفید 
ابریشم آویزان از دیوارخشک م ی کند. پیرمردروی خشک‌شده‌اش رابه مامی کند و میگوید: 
«رنگ شیمیایی خوب هم که باشد بل خره می‌پرد وبی‌حال می‌شود. رنگ کردن با رنگ 
شیمیایی مثل بزککردن می‌ماند اما رنگ‌های طبیعی هر چه بمانند و پا بخورنده شفاف‌تر 
می‌شسوند و رنگشان رو می‌آید.» همه رنگرزهای قمی مثل آقانبی و دامادش اعتراف 
می‌کنند که رنگ‌های شیمیایی» زیبایی و جلای ظاهری دارندو با کمی آفتاب دیدن زرق و 
برقشان از بین می‌رود. اما رنگ‌های طبیعی ثبات و دوام بالایی دارند. این رافرش‌های سن 
وسال‌داری که گاهی عدد سن آنها به بالای ۲هزار هم می‌رسدء تصدیق می کنند. 

کلاف‌های سورمه‌ای و طلایی سوار بر دوش «نبی ردکا» و دامادش» یکی‌یکی پله‌های 
نردبان رابالا می‌روند و از دریچه پرنور سقف می گذرند. روی سقف گنبدی کارگاه که در 
امتداد گنبدهای آجری سقف بازار قرار گرفته‌اند. تیرهای چوبی شکم‌داده آماده‌اند تا زیر بار 
ابریشم‌های رنگی بروند. حلقه‌های ابریشمی از تیرهای چوبی رد شده و یکی یکی تکانده 
می‌شوند تا هموار ویکدست شوند و هیچ چین و شکنی بر رشته‌ها نماند. آقا نبی و دامااش 
تیرهایی را انتخاب می کنند که در سایه دیوار قرار گرفته‌اند. پهن کردن کلاف‌ها در سایه 
باعث می‌شود تازیر و روی کلاف‌های رنگی همزمان خشک شوند و رشته‌ها کمرنگ 
و پررنگ نشوند. آقا نبی می‌گوید فرش قم ۰-۱۵ ۱رنگ بیشستر ندارد و شروع می‌کند با 
انگشتان چروکیده‌اش یکی یکی شمردن؛ کوچک‌ترین انگشتش می‌شود لاکی, بعدی 
مه‌ای که نوعی زیتونی تیره است. پوست هندوانه‌ای» سوخته‌ای, طلایی» کرم سفید. کرم 
زره دوغی» عنابی و ... 

زیر سقف گنبدی رنگرزی دوباره آتش به جان دیگ‌های مسی افتاده و نوبت به رنگ 
دیگری رسیده است. حالا پسر آقا نبی هم به جمع اضافه شده. رنگرزی همچنان شغلی 
خانولدگی است و رمز و رموز کاربیشتر بین اعضای خانواده ردو بدل می‌شود. آتش زیر دیگ 
زبانه م ی کشد. دهانش رابه قصد بلعیدن دیگ باز می کند اما حریف دیگ مسی نمی‌شود. آقا 
نبی روزهایی را که هنوز لوله‌های گاز به بازا نرسیده بودنده خوب بادش است. باوجود اینکه 
آتشدان‌ها هر کدام به یک دود کش مجپز بودند اما تمام در و دیوار را دوده‌های سیاه‌رنگ 
گرفته بودند؛ «نفت و گازوئیل که روشن می‌شد اینجا را دود برمی‌داشت. هفت-هشت سال 
پیش که گاز به ما دادند رنگرزی را هم سفید کردیم.» آقانبی چشم توی کار گاه می‌چرخاند؛ 
انگار که‌دنبال چیزی می‌گردد؛ «قدیم‌ها هفته‌ای یک خاور با می کردیم برای کرمانشاه و 


گیس بر باد 


گیس‌های رنگی ابریشم را خشک کن خشک می کند. حالا نوبت تاب دادن رشته‌های رنگی خشک شده است تا زیبا و خوش دست شوند و پریشان نباشند. رشته‌های ابریشمی اگر خوب تاب نخورند 
و بسته نشوند. در هم می‌روند و گره می‌خورند و کار بافنده را دشوار می‌کنند 


ترس از کلاف دزدان 
روزگاری طاق‌های کاهگلی بازار قم با رشته‌های رنگارنگ خط خطی می‌شدند اما زمانی که دزدها پایشان به بام بازار باز شد. رشته‌های گرآن قیمت رنگی بکی یکی غیب‌شان زد. حالارنگرزها تا 
آخرین مرحله. رشته‌های رنگی را زیر نظر دارند و رشته‌ها کمتر رنگ بام بازار را به خود می‌بینند 


قوطی‌های پر از خاطره 
وقتی هنوز مارک‌های چینی به 
قوطی‌های رنگ راه پیدا نکرده بودند. 
قوطی‌ها بوی خاطره می‌دادند. بوی 
پوست گردو و دست‌های سیاه. بوی 
پوست انار و لباس‌ها سرخ بوی وسمه 
و گیس‌های سیاه... قوطی‌های رنگ 
رنگرزان فقط رنگ نداشتند. قصه 
داشتند و خاطره 


کرمان و ساوه. تا اینجای دستمان رنگی بود.» پیرمرد تابالای بازوی دست چپش را نشان 
می‌دهد؛ «فرصت نم یکردیم دست بشوییم» همین‌طور رنگی می‌رفتیم خانه». اما کم کم 
کارخانه‌های صنعتی رنگ شیمیایی از راه می‌رسند تا با تانایی تولید بالا و کلاف‌های 
رنگ‌شده یکدستشان کار رااز چنگ رنگرزان سنتی درآورند. دو کارخانه در اطراف قم 
و چندین کارخانه در حومه کاشان با تمام توان آماده رنگ کردن کلاف‌های پش‌می و 
ابریشمی قم و کاشان می‌شوند. با وجود قیمت تمام شده بالای کارخانه‌هاء تولیدکنندگان 
ترجیح می‌دهند ابریشم‌هایشان را به کارخانه بسپارند تا چنانچه بار دیگر نیاز به مقداری 
رشته رنگی پیدا کردند با خیال آسوده آن رااز سیستم‌های کامپیوتری کارخانه که خوب 
رنگ ابریشم‌های قبلی به خاطرش مانده طلب کنند. 


«سخت‌ترین کار در رنگرزی درآوردن همین رنگ دوغی است.» ابوالفضل حسن‌نژاد 
که آستین خالی از دستش رابه کمربندش بند کردهء در آستانه یکی از لنگه‌های چوبی 
در کارگاه نشسته است. پاتیل‌های رنگرژی بی بخار و خاموشند. سقف کارگاه با تیرهای 
چوبی خط خطی شده است. انگشت اشاره آقا ابوالفضل کلاف‌های صورتی تیره‌رنگ ر 
نشانه می‌گیرد. کلاف‌های ابریشمی سفید برای دوغی شدن ابتدا در پاتیل‌های مسی 
با زاج سفید جوشانده می‌شوند. زاج سبب می‌شود رنگ بهتر جذب رشته‌های ابریشمی 
شود. رشته‌ها شسته می‌شوند و دوباره به پاتیل بازمی گردند تااین‌بار در محلول روناس و 
ماست شناور شوند. روناس گیاهی است خودرو که بیشترین استفاده را میان مواد گیاهی 
طبیعی دارد و خامه‌ها را به رنگ سرخ و گلی روشن تا یاقوتی سیر درمی‌آورد. ماده رنگی 
روناس در ريشه گیاه است. استاد حسن‌نژاد با دست چیش بالای سبیل باریکش را 
می‌خاراند و می‌گوید: در مراحل رنگرزی نوبت به هموار کردن کلاف‌هاء یعنی چلاندن 
رشته‌های ابریشمین در محلول روناس و ماست می‌رسد. رشته‌های ابریشم دو- سه 
روزی در محلول می‌مانند تاماست ترش کند و بالا بیاید. حالا رشته‌ها به رنگ صورتی 
کمرنگ در آمده‌اند. استاد حسن‌نژاد معمو لا پس از این مرحله» ابريشم‌ها را بار می‌کند و 
به محلات می‌برد تا در رودخانه‌ای که عرض زیاد و آب شیرین و رونده‌ای دارده بشوید. 
جالب اینجاست که هرچه کلاف‌های صورتی بیشتر در آب بمانند پررنگ‌تر می‌شوند. 
ردیف کلاف‌های دوغی‌رنگ آوبزان از تیرک‌های چوبی چندان طولانی نیستند. 
رشته‌های ابریش مین قاعدتا باید روی سقف حجره آویزان باشند اما آقا ابوالفضل 
دستش را تکان می‌دهد و می‌ گوید «امان از دست دزدها...» 

استاد کمی پیش‌تر مشتری فرنگی هم داشته است. هر شش ماه یک بار یک کامیون 
سفارش به دستش می‌رسیده اما مشتری با کویی کم کم راه و چاه دستش می‌آید و در 
همان باکو کارگاه رنگرزی برپا می‌کند و یکی از استادهای قمی را هم همراه می‌برد 
تا دیگر احتیاجی به استاد حسن‌نژاد و پاتیل‌های مسی‌اش نداشته باشد. هنوز هم گاه 
وییگاه مشتری‌های افغانی» پاکستانی و عراقی برای سفارش خامه به رنگرزی‌های 


راسته کهنه بازار قم سر می‌زنند. 

دو, سه سال پیش, از پای پاتیل این رنگرزی» خودش» پسرش و سه شاگرد دیگر نان 
می‌خوردند اما «حالا ما مانده‌ايم و پسرمان. پسرم هم چون کار کم بود و تأمین نمی‌شد. 
رفت کارخانه شیر پاستوریزه. نصف روز می‌آید اینجا؛اگر کاری باشد البته.» روابط ایران با 
کشورهای اروپایی کم شده و به دنبال آن تجارت فرش, چینی‌ها با همان طرح‌های ایرانی 
فرش‌های ازانقیمت تولیدمی‌کنن. فرش ایرانی که قیمتش به خاطر مواداولیه ونیروی 
کار گران بالا رفته. از پس رقابت با رقبایش برنمی‌آید. همه اینهادلیل بی‌بخاری پاتیل‌های 
مسی ودست کشیدن پسر حسن نژادازرنگرزی است. حسن نژاد پدر می‌گوید: «الان ما مزد 
کارگری گیرمان بيایده باید خدا را شکر کنیم. امسال از اول سال تا حالا ماهی ۱۵۰ هزار 
تومان هم گیرمان نیامده.» هنوز زود است که پیرمرد خطابش کنند. حرف رنگ و رنگرزی 
که می‌شود سر ذوق می‌آید و انگار که از فکرپاتیل‌های بی‌بخار و کسادی بازار و فرش‌های 
ارزان چینی بیرون آمده باشده سر حوصله شروع می کند به گفتن از مراحل کار و حرفه‌اش 
ما وقتی دوباره یلد پسرش و کسادی بازارمی‌افتد» بی حوصله می‌شود و آهنگ رفتن می‌زند 
وبه قصد روی هم آوردن چهاردری چوبی از جا بلند می‌شود. 
سال ۱۲۸۷ هجری قمری هیچ کس فکر نمی کرد رنگ‌هایی که رنگرزی را آسان تر کرده 
و قيمت‌ها را اندکی کاهش داده بوده روزی بلای اصلی فرش‌های رنگارنگ ایرانی شود و 
کار آن‌قدر بالا بگیرد که در شهر قم که مرکز بافت بهترین فرش‌های ابریشمی ایران است؛ 
دربه‌در گشتن دنبال رنگ‌های طبیعی به هیج‌جا نرسد. حالا جوان‌های نشسته پشت دخل 
عطاری‌های قم یادشان نمی‌آید کسی از آنها روناس برای رنگرزی خواسته باشد. در این 
سال‌هااز آنها روناس رافقط برای رنگ گذاشتن و تقوبت مو خواسته‌اند آقای میرزایی که 
زمانی حجره واقع در راسسته بازار نویش پر بود از رنگ‌های شیمیایی و گیاهی» حالا فقط 
برای فروختن ته مانده قوطی رنگ‌های شیمیایی‌اش در حجره را باز می‌کند و اینها همه در 
حالی است که کارشناسان هزینه رنگرزی را سه تا چهار درصد کل هزینه تولید فرش برآورده 
می‌کنند واختلاف رنگرزی شیمیایی و گیاهی در هر کیلوابریشم کمتر از ۵هزار تومان است. 
خساستی که تولیدکنندگان هنگام سفارش ایریشم‌های رنگی به خرج می‌دهند اصلاارزش 
این همه لطمه وارد شده به صنعت فرش ایران را ندارد. در این راه هر چه بر سرمان می‌رود, 
بلایی است که خود مرتکب می‌شویم. موتور گازی دود می کند و استادابولفضل حسن‌نژاد 
باتمام سابقه کاری‌اش» پسر کارگرش گرانی فرش ایران» کسادی بازارو آستین بی‌دستش 
در انتههای تونل بازار کهنه گم می‌شود 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ۷۹ 


زمیراث دوربین» 
م۳ : 


تفت و ذرشکان های تاربخی فبلم «طبهران.تهران» 
یا قنواگعکٌس:مجیدناگهی 
+ بلق ا زسال‌هایکی از کارگردان‌های اسم‌ور ن به دست گرفت 
7( کی 23 و فیلمی کوتاه و اپیزود یک ذرباره تار یت رندشت تهران ساخت 
‌ ۳۹ 5 ۳ 
ِ_ ید و ۱ رو بناهای قدیمی شهر رفته 
7 ست. پابنختی که ساکنان‌اش اگر 


و فیلمی درباره تار بخ پایت" 


ن‌های قدیمی رد می‌شوند و کمتر کسی 
حوض دون به گذشته بناها و آدم‌هایی که در آنجا روزشان 


کند. حا لا حویی دست باز بگرانش را گرفته و 


رت عین‌الدوله. بازار تهران. حرم حضرت عبدالعظیم * و برج میلاد زده 
است. چرخی هر چند کو تاه و گذرا اما بادمان انداخته که درست بغل گوش‌مان 
و لابه‌لای دود و سر و صدای ماشین‌هاء تاریخی به خواب رفته است. 


: بربام تهران 
پانتها بهرام بالای برج میلاد؛ برجی 
روی تپه‌های شمال تهران که حالابه 
نماد پایتخت تبدیل شده است 


گل‌دسته‌هایی در جنوب 

حرم حضرت عبدالعظیم 8 در شهرری و جنوب تهران 
است. بنای حرم در نیمه دوم قرن سوم هجری ساخته 
شده. تمام اینه‌کاری‌های حرم در زمان صفوی و 
شاه‌طهماسب انجام شد. بنا در دوره قاجار و به دستور 
ناصرالدین‌شاه تعمیرات اساسی شد 


مهرجویی گشت و گذار تهران اش رابا چرخ زدن در مجموعه کاخ گلستان شروع 

می‌کند؛ مجموعه‌ای به جا مانده از ارگ تاریخی تهران. ارگی که در زمان صفویه 
و پادشاهی طهماسب اول ساخته شد و بعدها جناب کریم خان زند دستور بازسازی آن را داد 
عمارت در زمان قاجار و بعد ازاینکه دو شاه قجری آغامحمدخان و فتحعلی شاه در آن 
حکومت کردند به دستور ناصرالدین شاه حسابی رنگ و روی‌اش راعوض کرد و شد 
دارالحکومه و محل سکونت وی. خانه ناصرالدین شاه درست مثل همه خانه‌های قدیمی 
اندرونی و ییرونی داشت. بخش بیرونی خانه به دو قسمت حیاط دارالحکومه يا دیوان‌خانه 
وباغ مربعی شکلی به‌نام گلستان تقسیم می‌شد. حالا اگر گذرتان به حیاط دارالحکومه کاخ 
بیفتف نت مرمری در حیاط عمارت می‌پینید که زماتی تخت پادشاهی تاصرالدین شاه 
قاجار بوده است.البته شما نمی‌توانید مثل بازیگرهای «طهران تهران» از سرو کول تخت 
بالا بروید و عکس بگیرید. این تخت در حدود سال ۱۲۲۰ به دستور فتحعلی شاه از سنگ 
مرمرزردمعادن یزد به دست سنگ‌تراشان اصفهانی ساخته شد. طراحی تخت را میرزابابای 
شیرازی نقاش باشی و سرپرستی حجاری آن را استاد محمد ابراهیم اصفهانی» حجارباشی 
دربار انجام دادند. تخت مرمر به شکل سکوی بلند دیواره‌داری روی دوش سه دیو شش 
فرشته و یازده ستون مارپیچی که بعضی از آنها بر پشت شیر قرار دارنده در وسط ایوان قرار 
گرفته است.در سال ۱۲۰۶ که آغامحمدخان به شیراز لشکر کشید» جناب شاه بعد ازویرانی 
قصر و کیل دستور داد پرده‌های نقاشی» آینه‌های قدی, مرمرهاء ستون‌های بلند و درهای 
خانمکاری آن رابه تهران بیاورند و درایوان دیوانخانه نصب کنند. برای همین هم معمارها 
مجبور شدند سقف آن رابلندتر کنند. اما دیوان خانه حدودسال ۱۳۰۰ و در زمان ناصرالدین 


۳ [همشهری‌ماه». ویژه‌نامه‌ایرنشناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


از اول قرار بود این تالار موزه قصر باشد. اما بعد از آنکه تخت‌طاووس را از اینجا به جای 
دیگری بردند. شد تالار مخصوص سلام‌های کاخ‌گلستان. این تخت‌طاووس و تاج‌کیانی 
بدلی است که علی‌حاتمی برای فیلم «سلطان صاحب‌قران» ساخته و مهرجوبی این 
میراث حاتمی را در فیلماش دوباره به کار برده است. حالااصل تخت و تاج در موزه 
جواهرات ملی نگه‌داری می‌شود و هیچ بچه‌شیطانی هم حق دست‌زدن به آنها را ندارد 


سلام مخصوص صبحگاهی 


شاه بعداز خرابی‌هایی که در ایوان به وجود آمد حسابی تغییر کرد وبه تزئینات ایوان گج‌بری» 
سنگ‌تراشی خاتمکاری,آینه کری و منبت و مشمیک های بسیا زب أشافه شد. باغ یک 
جورهایی اندرون مخصوص شاه بوده و از ملاقات‌های خصوصی گرفته تا برپایی 
جشن‌های مختلف در این بخش انجام می‌شده. اما قسمت استراحتگاه عمارت در زمان 
دارایی شده است. در دوره پهلوی از کاخ گلستان بیشتر برای اقامت رئیس جمپورها و 
مهمان‌های خارجی خانواده پهلوی استفاده می‌شد. محل اقامت مهمان‌ها اتاق‌های تودر 
تویی بود که در دل تالارهای کاخ و جود دارد. 


مشهورترین تالار کاخ گلستان, تالار آینه است که درست‌بالای سردر وایوان سنگی جلوی 
سرسرای کاخ قرار دارد. تالار آینه یکی از تالارهای مجموعه کاخ گلستان است که بازدید 
از آن برای عموم آزاد و درش هميشه باز است. تالار در چوبی پر نقش و نگار زیبایی دارد 
که به پله‌هایی با فرش قرمز ختم می‌شود. تالارآینه»اولین تالاری است که مهرجویی در 
«طهران» روزهای آشنایی» واردش می‌شود. آدم‌های فیلم درست مثل هر کس دیگری 
وقتی چشم‌شان به آینهکاری تالا می‌افتد دهان‌شان با می‌ماند. معماری تالار آینه وسلام 
رااستاد صنیح‌الملک به دستور شاه انجام داده است. شاهی که از همه شاهان ایران جوگیرتر 
بود. او بعدازاين که پای‌اش از فرنگ به ایران می‌رسید همه آن چه در آنجا دیده بوه دلاش 
می‌خواست و دستور ساخت یکی از همان‌ها رامی‌داد. تالار سلام که اول قرار بود اتاق موزه 


باشد به دستور ناصرالدین شاه و بعد از بازگشت‌اش از سفر فرنگ به هوای ساختن موزه‌ای 
درست شبیه موزه‌های اروپا ساخته شد. برای اجرای دستور ناصرالدین شاه عمارت‌هایی را 
که در کنار تالار عاج بوده خراب کردند تا «اتاق موزه» را بسازند. ساخت اتاق موزه چهار سال 
طول کشید. ولی چون تزیینات تلا و چیدماناش زیر نظر خود ناصرالدین شاه بود پنج 
سالی هم طول کشید تا وسایل موزه را جمع‌آوری کنند. اما به مرورزمان به دلیل برگزاری 
غراسم لام فای کاس ورس ره تلاو ساام مقیی کنت ۷ ای که درسال ۱۳۸۵ یه 
خاطر بر گزاری مراسم تاج گذاری محمدرضا پهلوی مخلوع. موزه‌آرایی تالار کاملا عوض 
شد. در طبقه پایین تالار حوض خانه بزرگی وجود دارد که حالا به دو بخش تقسیم شده 
است. بخش شرقی حوضخانه را تالار مخصوص میگویند و بخش غربی آن نگارخانه‌ای 
است برای نمایش اثار نقاشی هنرمندان دوره قاجار. 


حیاط پر دار و درخت کاخ گلستان, یکی از لوکیشن‌هایی است که «طهران, تهران» تا 
توانسته در آن گشت زده است. بعد از این که دختر و پسر بچه شیطان فیلم از تخت مرمر 
پایین می‌آیند. راهنمای نه چندان دل‌نشسین تورء آن‌ها را به سمت خلوت کریم‌خانی و 
آب‌نمای زیبای آن می‌برد. آن‌ها فقط از جلوی خلوت کریم‌خانی رد می‌شوند و راهنمای 
تور هم اصلا به روی خودش نمی‌آورد که در این ایوان چه بر سر کریم‌خان زند آمده 
است. در گوشه شمال غربی حیاط کاخ و دیوار به دیوار تالار سلام» بنایی سر پوشیده و 
ستون‌دار به صورت ایوان سه دهنه‌ای وجود دارد که در مرکز آن حوض بلندبالایی ساخته 


شده و با آب قنات شاهی پر می شده. این قسمت از کاخ گلستان به خلوت کریمخانی 
معروف است و قسمتی از خلوتخانه بوده است. این بناایوان سرپوشیده و ستون‌دار سه 
دهنه‌ای است که راه عبور از اندرون و باغ گلستان به دیوان‌خانه و تالار تخت مرمر قبلا 
زاین محل بود درباره خلوت کریم‌خانی این طور میگویند که وقتی آغامحمدخان قاجا 
برسر قبر کریم‌خان در شیراز رفته بوده دستور داد تا استخوان‌های او را به تهران بیاورند 
و در زیر پله‌های محل عبور و مرور روزانه او دفن کنند. استخوان‌های کریم‌خان در زیر 
پله‌های عمارت بود تا اینکه پهلوی اول دستور داد تا استخوان‌های کریمخان رابه مقبره 
شاه‌صفی در قم منتقل کردند. کمال‌الملک از خلوت کریم‌خانی و حوض آب آن تابلوی 
رنگ روغنی کشیده است که حالا در موزه کاخ گلستان نگه‌داری می‌شود. سنگ قبر 
ناصرالدین شاه که از شاه‌عبدالعظیم ری به ایوان خلوت کریم‌خانی آورده شده» درون 
محفظه‌ای شیشه‌ای نگه‌داری می‌شود. سنگ قبر از مرمر یک تکه‌ای است که اندام 
ناصرالدین شاه تمام قد بر روی آن تراشیده شده و کار عباس‌قلی حجار است. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ شهریور ۱۳۸٩‏ ۸۳ 


خانه. خاطره و داستان‌های دیگر 
صاحب اصلی خانه عین‌الدوله صدراعظم و اتابک اعظم 
دوران قاجار بود و حدود صد سال پیش اهل و عیال جناب 


عمارت عین‌الدوله را در سال۷۵ خرید و بعد از بازسازی 


هار ۸۱7 


۱.12 ۳۲ :2- 


اف هه رز اه ۵4۹ 


ون 


آتابک روز را در همین خانه به شب می‌رساندند. شهرداری ۰ یت 


مس سس 


(٩۷‏ وی 


اصرالدین شاه بعد از ولین سفرش بهاروپابه فک سساختن بناییبند در تهران افتاد. 
طرح و نقشه شمس العماره از دوست‌علی خان معیرالممالک و معماری آن را علی‌محمد 
کاشی انجام داده است. شس مس العماره هم از نظر نقشه و شکل ظاهری و هم از نظر 
آرایش داخلی یکی از بناهای تاریخی و زیبای تهران است. آینه کاری‌هاء نقاشی‌ها و 
گچ‌بری‌های این عمارت واقعا تماشایی است. شمس‌العماره یک جورهایی برج میلاد 
زمان ناصرالدین شاه بوده. ار تفاع این بنا بدون احتساب کللاه فرنگی ۲۵ متر و با کلاه 
فرنگی ۰متر است که تا آن زمان در تهران بی‌سابقه بوده است. شمس العماره بلندترین 
بنای مجموعه کاخ گلستان است که شاه و همراهانش می‌توانستند با نشستن در عمارت 
کلاه‌فرنگی تمام تهران را ببینند. آج خشت. کاه گل و ساروج مصالحی است که در 
ساخت عمارت از آنها استفاده شده است. ساعت بزرگی در بالای برج شمس‌العماره قرار 
دارد که صدای زنگ‌اش در بیشستر مواقع شنیده می‌شد. اما به خاطر اينکه جناب شاه 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌نم‌ایرنشناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


چندان از صدای بلند ساعت خوشش نمی‌آمده برای کم کردن صدای ساعت تعمیراتی 
انجام دادند که ساعت را به کلی از کار انداخت. 

کاشیکاری‌های نمای بیرونی شسمس‌العماره طرح و رنگ آمیزی خاصی دارد. در اين 
کاشیکاری‌ها از رنگ‌های زرد و سیاه زیاد استفاده شده که شاخصه رنگ‌های جدید 
کاشی کاری در آن دوران است. سبک معماری این عمارت تر کیبی از معماری سنتی 
ایران, آن را سبک تهرانی نام‌گذاری کرده اسست. هر چند راهنمای «طهران؛ روزهای 
آشنا» ظاهرا خیلی وقت ندارد تا این توضیحات را درباره شمس العماره بدهد» ولی باز 
هم به نسبت دیگر بخش‌های کاخ کمی وقت می‌گذارد و درباره کاشی‌کاری‌ها و 
ساعت بالای برج چند کلمه‌ای برای پیر مردها و پیر زن‌ها حرف می‌زند. بعد از این 
مهرجویی بالاخره از کاخ گلستان دل می‌کند و همه را سوار اتوبوس اش می‌کند و تور 
تهران گردی‌اش راادامه می‌دهد. 


اتوبوس از خیابان‌های تهران می‌گذرد و راهنما در هر منطقه فقط اشاره‌ای به بناها یا 
خیابان‌های قدیمی شهر می‌کند. هر چند ترتیب خیابان‌هایی که مسافران مهرجویی 


رادر شهر می‌چرخاند به لحاظ موقعیت جغرافیایی در شهر بی در و پیکر تهران زیادی 
شلخته است. مسافران «طیران تهران » بعد از کاخ گلستان از امحد به» بهارستان» 


میدان هفت تیر و مسجد الجواده حرم حضرت عبدالعظیم2» بازار تهران و برج میلاد سر 


ایوان قجری ۱ 
ابنها تبهران‌گردهای اپیزود «نهران. روزهای آشنابی» هستند که 
در چهل‌وپنج دقیقه از شمال تا جنوب تهران را می‌گردند. درست 
پشت سر این جماعت. تخت مرمر ابوان دبوان‌خانه است. تختی 
که از آغامحمدخان گرفته تا ناصرالدین‌شاه روی آن نشسته‌اند 


روزهای آشنایی آقای کار گردان 
داریوش مهرجویی خودش اهل محله شاپور تهران است. یک 
تهرانی هفتادوهفت ساله که حالا به بهانه «طهران. تهران» 
دوربین‌اش را در پایتخت می‌چرخاند و سری به عمارت‌ها و کوچه 
پسکوچه‌های قدیمی شهر می‌زند 


2 
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و ار 
۹9۹ ک‌ ِِ: 


در می‌آورند. آنها از بیش‌تر خیابان‌های تهران فقط عبور می کنند و بعضی‌ها هم چند 
دقیقه‌ای توقف می کنند و گشت کوچکی می‌زنند. تهران گردها وقتی از خیابان خاصی 
می‌گذرند» صدای راهنمای تور هست که نریشن‌هایی چند جمله‌ای درباره بناه خیابان 
یا ادم‌های قدیمی منطقه می‌گوید. نریشن‌ها این قدر مختصر و گذراست که انگار فقط 
برای این که به عنوان و موضوع فیلم ادای دینی کرده باشد, آورده شده است. ولی بعد 
از گذشتن از محله‌های قدیمی و ساختمان‌های تاریخی» مهرجویی تهران گردی‌اش 
را وارد مرحله جدیدی می‌کند و آنها را به برج میلاد می‌برد. برجی بلند بالا که حالا نماد 
پایتخت است و اگر دود و دم شهر بگذارد از هر نقطه‌ای می‌شود آن رادید. کلنگ ساخت 
این برج در سال ۷۶ به مناسبت صدمین سال ولادت حضرت امام خمینی(" )در تیه‌های 
شمال تهران زده شد و بازده سال بعد روبان افتتاحاش در جشن بزرگی که در یکی از 
سالن‌های برج برپا بود. بریده شد. تهران گردها بعد از اينکه از برج پایین می‌آیند راهی 
سلطنت آباد قدیم پا همان خیابان پاسداران فعلی می‌شوند تا بعد از یک روز تهران گردی 
در خانه سالمندان استراحت کنند. 


خانه سالمندان «طهران» روزهای آشنایی» همان عمارت عین‌الدوله است. عمارتی که 
محل اقامت وزیر قاجار سلطان احمد میرزا عین‌الدوله بوده است و بعد از به سر رسیدن 
حکوسکقاجاز و شروع ساطنت پززلری خانوادههروی با هناخ بصیرالدلهفرآن اکن 
می‌شوند. عین‌الدوله پسر یکی از نزدیکان فتحعلی شاه قاجار بود. عین‌الدوله در مدرسه 


دارالفنون درس می‌خواند اما چون شاگرد درسخوانی نبوده ناصرالدین شاه او را به تبریز و 
دربار ولیعهد مظفرالدین میرزا فرستاد. ولیعهد که احمد میرزا را خیلی دوست داشت. اول 
دخترش آنیس‌الدوله را به عقد او درآورد و بعد هم او را حاکم کردستان کرد. در همين 
موقع بود که لقب عین‌الدوله از طرف ناصرالدین شاه به احمد میرزا داده شد. عین‌الدوله 
بعداز قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۳ امیر دربار شاه جدید و حاکم تهران شد. عمارتی 
که عین‌الدوله در آن زندگی می کرد یک عمارت اعبانی ساده پیلاقی در دو طبقه بوده 
است. طبقه اول یک شاه‌نشین با سقف آیینه کاری داشته که به وسیله یک راه پله به طبقه 
دوم راهداشنته اسخه باغ‌های اطراف غمارت به موور تفکیک شدهاند و حیاط کوچک فعلی 
تکه‌ای از زمین باغ بزرگ اصلی است. بعدها بصیرالدوله دستی به سر وروی عمارت 
کشید و معماری آن را تغییر دارد. او اول سالنی به شاه‌نشسین اضافه کرد که باعث شد 
بالکنی در طبقه دوم به وجود بیاید. بعد در طبقه‌ی اول چند اتاق به شکل دو گوشواره 
قرینه در دو سمت بنا ساخته شد. 

عمارت عین‌الدوله بعداز این همه سال به خرابه‌ای تبدیل شده بوده تا اینکه در سال ۱۳۷۵ 
شهرداری منطقه چهار تهران» ملک رااز بازماندگان دکترهروی خرید و شش سال بعد 
بازسازی آن را آغاز کرد. بالاخره در بهار سال ۸۶و به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس 
بلدیه (شهرداری) تهران عمارت بازسازی و به عنوان نگارخانه افتتاح شد. نگارخانه‌ای 
با ارسی‌ها و گج‌بری‌های زیبا که در فیلم «طهران تهران» دوباره بعد از حدود صد سال 
محل زندگی پیر مردها و پیرزن‌هایی شده بود که خسته از یک روز تهران گردی به 
خانه‌شان برگشته بودند 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من؛ شهریور ۱۳۸٩‏ ۸۷ 


۰ 


هیوزهم | تار دفاع‌مقدس رامی توان در آن دید 


‌ 


۳ 


از آباد ترین شهرهای ایران. در آخربن روزهای شهربور ۱۳۵۹ آراه که خلیج 
بهمنشیر کارون و اروند. چون جزبره‌ای در آفوشش گرفته‌اند. در هم ربخت. هواپیماها روو 


و همه‌جا را آتش و خون فرا گرفت.دودی که ازآالایشگاه و مخازن نفت بلند شد. آسمان شهر را تاریک کرد. 


2 7 آبادان به محاصره عراقی‌ها در آمد و زندگي‌روالش رادر این شسهر از دست داد؛ محاصره‌ای که نزدیک به یک 
۲ ۱ ۱ ۱ ۰ سال به طول اثمامید و خرابی‌های زیادی به بار آورد. امروز آبادان یکی از درخشان ترین دوران مقالّقت مردم 
۱ + ایرا نژ در حافظه‌اش جای داده و هنوز پس از ۳۰ سال می‌توان آثار جنگ رادر آن دید؛ آثاری که نمایشگر میراث 
۰ _ مقاومت شهری است که در بدترین شرایط. زبر محاصره بمب و توپ و خمپاره تسلیم نشد و پایدار ماند. 
۳ ۳ فک ۰ 


ح 


عکس محمدرضاشاهرخینزاد 


با .اي چا گنز کر ۰ اس 


< نفت و آتش 

پالایشگاه و مخازن نفت بوارده؛ که ذخیره نفت کل کشور 
بود. آبادان را به نقطه‌ای استراتژیک تبدیل کرده بود. 
عراقی‌ها این منطقه را هدف بمباران پیاپی خود قرار داده 
بودند و کارمندان پالایشگاه هم مجبور بودند تابه سرعت 


ی ۳۱۳۳۳ . آتش‌سوزی‌ها رامهار کنند اعکس‌محمدرضاشاهرخینزاد 


۳ 


درست ۳۰ سال پیش بود که آبادان مورد هجوم قرار گرفت. عراقی‌ها می‌دانستند 
21 مردم آبادان تسلیم نمی‌شوند. مقاومت مردمی خرمشهر را دیده بودند و به اشتباه 
خوددرباره ایرانی‌ها پی برده بودند. به همین دلیل هم از جاده خرمشهر به سمت آبادان نیامدند. 
روز ۱٩‏ مهرماه هنوز خرمشهردر حال دفاع بود که عراقی‌ها بالات از روستای مارداز کارون 
رد شدند و جاده اهواز-آبادان را اشغال کردند. مردمی که در حال تخلیه آبادان بودنده هدف 
تانک‌های عراقی قرار گرفتند بمب و خمپاره بدون خبر می‌آمد و زندگی مردم را زیر ورو 
میکرد. مغازهو کارگاه و خانه مردم بود که روی سرشان خراب می‌شد. هر کس با هر وسیله‌ای 
سعی می کرد خودش راز جهتمی که غراق برایش درست کرده دور کندامانیروهای پعلی 
به آنها هم رحم نکردند و از ساحل جنوبی اروند مردم را هدف گلوله قرار دادند. ۲۲ مهرماه جاده 
ماهشهرهم سقوط کردوازچهرجهفقط دوتبری بط با یرون ورسال کمک به هر 
ماند. چهارآبان‌ماه عراقی‌ها خرمشهررآشغال کردند وچهار روز بعد تیروهایشان در ساحل 
بهمنشیر مستقر شدند. جاده قفاص که از آبادان به روستایی به همین نام می‌رسید» وقتی به 
دست عراقی‌هاافتاد آبادان محاصره شد. 


تن به تن‌بادشمن 
چهل روز از هجوم عراق به ایران گذشته بود. عراقی‌ها هرچند در خرمشهر با مقاومت مردمی 
مواجه شده‌بودند اما تاآن روز شکست نخورده بودند. از رود بهمنشیر عبور کردند و وارد کوی 
ذوالفقاری در شمال‌شرق آبادان شدند. مردم این کوی فقیر بودند و خانه‌هایشان از گل درست 
شده بود. دریاقلی سورانی» پیرمردی که در مغازه‌اش مشغول کار بو متوجه حضور عراقی‌ها 
شد دوچرخه‌اش راسوار شد و به حسن بنادری در مرکز سپاه خبر داد. بنادری» فوری بچه‌ها 
راخبر کرد و به رادیو آبادان گفت خبر را اعلام کند؛ چرا که آن روزها اهالی شهر رادیو آبادان 
را گوش می کردند. مردم به سرعت با هرچه داشتند به سمت کوی ذوالفقاری دویدند. خبر 
به مسجدها هم رسید. هر مسجد چند موتورسوار داشت که با بلندگو پا خانهبه خانه مردم را 
خبرمی‌کردند. 

مهرزادارشدی. از بچه‌های جهاد که آن زمان دانشسآموز سال دوم هنرستان بود همراه 
من است. با هم وارد کوچه‌های ذوالفقاری می‌شویم. او نخل‌های تر کش خورده را نشانم 
می‌دهد جایی که سنگرهایشان رادرست کرده‌بودند ترسیم م ی کند و خاطره‌هايش را تعریف 
می‌کند؛ خاطره‌هایی که بابازسازی کامل ذوالفقاری تصورشان چندان آسان نیست. ارشدی 
می‌گوید: «من در مرکز پشتیبانی جهادبودم. در زیرزمین جهاد یک اسلحه‌خانه‌درست کرده 
بودیم که چندتا تفنگ و نارنجک در آن بود. ساعت ٩‏ صبح که خبر را شنيديم در زیرزمین را 
از کدیم وهرکس یک چیزی برداشت رفتیم سمت ذولفقاری پشتیبنی جنگ دیگرمعنی 
نداشت. شهر داشت اشغال می‌شد. باید می‌رفتیم می‌جنگیدیم. تا غروب مشغول درگیری 
بودیم. آنها تانک و توپ ۰۶ ۱ وهواپیماداشتند ماهیچی.» 

جنگ تن‌به تن شده بود. دریاقلی هم بین بچه‌ها می چرخید و به رزمنده‌ها آب می‌رساند. 


.۹ [همشهری‌ماه, ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹ 
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> اد گاری گلوله‌ها 


هنوز هم جای گلوله‌ها بر در و دیوار شهر باقی مانده. 
درست است که آبادانی‌ها بسیاری از این | ثار رااز 


شهر خود زدوده‌اند» اما با قدم زدن در شهر گهگاه 
ساختمان‌هایی که از گلوله سوراخ‌سوراخ شده‌اند دیده 
می‌شود /عکس:هادی آبیار 


صدای آیتاله جمی»امام جمعه شهر هم از رادیو شنیده می‌شد و به مردم و رزمنده‌ها روحیه 
می‌داد. نزدیک غروب بو یگان ارتش به فرماندهی تیمسار کهتری که آن زمان سرهنگ 
بودبه کمک مردم آمدند. عراقی‌ها را دور زدند و پلشان را منفجر کردند. عراقی‌ها هم که 
ارتباطشان با عقب قطع شد تسلیم شدند. فقط کافی بود به جاده خسروآباد برسند تا آبادان 
سقوط کند. همان روز شهید تندگویان وزیر نفت که برای رسیدگی به اوضاع پالایشگاه و 
شهربه سمت آبادان حرکت کرده بود اسیر شد. عراقی‌هااو را آن‌قدر شکنجه کردند تاشهید 
شد.الان کمی دورتر در کنار روستای سادات. یادمان شهلدت شهید تندگویان بنایی است که 
به ما یادآوری می‌کند وزیر نفت برای چه به آبادان آمد. 

دریاقلی سورانی که خبر رابه سپاه رسانده بوده مسبب اصلی شکست عراقی‌ها بود. برای 
همین هم آنها درصددانتقام برآمدند. د روز بعد جاسوس‌های عرلقی جای دقیق خانه دریاقلی 
سورانی را به توپخانه دشمن گفتند و آنها هم با خمپاره خانه گلی‌اش راروی سرش خراب 
کردند و دریاقلی شهید شد.الان تمام منطقه ذوالفقاری با سازی شده و هیچ اثری از دوران 
مقاومت نیست. خانه دریاقلی و بقیه نشانه‌های اولین شکست بز رگ عراق از بین رفته‌اند. 

ارشدی می‌گوید مردم بعد از عملیات ذوالفقاری مجروح‌ها راسوار ماشین کردند و به 
سمت بیمارستان‌ها رفتند. به پیشنهاد او به سمت بیمارستان نفت نزدیک ساحل اروند 
می‌رویم. آن‌قدر نزدیک که می‌توانم از درون اتاق‌هایش رد شدن آدم‌های عراقی آن‌طرف 
ساحل راببینم.الان برای بیمارها نگاه کردن به ارونداز پشت پنجره‌های بیمارستان خیلی 
آرامش‌بخش است اما این ساختمان روزهایی رادیده که بیمارها پشت دیوارهایش هم در 
امان نبوده‌اند اگر کسی کنارپنجره‌می‌ایستاد عراقی‌هابا گلوله می‌زدندش.اینجاتخت‌هایی 
هست که روزگاری عراقی‌ها رویش مداوا می‌شدند. شهید مریم فرهانیان از شاخص‌ترین 
پرستاران فداکار آن روزهای آبادان, بعد از ماجرای کوی ذوالفقاری, زخم بعثی‌هایی را روی 
همین تخت‌هاپانسمان کرد که برلارش را شهید کرده‌بودند. 

شهر محاصره بودو فقط جاده خسروآبادباز بو رزمنده‌ها ومردمی که توی بمباران‌هاو 
حمله‌های عراقی‌ها زخمی‌شده بودند در بیمارستان‌های طالقانی و بیمارستان ش ر کت نفت 
درمان می‌شدند. آن‌هایی هم که به عمل جراحی نیاز داشتند از طریق جاده خسروآباده چهل 
کیلوشر تا خوفییده حمل عیشننند و از آتضا با لت ۱۱ ساعت یمد می‌رساننشان ماهشهن 
مسیری که ما در حالت عادی و با ماشین بدون هیچ خطر و ترسی از خمپاره و گلوله درریک 
ساعت رفتیم» در محاصره این همه طول م ی کشید. 


قلب آبادان 

«صدای انفجار و بوی دود یک لحظه هم قطع نمی‌شد.» اين را علی پارسامی‌گوید؛ کسی 
که‌درزمان جنگ کارمند پالایشگاهآبادان بودوازنزدیک شاهد سختی‌هایی که براین شهر 
رفت.اومیگوید عراقی‌هاقصد داشتندبابمباران پیاپی شهر رابه زانودرآورند برای همین هم 
آبادان در روزهای اولیه بهت‌زده شده بود.آتش و خرابی امانی برای مردم این شهر نگذاشته 


هرجا آتش می‌گرفت» آتش‌نشان‌ها سریع به سمت آتش 
حرکت می‌کردند. پالایشگاه مخازن نفت و انبارهای مهمات 
جاهایی بودند که چند آتش‌ننسان در آنجا نس‌بید سدند 


بود. هواپیماها بالای شهر موج می‌زدند.پالایشگاهه بندر و کشتی‌های کنار ساحل اروندروده 
پشت‌سرهم بمباران می‌شدند. مخازن نفت بوارده که ذخیره نفت‌ایران به حساب میآمدند 
یکی‌یکی هدف قرار می‌گرفتند. حالا که ۳۰ سال از آن روزها می‌گذرد از ۰ ۶ مخزن عظیم 
نفت فقط دوتا باقی مانده‌اند.از جاده خسرو آباد به سمت گلزار شهدای آبادان که می‌روم این 
دوتانکر سوخته رامی‌بینم. محلی‌ها می‌گویند بقیه تانکرهارابرده‌ندذوب آهن و جایشان هم 
هیچ مخزن جدیدی ساخته نشده.بعداز جنگ دیگر ظرفیت تولید نفت پالایشگاهآن‌قدربالا 
نرفت که برای ذخیره کردنش نیازی به چنین تانکرهای بزرگی باشد. 

هنوز هم پالایشگاه نفت, قلب آبادان است. از خیابان «بریم» به روابط عمومی 
پالایشگاه می‌روم. علی پارسا حالا یکی از مسژولان روابط عمومی پالایشگاه آبادان 
است:روزهای جنگ پااینکه می توانسته از شهر بروداما مفل خیلی از همکاراتشن مانده‌و 
از پالایشگاه دفاع کرده. با پارسا توی پالایشگاه قدم می‌زنم و او جاهایی رانشان می‌دهد 
که روزگاری در آتش می‌سوختند؛ لوله‌هاء واحدهای تصفیه و تاسیسات بنزین. می‌گوید: 
«حالا همه رابازسازی کرده‌ايم. هرجا آتش می گرفت» آتش‌نشان‌ها سریع به سمت آتش 
حرکت می کردند. پالایشگاه» مخازن نفت و انبارهای مهمات جاهایی بودند که چند 


آتش‌نشان در آنجا شهید شدند.» پارسا می‌گوید خاموش کردن آتش هم برای خودش 
دردسری بوده؛ «وقتی آتش خاموش می‌شد رنگ دود تغییر می کرد و عراقی‌ها این را که 
می‌دیدند» می‌فهمیدند کجا نیرو جمع شده. دوباره با توپ و خمپاره همان جا را می‌زدند. 
خیلی از آتش‌نشان‌ها بعد از خاموش کردن آتش شهید شدند.» پس چه باید می‌کردند؟ 
«باید کاری میکردیم. نمی‌توانستیم ببینیم هواپیماهای عراق به نوبت می‌آیند بمباران 
می‌کنند و می‌روند. می‌توانستیم فرار کنیم» کسی هم جلومان را نمی گرفت. اما دلمان 
نمی‌آمد. وقتی هواپیماها لوله‌ای را منفجر میکردند جلوی آتش را می گرفتیم تا به بقیه 
لوله‌ها سرایت نکند. گروهی مسوّول خاکریزسازی بین لوله‌ها شدند. گاهی تریلی‌هایی 
که خاک برایمان می‌آوردنده می‌ترسیدند داخل پالایشگاه بيایند و خاک رادم در پالایشگاه 
تخلیه می کردند و می‌رفتند. خودمان می‌رفتیم باوانت و فرغون وییل خاک رامی‌بردیم 
روی لوله‌ها می‌ريختيم.» از جمشیدآباد و بوارده شمالی که به سمت جنوب شهر می‌آیم» 
نرسیده به بلوار معلم سمت راست جلوی موزه آبادان نمونه این لوله‌های منفحر شده نفت 
را می‌بينم. لوله‌ها درست پشت دانشکده نفت از خاک بیرون آمده‌اند؛ لوله‌هایی که دیگر 
نفت بهشان تزریق نشد و همان طور رها شده‌اند. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: شهریور ۱۳۸۹ ٩۱‏ 


محاصره جلوی رسیدن امکانات را گرفته بود. برای همین در 
مدرسه ابن‌سینا کمیته ارزاق شکل گرفت. سردخانه‌ها و انبارهای 
آذوقه شسرکت نفت هم در اختیار این کمیته قرار گرفت 


ساختمان‌ها تغییرشکل می‌دهند 
شهر که دیگر شسهر نبود» اثری از زندگی در آن وجود نداشت. در روزهای محاصره. آبادان 
کم کم تغییرشکل دادوبه نی بای دفاعتدیل شد ساختمانها کوچههاوخیان‌هادیگر 
کاربری گذشته را نداشتند همه‌چیز تغییر کرد. سپاه و جهادساختمان‌هایی را که تخلیه شده بود 
به ستادهای جنگ تبدیل کرد. یکی از آنها هتل آبادان بود؛ یکی از شیک‌ترین و مجلل‌ترین 
هتل‌های ایران در آن زمان که پایین فرودگاه بین‌المللی قرار داشت. با این که این ساختمان» 
زیر تیرمستقیم عرافی‌هایی بود که آن سوی اروند موضع گرفته بودند به عنوان ستادعملیات 
جنوب انتخاب شد. این ساختمان که زمانی پراز آنار گلوله بودء حالا کاملا تغییرشکل داده و 
خبری از آثار گلوله‌ها و تر کش‌هابر درو دیوارش نیست. گرچه خبری از سرسبزی خیابان‌های 
تغییر کاربری ساختمان‌ها در زمان محاصره فقط محدود به هتل آبادان نشد.از آن‌جا 
که عراق پشت سر هم ساختمان جهاد را بمباران می‌کرد و در محوطه این ساختمان هم پر 
از ماشین‌آلات مهندسی بوده بچه‌های جهاد تصمیم گرفتند این محل را به جایی ببرند که 
برای کارهای مهندسیء تجهیزات کافی در اختیار داشته باشند. هنرستان فنی ابوذر غفاری 


۳ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


در مرکز شهر» حسابی به دردشان خورد. چرا که همه امکانات کارهای فنی توی هنرستان 
بود؛ تراشکاری» جوشکاری» مکانیک و... امروز این هنرستان محلی است که دانش آموزان 
در کارگاه‌های مختلف اش مشغول آموزش هستند اما در زمان جنگ جایی بود که بچه‌های 
جهادب دستگاههای تراشکاری هنرستان بای تعمیرتجهیزات مختلف نظامی آچارمی‌ساختند 
درهمین هنرستانبود که تانک وتوپ ۱۰۶ تعمیرشداولین پل بشکه‌ای جنگ اختراع شد 
و سپرهای مثلثی فلزی ساخته شد که قابل حمل بودند و به رزمنده‌ها این امکان رامی‌داد که 
بتونند زیر آتش پیشروی کنند و پشت‌اش سنگر بگیرند. 

از میدان انقلاب وارد خیابان دهداری می‌شوم. از کنار ورزشگاه تختی که محل برگزاری 
مسابقات تیم صنعت نفت است رد می‌شوم و درست چسبیده به باشگاه آبادان» مدرسه دکتر 
فلاح راپیدامی کنم. جایی که درزمان جنگ واحد پشتیبانی برق آبادان بود.اگر بعدازبمباران» 
برق قسمتی از شهر قطع می‌شد. بچه‌های جهاد که در این مدرسه مستقر بودند نمی گذاشتند 
این قطعی برق زیلد طول بکشد.با توجه به جایی که مدرسه قراردارد خیلی سریع خودشان رابه 
محل قطع برق می‌رساندند. مدرسه ابن سیناهم روبه‌روی مدرسه شهید فلاح است جایی که 
ستادتخلیه گمرک در آن تشکیل شد. 


< شهر اتومبیل‌های مدل بالا 
آبادان امروز منطقه آزاد شده و خیابان‌های آن پر از 
اتومبیل‌های مدل بالا و گرانقیمت:؛ اتومبیل‌هایی که 
ساکنان دیگر شهرها به‌خاطر گمرکی بالا نمی توانند آن‌ها 
راوارد شهرشان کنند.البته این بربا آبادانی‌ها زیادهم 
دلچسب نیست. چرا که تنها در محدوده شه رشان می‌توانند 
از این اتومبیل‌ها استفاده کنند /اعکس:هادی آبیار 


ک مسیر جنکت 

این‌جا یکی از کانال‌هایی است که به اروندرود ختم می‌شود. 
از آن‌جا که کناره‌های اروند هدف مستقیم گلوله عراقی‌ها 
بود. این کانال‌ها در زمان جنگ برای رزمنده‌ها کاربری 


زیادی داشت. آن‌ها از همین کانال‌ها برای حمل‌ونقل آذوقه 
و میهمات استفاده می کر دند / عکس:هادی‌آبیار 


سمت ساحل بریم که می‌روم کنار اروندرود خانه انگلیسی‌ها و خانه سوم محمدرضا شاه 
رکه حالا فرهنگسر شنم می پیت حالا خی ر این عانفها توسط ش ر کت نقت حصازی گفنیده 
شده و تحت مراقبت هستند. اما در زمان جنگ محل استقرار رزمنده‌ها بودند. جای گلوله‌ها و 
ترکش‌هانشان می‌دهد که پنجره‌ها محل کمین تیراندازها بوده است. 

کنار ساحل اروند که می‌ایستم زن‌های روستایی عراقی رامی‌بینم که آمده‌ند لب رودخانه 
آب ببرند یا چیزی را توی رود بشویند. جایی که ۲۰ سال قبل عراق توپ‌ها و خمپاره‌هایش را 
در سراسر ساحل گذاشته بود و به راحتی از فاصله دویست متری آبادان رامی‌زد.این‌جا که الان 
این قدر راحت می‌شود ایستاده روزی محل فرود گلوله‌های عراقی بوده.فاصله آن‌قدر نزدیک 
است که عراقی‌ها با تفنگ‌های معمولی مردم آبادان رامی‌زدند. با مهرزاد ارشدی به محلی که 
بچه‌های جهادمستقر بوده‌اند می‌رویم. ارشدی بادست. آن سمت خیابان البرزرانشان می‌دهدو 
می‌گوید:«بهاینجا می‌گفتيم جاده‌مرگ بچه‌هااگر کم یآهسته از خیابان ردمی‌شدند عرافی‌ها 
می‌دیدندشان وبا تیرمستقیم کلاشنیکف می‌زدندشان. جاده را هم که با خمپاره می کوبیدند. 
خودم بدن تکه‌تکه شده خیلی از دوستانم را جمع کردم و بردم گلزار شهدادفن کردم. بعدها هم 
که خاکریز زدیم سر تفنگ‌هاشان را به بالا خم میکردند تا گلوله‌ها قوس بردارند و ازبالای 
خاکریز بيایند بخورند به مردم توی شهر, خیلی‌ها همین جوری مجروح شدند» 

خیابان البرز دزمان جنگ یکی از راه‌های عبر اصلی برای بچه‌های جهاد بوده.آنه از 
این خیابان سوار ماشین می‌شدند و به جبهه‌های دیگر سرکشی می‌کردند. از مهرزادارشدی 
می‌پرسم‌بنزین ماشین‌ها را چطور تامین میکرده‌اند؟ می‌گوید: «پمپ بنزین‌ها همان روزهای 
اول تعطیل شدند. هم بمباران می‌شد هم سوخت‌شان تمام شد.برای تامین بنزین اتومبیل‌هاء 
قرار بوداز پالایشگاه سوخت بیاورند. عراق هم مدام پالایشگاه را بمباران می‌کرد. با بچه‌های 
جهاد می‌رفتیم از محلی به اسم «بریم (0.1 .۳» که متعلق به پالایشگاه بوده, بشکه‌های 
بنزین را که از قبل آماده بود قل می‌دادیم از تیررس عراق بیرون می‌آوردیم. بعد چندتا چوب 
می‌گذاشتند پشت کامیون و به سختی بشکه‌ها راهل می‌دادند وبا کامیون می‌کردند.» همین 
بحبوحه بود که مدرسه شریف وآقفی به اولین واحدسوخت رسانی جنگ تبدیل شد. بنزین رابه 
داخل این ساختمان می‌آوردند و طبق سهمیه به ماشین‌های نظامی می‌دادند ارشدی این را که 
تعریف کرد پرسیدم با چه کسانی می‌رفتند بنزین می‌آوردند؟ اسم چند نفر را آورد که همه شههید 
شده‌بودند. باوراینکه کسی یک بشکه بنزین رااززیر گلوله تفنگ و خمپارهبادستش قل بدهد 
سخت است. کافی بود یک گلوله به بشکه بخورد. 


مقابله‌بامحاصره 

«محاصره جلوی رسیدن امکانات را گرفته بود. برای همین در مدرسه ابن‌سینا کمیته ارزاق 
شکل گرفت. سردخانهها و انبارهای آذوقه شرکت نفت هم در اختیاراین کمیته قرار گرفت. 
برنج و مرغ وماهی و گوشت و بیسکویت زاين انبارها تخلیه شدند. بچه‌های جهاد و مساجد با 
حضور مقامات, در انبارها و گمرک را باز می کردند و تجهیزات رابعد از صورت‌برداری به کمیته 


می‌بردند تادر اختیار مردم شهر قراربگیرد. بعد هم کشتی‌هایی که لنگر انداخته بودندو خدمه‌اش 
فرار کرده بودنده تخلیه شدند. کشتی‌هایی که با ساحل عراق ۲۰۰ متر فاصله داشتند و هدف 
ثابت تیرها و خمپاره‌های عراق شده بودند. زیر آتش عراق همه‌این‌ها تخلیه شدند.» این‌ها را 
ارشدی می‌گوید ان بهفقط از لنگرگاه جایبستن طناب کشتی‌هابقیماندهگیههایی که 
روزگاری طنابکشتی‌های غول پیکربه آنهابسته می‌شد.امروزدیگر کشتی‌ای به بادان نمی‌آید 
که باری تخلیه کند مکوت بندر را وقتی با تمام وجودم درک م یکتم که لب اروندمی‌روم و 
بافیمانده امد وشد کشتی‌هاء ملوان‌هاء خدمه و نیروهای گمرک رامی‌بینم. 

آبادان به امید زنده و به اعتقاد پایدار مانده بود وگرنه نه سالاح کافی برای مقاومت بود و نه 
غذای کافی برای سرپ ماندن. یکی از کسانی که امید را به جان مردم آبادان تزریق می‌کرد 
مرحومآیت‌الله جمی؛امام جمعه آبادان بود. کسی که در تمام مدت جنگ از شهر بیرون نرفت و 
یاداو هنوز هم در آبادان زنده است.ارشدی می گوید مردم اور که می‌دیدند روحیه می‌گرفتند؛ 
«و هشت سال در آبادان ماند و نقش مهمی در حفظ آبادان در ۱۱ ماه محاصره داشته است.» 
آقای جمی در تمام طول جنگ حاضر نشد حتی یک هفته نماز جمعه را تعطیل کند. می‌گویند 
حتی با ۱۵ نفر هم نماز خواند. نمازآقای جمی اوایل در مسجد قدس برگزار می‌شد. ام عراق 
آن قدربمباران کرد و توپ و خمپارهزد تامحل اقامه نمازرااول به زیرزمین کمیته ارزاق و بعدهم 
به مسجد موسی‌بن جعفر یا مسجد امام خمینی " تغییر دادند؛ همان مسجدی که‌الان محل 
اقامه نماز جمعه و مصلای آبادان است. 

گلزار شهدا آخرین نقطه شهراست که می‌روم. آخر هفته است و خانواده‌ها آمده‌اند. قبرهارا 
می‌شویندو به رسم قدیمی‌ها روی قبرها گیاه می‌گذارند. با مهرزادارشدی از کنار هر قبری که 
ردمی‌شویم خاطره‌ای می‌گوید. از مریم فرهانیان می‌گوید که در را آمدن به گلزار شهدا شههید 
شد. از برادرش که اول جنگ شهید شد. از شوهرخواهرش, از دوستان جهادی‌اش که همه با 
هم در بمباران ساختمان جهاد شهید شدند. 

شهدای شکست حصر آبادان هم که از شهرهای مختلف آمده بودنده این‌جا دفن شده‌اند؛ 
کسانی که برای راندن عراقی‌ها از دورتادور آبادان تلاش کردند. این عملیات با نام ثامن‌الائمه 
درساعت یک بامداد پنجم مهرماه‌سال ۱۳۶۰ با هدف شکست حصر آبادان آغاز شد و آبادان 
رااز محاصره ۳۴۳۹ روزه خارج کرد. عراقی‌ها دستیاچه شده‌بودند. ۱۱ ماه شهر رامحاصره کرده 
بودند از زمین و هو روی آبادان آتش ريخته بودند همه راه‌های ورود به شهر را امتحان کرده 
بودند اما نتوانسته بودند وارد آبادان شوند. حالا هم باید پس از دو روز عملیات رزمنده‌های ایرانی» 
تانک‌ها و نفربرهایشان راجامی‌گذاشتندو تا پشت کارون عقب می‌رفتند. 

حالا آبادان سربلند مانده با مردمی که در دوران سخت» شهرشان را تنها نگذاشتند. اماهنوز 
آبادان با شهری که پیش از جنگ بود فاصله زیادی دارد. مردم آبادان صبور و سختکوش‌اند. 
مشکلات زیادی را پشت سر گذاث_ته‌اند؛ شهید داده‌انه آواره شده‌اند اما شهرشان را حفظ 
کرده‌اندو حالاامیدوارندبا کمک مسوولان آبادان را بسازند ورونق رابه کوچه و خیابان‌های آن 
برگردانند. آبادان می‌خواهد دوبار «آبادشود 
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راهنمای سفر به حنکل‌های دوهزار تنکاین 
پوبان صدارتی» آرش بکتاش /عکس: رضا منتظری 
مه تانیمه درخت‌های خنگل پانینآمده ور تهاا کته نالا رفی اند کل تایا و 
پررنگ شده و در میان مه و سبزی تاریک تر از قبل است. دیگر چیزی در میانه جنگل پیدا نیست 
و از وسط جنگل فقط می‌شود صدای بال زدن‌پرنده‌ها را شنید. هیچ کسی اینجا نیست. نه کلبه‌ای 
و نه هیچ مرد روستابی. در جنگل‌های دوهزار و سه هزار. هرکسی احساس می کند نخستین 
آدمی است که قدم داخل آن گذاشته اشت. جنگل‌های دوهزار و سه هزار تنکاین از معدود مناطق 
جنگلی ایران است که تا وقت هست و جنگل‌ها هم سر جایشان هستتند, باپد سراغشان رفت. بهتر 
است در این فصل که دما و رطوبت داخل جنگل کمتر شده به آنها سری زد. پیاده‌روی کرد و صدای 
۱ 
بکر مانده اواخر شهریور تا آو ال آدرهاد تاه 


از تهران تا دوهزار 

تنهاراه رسیدن به 

جنگل‌های دوهزار از 

تهران. جاده چالوس و بعد 

هم شهر تنکابن (شهسوار) است. می‌توانید با 

سه وسیله و بعد از طی ۲۷۵ کیلومتر به 
تنکابن برسید: 


آتوبوس: اگر می‌خواهید با اتوبوس بروید از ترمینال 


غرب یک بلیت اتوبوس برای تنکابن با قیمت ۷ هزار 
تومان بخرید و پنج ساعت بعد در تنکاین پیلاه شوید. 
تاکسی‌های بین راهی: می‌توانید باتاکسی خطی 
بروید. قیمتاین تاکسی‌ها برای سرنشین جلو ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان و برای سرنشین عقب ۱۱ هزارو ۵۰۰ 
تومان است. این تاکسی‌ها شما راسه ساعت و نیم بعد 
به تنکاین می‌رسانند. 

خودروی شخصی:اگر وسیله شخصی دارید باید 
از اتوبان کرج به خروجی جاده چالوس بروید و آن را تا 
انتها بروید. پس از آنکه به تنکابن رسیدید. از آنجا باید به 


بخش خرمآباد بروید کهازتوابع تنکاین است. 


رت 4 جنگل یاکوه؟ 


برای گردش در دوهزاردوراه پیش روی شسماسته 
هم می‌توانید در جنگل پیاده‌روی کنید و هم مسیر 
کوهنوردی تاقله‌سیالان ر اانتخاب کنید. 

از کجا پیاده‌روی کنیم؟ 

از هر مسیری که بخواهید به جنگل بزنیده بخش خرم‌آباد 
در پنج کیلومتری تنکابن ورودی شماست. از خرم‌اباد هر 
نقطه‌ای را که برای ورود به جنگل انتخاب کنید, باید ۲۰ تا 
۰ کیلومتر ماشین‌سواری کرد تابه ورودی جنگل رسید. 
معمولا راهنمایان و تورهای گردشگری این پیاده‌روی را از 
روستای عسل‌محله آغاز می‌کنند. این سفر هم می‌تواند 
یک پیاده‌روی دو» سه ساعته باشد و هم یک کوهنوردی 
دو روزه که این هم بستگی به قدرت بدنی شسما و هم 
برنامه‌ریزی دارد ک برای این سفر انجام داده‌اید. می‌توانید 
چند ساعت در جنگل پیاده‌روی کنید استراحت کرده. 
چیزی بخورید, از مسیر رفته برگردید و سوار ماشین شده و 
بقیه تعطیلات را کنار دریا بگذرانید. مهم‌ترین نکته در سفر 
به منطقه و کوهنوردی و جنگل‌نوردی در دوهزار این است 
که هیچ گاه این سفر را بدون راهنما آغاز نکنید. اگر پیش از 
سفر نتوانسته‌اید راهنمای محلی خوبی پیدا کنید» می‌توانید 
به نشانی: 01.0۳ تاصه110://۷۳۷۲۲۰)2۹۲ ای‌میل 
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بزنید و از آنها بخواهید که یک راهنمای خوب محلی به 
شمارا جواب خواهد داد. ضمن آنکه حسین ستوده که خود از 
فعالان این شرکت است هم یکی از بهترین راهنمایان برای 
این سفر است. علاوه بر کمک‌های تلفنی و ای‌میلی‌ای که 
گردانندگان این سایت می‌توانند برای سفر به منطقه در 
اختیار شما بگذارند. گشت و گذار در این سایت هم می‌تواند 
اطالاعات مفید گردشگری برای آغاز یک سفر ماجراجویانه 
در غرب مازندران برای شما فراهم کند. 


در کجا کوهنوردی کنیم؟ 

۰ عسل محله: اگر هدف پیاده‌روی در جنگل دوهزار است 
وابزار کوهپیمایی در اختیاردارید باید دو روز وقت بگذارید تابه 
قله‌سیالان برسید. کوهنوردان معمولابرای رسیدن به سیالان 
حدود پنج صبح از عسل‌محله شروع می‌کنند؛ یعنی آخرین 
نقطه‌ای که می‌شود با ماشسین به آنجا رسید. از عسل محله 
نزدیک به دو ساعت باید پیاده‌روی کرد تا به دریاسررسید. 

* دریاسسر: به‌اين منطقه که برسید جنگل تمام می‌شود 
و به دشت وسیعی می‌رسید. که در تابستان آب و هوای 
بسیار دلجسبی دارد. وجود کوه‌های زیبای تنگ لات‌خان 


بن» سیاه‌کل و کل‌تلاء کوه‌های پوشیده از گیاهان» چشمه‌ها 
ورودهای پر آب دریاسررابه‌عنوان یکی از جاذبه‌های 
گردشگری, تبدیل کرده است. این دشت پر از درخت‌های 
ازگیل و آلوچه جنگلی است که می‌توانید در فصل میوه از نها 
برای خودتان بچینید. بهتر است کمی در دریاسر استراحت 
کنید. بعد از دریاسر حدود یک ساعت مسیر کفی پیش روی 
شماست تا آنکه به منطقه «هرسنگ» می‌رسید. 

» هرسنگ: اینجا منطقه پرآبی است و چشمه‌های زیادی 
دارد بعد از هرسنگ واردجنگل می‌شوید. کمی استراحت کنید 
چون بعدازاینجا پیاده‌روی سنگینی پیش روی شماست و باید 
سه‌ساعت درمسیر جنگلی پیاده‌روی کنید که تقریباتمام‌مسیر 
سربالایی و شیب‌دار است.بعد از آن به راه‌گردان می‌رسید. 

* راه گردان:در راه‌گردان باید حسابی استراحت کرد چون 
حدود سه چهار ساعت تا آخرین مقصد امروز راه دارید. حدود 
یک ساعت زاين مسیر کفی و بقیه آن سربالاست. حدود 
پنج عصراست که به گوسفندسرایی به نام «وی‌نی» مشهور 
می‌رسید. 

*وی‌نی: می‌توانید شب را در همان جا چادر بزنید.اینجا که 
گوسفندسرای چوپانان الموتی است. می‌توانید در نزدیکی 
محلی کذیپلاخ ایق دامتاران استه شب راضی گنیک این 


بالا هوا بسیار سرد است و این یبلاق‌نشینان کره و ماست‌تازه 
رادر آب برف می‌گذارند. حتی در تابستان هم در این منطقه 
می‌شود برف دید. در این سرما باید چادر و کیسه خواب همراه 
داشته باشید» هرچند اگر وسیله کافی نداشتید. چوپانان این 
منطقه از کمک به کوهنوردان و مسافران دریغ نمی‌کنند. باید 
حدود ساعت پنج صبح از گوسفندسرا راه بیفتید تا بقیه مسیر 
را زیر آفتاب نمائید از اینجا تا خود قله سیالان حدود چهار تا 
پنج ساعت راه است و بیشتر مسیر سربالاست و شیب آن در 
مناطقی بیشتر ودر مناطقی کمتر می‌شود. 

» سیالان: در راه احتمالا از دریاآب که دریاچه‌ای فصلی در 
پای قله سیالان هست‌هم عبور خواهید کرد. به قله که برسید 
در زیر سایه صخره‌ای استراحت کنید تابرای بازگشت انرژی 
کافی داشته‌باشید. 

» با ز گشت: می‌توانید از مسیر رفته بازگردید یا مثل خیلی 
کوهنوردان حرفه‌ای از کوه‌هایی که همه به هم راه دارند به 
الموت رفته و از انجا به سمت قزوین سرازیر شوید. زمانی که 
مسیر رفته راباز گشتید وبه عسل‌محله رسیدید» ماشینی که از 
قبل‌هماهنگ شده‌دنبالتان می‌آیدتابه تنکابن بروید می‌توانید 
در تنکاین بمانید یا به سمت سلیمان‌آباد واز آنجابه سمت 
روستای چلاسردر ۱۲ کیلومتری جنوب غرب‌تنکابن بروید. 


کرج. پل خواب. مرزن آباد. 
چالوس و متل‌قو را تارسیدن 
به تنکاین باید پشت سر 
بگذارید. تنکابن تا بخش 
خرم آباد رادر کمتر از ۱۰ 
دقیقه طی می کنید. اما از 
خرم‌آباد تا رسیدن به یکی از 
روستاهای ورودی به دوهزار 
باید بین ۲۰ تا ۲۰ کیلومتر 


ماشین‌سواری کنید 


زن مازندرانی 

این زن یکی از اهالی یبلاق اشکور رحیم آباد است در 
اینجا زنان سن و سال‌دار معمولااین طور لباس می‌پوشند. 
البته درسرمای این شب‌های بیلاقی هر کسی باید سر و 
کمرش را این طور محکم ببندد 


آبشاری از آب برف 

ار تفاعات دو هزار و سه هزار پر از این ابشارهایی است که 
از آب‌شدن برف بالای کوتاه به پایین راه افتاده‌اند و به دره 
می ربزند. آب بعضی از این آبشارها آنقدر سرد است که 
نمی‌شود دست را حتی تا ۱۰ ثانیه زیر آن نگه داشت 


خرم آباد 


تس 7 
5 ۳ امامزاده قاسم 
خانیان 
# مرزن آباد 
سب پل خواب 


روستای دنج 

این خانه‌های شیروانی‌دار که در پای دوهزار خوابیده» روستای عسل 

محله است. عسل محله تنها یکی از مناطقی است که می‌شود از آنجا وارد 
جنگل‌های دوهزار شد اما امروز از دیگر مسیرهای ورود به دو هزار معروف‌تر 
است. قله اصلی سیالان با ارتفاع ۴۲۵۰ متر هم پشت آن کوه‌های برف‌گیر 
روبه‌رو است که در این عکس پیدا نیست 


خورا کت دوهزاری 
به خاطر آب و هوای خوب منطقه 
۹ انواع لبنیات و مربا را می‌توان خرید. 


میان کوه و ابر 

اینجا دشست دریاسر است. باید حدود یک ساعتی از 
عسل‌محله پیاده رفت تا به دشت وسیع درباسر رسید. 
با اینکه دشست با آن کوه‌های مخملسی دور و بر بکر به نظر 
می‌رسد. اما چند سال است که اینجا هم خیلی شلوغ شده و 
دیگر دنجی سابق را ندارد 


این بستگی به سلیقه وامکانات 
۹ مالی شما دارد که از میان امکانات: 
هتل» مهمانسراءخانه محلی و چادر 
کدام را برای اقامت انتخاب کنید. 
اگرفکرش را کرده‌اید وبا خودتان چادر برده‌ایده نگران محل 


ی قامت نباید بو و فقط بیدبه فکر بارش برانباشید.اگر هم 
کوهپیمایی جنگلی » خواستید می‌توانید در اتاق خانه‌های روستانی منطه بمانید 


در جنگل‌های دوهزار هميشه به صورت گروهی حرکت 
کنید و از جمع جدا نشوید و به توصیه های راهنمای گروه 
دقت کنید. بستگی به برنامه‌ای که برای این پیاده‌روی دارید 
88 سابل سک و ضروری همراه بردارید 


که قیمت هر شب اقامت در آنها ۱۵ تا ۲۰ هزار تمام می‌شود. 
لته باید خودتان با صاحبخانه بر 


گزینه‌های خوب ماندن در «خانه 
گلی» چلاسر است. به چلاسر که 
برسید از هرکسی سراغ خانه گلی 
رابگیرید» نشسانتان می‌دهد. خانه 
گلی‌عضو شبکه فعالان گردشگری 
بومی ایران با نام «خوشه‌سار بوم 
گردی» است. گروهی از فعالان 
گردشگری بومی ایران که تجربه . ر 


رامسر (آزادی) 
آوا 
صدرا 


مهمانسرای‌ایران 


نوصیه‌هاییی 
۹ برای ماندن در طبیعت 


زیر درختان آتش روشن نکنید. 

هرگز درختان رابرای روشن کردن آتش قطع نکنید. 

جزرد پای خود چیزی در طبیعت باقی نگذارید. 
زباله‌هایتان رابا خود به شهرهای بزرگ بازگردانید. 

برای استفاده از امکانات و امنیت بیشتر در نزدیکی 
خانه‌های روستایی چادر بزنید. 

در ارتفاعات مراقب سگ‌های گله باشید. 

در بیش تر نقاط مرتفع و جنگل» تلف ن همراهآنتن 


۴ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


به دلیل فراوانی گل و گیاهانواع مربا مثل: مربای بهار 
نارنج تمشک» پرتقال گل و... از بهترین چیزهای 


سر قیمت به توافق برسید. یکی از ۱ سس تساج 


منطقه است. البته عسل و لبنیات محلی را هم نباید 
فراموش کنید.اگر آشنایی در روستاها داریدیابانویی را 
در منطقه پیدا کنید که برایتان غذابیزه فرصت خوردن 
غذاهای محلی رااز دست ندهید البته غذایی را که حتما 
یک مازندرانی محلی و مخصوصا روی آتش هیزم 
پخته باشد. خوراک‌هایی مثل میرزاقاسمیباقالاقاتق» 


خانه‌های تابستانی 

ارتفاعات دو هزار پر است از پیلاق‌هایی مثل این که 
برای رسیدن به خود آنها باید چند ساعتی کوهپیمایی 
کرد. ییلاق نوشا یکی از همین بیلاق‌هاست 


زندگی بومی را در میان اقوام مختلف برای گردشگران آن 
به راه انداخته‌اند. می‌توانید در اینجا رختخواب را به قیمت 
۵هزار تومان و کیسه خواب‌رابه قیمت ۶هزار تومان کرایه 
کنید.اما حتما از قبل با مدیریت آن هماهنگ کنید. به آدرس: 
).6 تا252[2» )1۳010 می توانی د ای‌میل بزنید یا 
با شماره: ۰۹۳۷۱۵۰۱۹۹۳ تماس بگیرید. اگر هم چندان 
طاقت ماندن در طبیعت رانداریده می‌توانید سراغ هتل و 


مهمانسرادر رامسر و تنکابن بروید. 
4 ی و و ۱ ها ۳ 5 
1 
۱ 
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 ۱( ۱‏ ۱ 
تتکابن» خیابان ِ« 
تس سک ِ ۳۵" !۱ 
نمی‌دهد. 
هنگام کوهنوردی یا پی اده‌روی در جنگل حتما به 
صورت گروهی حرکت کنید واز جمع جدانشوید. 


گرد رارتفاعات دچار مشکلات تنفسی می‌شوید پهتر 
است‌به سیالان نروید. 

درارتفاعات مراقب خزند گانی مثل مار باشید و هميشه 
در کوله و چادرتان رامحکم ببندید. 

هنگام پیاده‌روی آب کافی همراه بردارید. 


سس سب ۰۰۰ ,رد سس 


‌ 


ترشه ترم شیرین تره پنیر برشته» خورشت فسنجان» 
خورشت آلو و انواع خورشت‌ها و غذاهای دیگر. امااگر 
در خانه گلی مانده‌باشید می‌توانید باقیمت دو تاسه‌هزار 
تومان صبحانه محلی‌مثل سرشیر ومربابخورید یایکی 
از همین ناهارهای محلی رابامخلفات کامل مثل سبزی 
وانواع ترشی به قیمت ۷هزار تومان مهمان شوید. 


فراموش‌نکنید 
پیش از آغاز سفر این 
فهرست را مرور کنید تا 
غیر از وسایل شخصی. 
وسایل ضروری را هم فراموش نکنید. این 
فهرست پیشنهاد ماست. اگر در خودرو جا 
به اندازه کافی داربد. می‌توانید هر آنچه را از 

فهرست زير دوست دارید. همراه بردارید. 


وسایل موردنیاز 
ی ی اه 


قمعمه 


داروهای شخصی و دفترچه بیمه 
لباس گرم 
چراغ قوه 
کلاه آفتابی 
کرم ضد آفتاب 
کیسه خواب 
چادر 
بادگیر 
دوربین برای دیدن پرندگان 
جنگلی 
فلاسک چای ۳ 
کتر ۳ 
پوتین کوهنوردی ۳ 
دستکش ضدآب 
بارانی ی پانچو ص‌ 


زیر انداز 


خونه گلیی 

«خونه گلی» در چلاسر یکی از بهترین اقامتگاه‌هایی است 
که در سفر به منطقه تنکابن و دوهزار می توانید یک شب 
رادر آنجا بگذرانید. معماری زیبا؛ لسوازم و خوراکی‌های 
سنتی آن شما را حتما به سال‌های دور خواهد برد 
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بهتر است در بازدید از شهرک غزالی اين 
طور هرک را بگردید: از میدان توپخانه وارد 
شوید, میدان بهارستان را از دور ببینید؛ وارد 
اورشلیم و کوفه شوید. از قلعه میرقباد بگذرید. 
به کو چه پسکوچه‌های خانی‌آباد برسید و از 
کوچه‌ها راهی خیابان لاله‌زار شوید و خودتان 
را وسط تهران قدیم پیدا کنید. 


راست شسما اتاق نگهبانی است. همان‌جا می‌توانید بلیت 
بازدید از شهرک را بگیرید. 

تقریبا روبه‌روی در ورودی اصلی» سمت راست ساختمان 
اداری» چند مجسمه شیر غول پیکر توجه‌تان را جلب 
می‌کند. این شیرها بخشی از دکور سریال حضرت یوسف 
هستند که تازگی‌ها پایشان به هرک سینمایی غزالی 
باز شده. 


مبدان توبخانه: نمای میدان توپخانه خیلی 
کوچک‌تر و جمع و جورتر از یک میدان واقعی است. 
شده. جلوی نمای سردر میدان بهارستان دو توپ جنگی 
واقعی جاخوش کرد‌اند که روزی واقعا شلیک می‌کردندو 
عمری ۱۲۰ ساله دارند. هر وقت در فیلم یا سریالی دیده‌اید 
که توپی شلیک می‌کند شک نکنید که پای همین دو 
توپ قدیمی جنگی وسط بوده. روبه‌روی این توب‌ها 
هم نمای ساختمان شس‌هرداری قدیم تهران را می‌بینید. 
ساختمان بزرگی که البته داخلش به عنوان یک سوله 
استفاده می‌شود و دکورهای سریال‌های حضرت یوسف و 
شهرآشوب در آن انبار شده‌اند. 


سح ۱ 


از 


۱ 


۱ 
1 


به شماره‌ها دقت کنید 

اگر در این نقشه راه مشخصی نمی‌بینید 
بی‌دلیل نیست. در شهرک سینمایی غیر 
ازخیابان لاله‌زار که سنگفرش است. برای 
دیدن‌بقیه لوکیشن‌ها بایدازراه‌های‌خاکی 
: یامسیرهای تودرتورد شوید. به‌همین 
:_دلیل‌برای گردش دراین شسهرک بهتر 
است راهنما داشته باشید یااولویت‌های 
پیشنهادی‌مارادرگردش‌دنبال کنید. تنها 
1 نقاطی که روی نقشه با رنگ زرد مشخص 
شده‌اند قابل بازدیدهستند. 


4 ماشین دودی: کنار ساختمان شپرداری قدیم 
تهران چند واگن از یک قطار قدیمی روی یک ریل 
گذاشته شده‌اند. این واگن‌هاء واگن‌های لو کوموتیوی 
هستند که تهرانی‌های قدیمی به اسم ماشین دودی 
صدایش می‌زدند. تا چند سال پیش ابتدای این واگن‌ها 
یک لوکوموتیو واقعی هم وجود داشت که با افتتاح ایستگاه 
مترو شهرری بهآنجامنتقل شد. اگر حافظه خوبی دائته 
باشید حتما یادتان می‌آید که‌اين قطار همان قطاری است 
که در سریال هروزگار قریب» دکتر قریب جوان با آن از 
شهرری به تهران می‌رفت. قطار قدیمی سریال «در چشم 
باد» هم همین قطار بود. 


ساختمان‌اداری 


طهرون, طهرون که میی گن اینه؟ 

برای فیلم بازهاء سینما تابان یکی از خاطره 
انگیز ترین سینماهای تهران است.سینمایی 
که افتخار نمایش اولین فیلم ناطق ایرانی 
یعنی دختر لر را به نام خودش ثبت کرد. 
عاشقان‌سینما اگرچه در لاله زار واقعی 
نشانی از این سینما نمی‌بینند. اما مردم 
ها اس اد شک 
غزالی می‌توانند از اولین پوسترهای سینمایی 
سراغ بگیرند 


4 اور نسلیم: سریال مریم مقدس را که یادتان هست؟ 
همه صحنه‌هایی که در این سریال از شهر آورشلیم دیدیم 
در این فضا فیلم‌برداری شده. دیوارها و ستون‌های شهر 
آورشلیم مثل همان چیزی که در فیلم دیدیم» بلند و 
غول‌پیکر است. شهر اورشلیم سال ۱۳۷۵ به مجموعه 
شهرک سینمایی اضافه شده و شامل معبد سلیمان 2 
کاخ هرود. کلبه حضرت مریم" و کارگاه نجاری حضرت 
زکریانبی" است. البته به جز سریال مریم مقدس "و 
سریال حضرت مسیح"* فیلم سینمایی پرچم‌های قلعه 
کاوه هم در این دکورها فیلم‌برداری شده. 


4 محله خان ی آباد: در خیابان لاله‌زار قدیمیک کوچه به 
نام کوچه ملی وجود داشش. کوچهای که مرحوم علی حانمی هم 
در خیابان لاله‌زار ساخت وقسمت‌های مهمی از سریال در آن 
فیلم‌برداری شد.اما چندسال بعد که مرحوم علی حاتمی تصمیم 
گرفت آخرین فیلمش یعنی جهان پهاون تختی رابسازد کوچه 
ملی‌را خراب کرد و محله خانی آباد را ساخت. حالا به‌جای کوچه 
ملی, وارد پسسکوچه‌های خانیآباد می‌شوید که تقریبا خراب 
شده. دراین جا می‌توانید نمای زورخانه کردان (زورخانه‌ای 


که مرحوم تختی در آن تمرین میکرد)» گرمابه سنگلج» سردر 
بعداز فوت مرحوم علی حاتمیء پسکوچه‌های محله خانیآباد 
باقی مان تااصحنه‌هایی از سریال‌های خواب و بیدار, پریدخت 


و روزگار قریب در آن فیلم‌برداری شود. 


[همشهری‌ماه ویذهنامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹ ۱۰۷ 


[راهنمای‌سفر) 


دیوارهای کوتاه کاهگلی: یک تخل خشک شده 
وسط میدازن؛ خانه‌هایی با دیوارهای گوتاه که با پلذ به ضم 
راه دارنده مجموعه شهر کوفه را می‌سازند. شهری که داوود 
میرباقری برای سریال امام‌علی *ابه شه رک سینمایی اضافه 
کرد و بعد از سریال امام‌علی * سریال‌هایی مثل تنهاترین 
سردار ولایت عشسق, آخرین دعوت» طفلان مسلم و فیلم 
سینمایی ناسپاس در آن‌ساخته‌شد.وقتی واردشهر کوفه‌شدید 
چشمتان از نخل وسط میدان کوفه که گذشت. روبه‌رونمای 
مسجد کوفه رامی‌بینید وسمت راست میدان خانه امام علی * 
است. روبه روی خانه امام‌علیاهم خانه‌های کاهگلی که 
روی‌هم ساخته شده‌اند و با پله به هم راه دارند شامل نمای خانه 
عثمان وبزرگان شهر کوفه است. کمی جلوتر خانه قطامه (زنی 
که نقشه قتل امام‌علی "را کشید) راهم پیدا می‌کنید.اگر به 
ایوان چوبی خانه قطامه که حالا شکسته دقت کنید حتمایکی 
از معروف‌ترین صحنه‌های سریال امام علی *"یادتان می‌آید. 
همان صحنه‌ای که در باد وباران قطامه روی ایوان خانه‌اش 
ایستاده بود وصورتش تبدیل به یک گرگ شد. 


وقتی وارد خیابان لالهزار می‌شوید. اولین تا انتههای خیابان لالهزار هم که بروید 
به‌سال‌های دور ببرده ساختمان «سینما تابان» است. سینمایی مدرس در واقعیت و در خیابان سرچشمه هنوز وجود دارده 
که درست نبش خیابان لاله‌زارقرارداشت. اگر کمی گوش نیز اما وضعیتش از نمای این خانه در غزالی بدتر است. کنار 
کنید هنوزهم می‌تونید صدای دخترلررابشنوید که می‌گفت ‏ نمای خانه مدرس هم می‌توانید سردر پادگان عشرت‌آباد 
«جعفر جعفر تهرون که می‌گن شهر قشنگیه..» سینماتابان وبازار تهران راببینید که همین چندسال پیش برای 
سینمایی بودکهاولینفیلمناطق ایرنی, «دخترلر»درآن سریال‌های «سال‌های مشروطه» و «عمارت فرنگی» 
نمایش داده شد.اگر در سینما باز باشد. شما می‌توانید از موزه ساخته شد. 
شهرک سینمایی غزالی هم دیدن کنید. داخل سینما تابان پر 
است از لباس‌ها و وسایل صحنه فیلم‌ها و سریال‌های مختلف. 


وقتی اینجا قدم می‌زنید انگار در همان لالهزار سرتان را که بر گردانیده نبنش با دقت که دور و برتان را نگاه کنید 
قدیم راه‌می‌روید. قصه ساخت خیابان لاله‌زار که اولین بنای . سمت چپ خیابان لاله‌زاریک ساختمان دوطبقه قدیمی وسط خیابان لاله‌زار روی سنگفرش‌هایک واگن چوبی 
شهرک سینمایی غزالی بودواصلااین شهرک به خاطرهمین . می‌بینید. اگر پای حرف تهرانی‌های قدیمی نشسته باشید. هم می‌بینید. این واگن که قدیمی‌ها «واگن اسبی» 
خیابان ساخته شد به سال ۱۳۵۸ بر می‌گردد. وقتی مرحوم حتما اسم ساختمان «موزیکال عشقی» را شنیده‌اید. این صدایش می کردند» وسیله نقلیه و عبور و مرور تهرانی‌ها 
علی حانمی تصمیم گرفت سریال به یادماندنی «هزاردستان» ساختمان دو طبقه نمای همان ساختمان موزیکال عشقی در خیابان لاله‌زار بوده. واگنی که به تبعیت از اسمش با 
رابسازدو برای ساخت این سریال به نمای تهران سال‌های است که البته طوری ساخته شده که نمای داخلی‌اش هم دو اسبی که جلویش بسته می‌شده حرکت می کرده. اما 
۴ تا ۱۳۵۱ نیاز داشت؛ این طور شد که لاله‌زار در اینجا قابل استفاده باشد. به خاطرتان از سریال‌های‌مختلفرجوع الان از اسب‌ها خبری نیست و فقط واگن چوبی با آرم شیر 
جان گرفت. غیراز هزاردستان, لاله زار لوکیشن سریال‌های کنید: این ساختمان همان دفتر روزنامه درسریال کیف وخورشید رویش درخیابان لاله‌زارسن وسالش‌رابه 
شب دهم کیف انگلیسی» مدار صفر درجه» عمارت فرنگی» انگلیسی است و مطب دکتر پارسا در سریال مدارصفر درجه. رخمان می‌کشد. امکان ندارد در فیلم‌های درباره تهران 
پریدخت. کارآگاه علوی, روزگار قریب و کلاهرفیلم‌وسربالی ‏ تازگی‌ها هم به عنوان باشسگاه بیلیارددر سریال عمارت . قدیم دریکی از صحنه‌ها این واگن اسبی رد نشده باشد. 


که صحنه‌ای از تهران قدیم دار بوده. فرنگی نقش بازی کرده. 


۸ [همشهری‌ماه. ویژهنم‌ایرنشناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


بخوریم؟ 


بادگاری 


لیموناد در گراندهتل 

کمی جلوتر از ساختمان موزیکال عشقی 
به ساختمان‌هایی می‌رسید که کمک می‌کنند پیاده‌روی در 
خیابان لاله‌زار برایتان لذت‌بخش‌تر شود. در «کافه طهرون» 
می‌توانید نوشیدنی خنک بنوشید. کمی جلوتر وارد ساختمان 
زیبای گراندهتل شوید. 


خاطره‌تان را ثبت کنید 


اگر می‌خواهید خاطره گشت و گذارتان در شهرک سینمایی غزالی و خیابان لالهزار را 
ثبت کنید از «عکاسخانه طهران» غافل نشوید. این عکاسخانه یکی از معروف‌ترین 
مغازه‌های خیابان لاله‌زار قدیم بوده و خیلی از عکس‌های سیاه و سفید و قدیمی 
آلبوم‌های اهالی تهران در همین عکاسخانه گرفته شده. تردید نکنیده وارد عکاسخائه 
شوید یک دست لباس (سنتی» محلی» قجری و...) انتخاب کنید و بپوشید و هرجای 
شک ستیمانی را که وس که ربخاب کید و یک شک راگازی نگیوید. 
حدود ۱۵ دقيقه بعدء همین که باقی شهرک را یک دوری بزنیده عکستان چاپ شده 
و آماده است. حتی می‌توانید سفارش دهید تا عکس خودتان یا دوستانتان روی چوب 
یا لیوان و بشقاب چاپ شود و با خودتان یک یادگاری تمام و کمال از تهران قدیم به 


خانه ببرید. قیمت چاپ یک عکس روی کاغذ پنج تا ۱۲هزار تومان است. این قیمت 
0096 . تقریبی است و بستگی به لباسی دارد که انتخاب می‌کنيد. قیمت چاپ عکس روی 


اینها که برای عکاس به هوا 


پریده اند نه بازیگرندونه ‏ لیوان هم ۳هزارتومان است. 
دربان هتل؛ بازدید کنندگانی تار و سه‌تار علیخانی: از مغازه تعمیر تار و سه‌تار علیخانی (که یکی از استادهای قدیمی 


هستند که لباس پوشیده‌اند 
اس 


تار و سه‌تارسازی است و مغازه‌اش در لاله‌زار قدیم جز تعمیر سازه صفحه فروشی هم 


یا بوده) هم می‌توانید سی‌دی يا نوار موسیقی‌های قدیمی بخرید تا هروقت دلتان یاد ایام 
کرد با شنیدن نواهای قدیمی حالتان نو شود. 


و ده قدم. ده نکته 


طلابی 


برای اينکه بعد از گشت وگذار از پادرد به خودتان نپیچید. 
کفش راحت بپوشید چون بازدید از همه دیدنی‌های شهرک 
حداقل ۲-۲ ساعتی وقتتان رامی‌گیرد. 

نگران سرویس بهداشتی نباشید. در محوطه شهرک 
سینمایی دوسرویس بهداشتی پیدامی‌کنید. یکی پشت خیابان 
لالهزارویکیدیگر در محوطه بیرونی روبه‌روی شهر آورشلیم. 
بطری آب. یک کلاه آفتابگیر و لب اس خنک و راحت از 
ضروری‌ترین چیزهاست؛ چون جز گراندهتل وسفره‌خانه سنتی 
هیچ جای سرپوشیده‌ای در شهرک وجودندارد. 

عکاسی در محوطه شهرک سینمایی با دوربین خانوادگی 
ممنوع نیست اما حواستان باشد از بعضی از بناها مثل میدان 
بهارستان, شهر سامان یا دکورهای کلاه پهلوی که تابلوی 
عکاسی ممنوع دارنده عکاسی نکنید. تابلوها را جدی بگیرید 
تادچار مشکل نشوید. اگر عکاس حرفه‌ای هستید باید برای 
عکاسی از ساختمان اداری مجوز بگیرید. 

پس برای ثبت خاطراتتان دوربین فیلم‌پرداری برندارید و به 
عکاسی راضی باشید. 


روی در ودیوارها -چه قدیمی وچه نو -یادگاری ننویسید. 
پادتان نرودبعد از شما گروه‌های فیلم‌برداری می‌خواهند در این 
منطقه‌هافیلم وسریال بسازند. 

شهرک سینمایی غزالی اول برای فیلمپرداری ساخته شده 
بعد برای بازدید. پس اگر به شسما گفته شد نمی‌توانید از یک 
منطقه به علت فیلم‌برداری بازدید کنید اصرار نکنید و دورو بر 
آن محدوده سر و صدانکنید. 

اگرفکر می‌کنید با خودرو شخصی روز بهتری دارید سخت 
در استباهید. نمی‌توانید خودرو شخصی را داخل محوطه 
شهرک ببرید. محوطه بیرون هم جای پارک کارکنان کارخانه 
سایپاست؛ پس جای پارک پیدانخواهید کرد. 

برای بر گت نگران نباشید» سمت چپ در ورودی اصلی 
شهرک یک آژانس وجوددارد.کرایهاش هم به اندازه کرایههای 
آزانس درون شهراست. 

اگر به صورت گروهی از شهرک بازدید می‌کنید. پس از 
تماس بامسئولان شهرک خودتان رابه عنوان یک تورمعرفی 
کنید.بااین کار برای بازدید هم تخفیف می‌گیرید و هم از یک 
راهنما که مدیران در اختیارتان می‌گذارند بهره‌مند می‌شوید. 


اینجا یکی از معروف‌ترین ساختمان‌های خیابان 


لالهزاراست؛ همان هتل معروف سریال «هزاردستان» وهتلی که 
در سریال «کارآگاه علوی» بارها دیده‌اید. الان گراندهتل به یک 


رستوران زیبا تبدیل شده که در یک دکور قدیمی شما رامپهمان 
یک ناهار می‌کند. می‌توانید در ان جشن‌های بزرگ برپا کنید و 


روزهای تعطیل هم غذایتان راهمراه باموسیقی سنتی میل کنید. 


از دور تماشا کنید 

امکان بازدید از تمام 
بناهای شهرک غزالی برای 
حاضران فراهم نیست 
میدان بهارستان:میدان و خیابان بهارستان یکی از 
جدیدترین ساختمان‌هایی است که در شهرک سینمایی 
غزالی ساخته شده. البته چون فیلم‌برداری سریال 
«سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی هنوز در 
این فضا تمام نشده شسما فقط می‌توانید نمای میدان 
بهارستان تهران قدیم» یعنی سال ۱۳۳۰ و خیابان‌های 
دوروبرش را از دور ببینید. 


ورود 
9 


شهر سامان: دکورهای شهر سامان هم از دکورهای 
جدید شهرک سینمایی غزالی است که مثل میدان 
بهارستان باید از دور ببینید. شهر سامان ( که همان نام 
قدیم شهر ساوه است) را ضیاءالدین دری برای سریال 
ی 
میدان شهر سامان و نمایی از گنبد مسجد جامع شهر 
سامان نماهایی هستند که می‌توانید از دور ببینید. 


قکه دوات :۱ بان رای 
ری ور 
ار ای دار 
دایره‌ای تکیه دولت و پله‌هایش را می‌توانید ببینید. همان 
فضایی که تعزیه خوانی‌های سریال «شب دهم» در آن 


تابلوهای ماند کار 

به ذهن تان کمی فشاربیاورید؛ حتما مسافرخانهاکبری و 
عکاسخانه آلبرت را در صحنه‌های مختلف سریال کار آگاه 
علوی بادتان می‌آید. در خیابان لالهزار که قدم می‌زنید جابه جا 
تابلوو شیشه‌نوشته مغازه‌هایی رامی بینید کهد بگر نشان‌شان 
در لاله زار فعلی نیست اما خوب در خاطر شما مانده‌اند 


[همشهری‌ماه ویذهنامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹ ۱۰۹ 


عکس: ساتیار امامی 


۳ 


ِ حسین نجاتی 
«ادخلوها بسلام آمنین.» داخل شوید. در سلامت و امد خل صحن حرم 
مطهر حضرت عبدالعظیم که می‌گذاری اول آز همه کل رآخواهی 
دبد. کم کم مردم به چشم می آبند که دنه دس ت از گوشه‌ای 


از صحن به طرف دیگر می‌روند. عده‌ای روی فرش‌ها خرم نشسته‌اند و دعا 
مي‌خوانند. غروب که آرام آرام می‌رسد. اول از همه : رنگین روی گلدسته‌ها 
و بعد هم نورهای زرد و سفید دور تادور صحن و رواق غ هی شود. صدای اولین 
الله ‏ کب که بلند می‌شود دیگر مردم صف می‌بندند و در اتتطار 3 که این بار نماز جماعت 
راد #م شاه شسهر ری به پا کنند. بزرگواری که با آنکه قلّن‌ها پیش به ایران آمد اما 

كت شیج گاه ابنجا غریب نماففه * 
عبدالعظیم از قدیم زیار تگاه مردم تهران وگ بوده و هست. هیچ زمانی 
نود پیدا کرد که صحن استان او خالی از زانر و جمعیت باشد که از تهران 
بگر خودشان را به اینجا رسانده‌اند. این روزها با وجود مترو و این همه 


یادی از مشروطه‌خواه 

این سنگ قبر ستارخان است. مشروطه‌خواه بزر کی 
که قسمتش این بود که نه در آذربایجان که در جوار 
حضرت‌عبدالعظیم آرام بگیرد. باغ طوطی. زمانی 
باغ سرسبزی بوده. اما امروز یکی از گورستان‌های 
شهرری است که تعداد زبادی از مشاهیر ایران در آن 
مدفونند عکس:مجید ناگهی 


تاکسی: 


اتوبوس: 


پیاده‌روی: 


_____ سس 


۳ 


۳ [همشهری‌ماه. ویژه‌نمه‌ایرنشناسی, سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


حضرت‌عبدا لعظیم: نسب این امامزاده به امام حسن 
مجتبی * می‌رسد و از قدیم محبوب تهرانی‌ها بوده. اگر 
از ورودی شمالی وارد مجموعه شوید. آستان این امامزاده 
رودرروی شما قرار دارد. بنای نخستین این آستانه که در 
نیمه دوم قرن سوم هجری قمری ساخته شده و در گاه 
اصلی ورودی آن که در شمال مجموعه قرار دارد به فرمان 
پادشاهان ال‌بویه تکمیل وبه مرور تکمیل و تعمیر شده 
است. به همین دلیل پس از زیارت» سر رابالا کنید و به تمام 
تزئینات آجری آن. پس از زارت می‌توانید به صحن همین 
آمامزاده برگردید وروی فرش‌های قرمز آن استراحت کنید. 


امامزاده حمزد امامزاده حمزه در صحن شرقی حرم 
قرار دارد و بعد از حضرت عبدالعظیم راحت‌تر است که به 
زیارت این امامزاده بيایید.اين امامزاده از فرزندان امام موسی 
آرامگاه حضرت عبدالعظیم است اما بنای این مکان مقدس 


همسایه‌ها 
این دورنمایی از سه بارگاه مقدس در حرم 
حضرت‌عبدالعظیم است.به اینجا که رسیدید چند 
دقیقه‌ای سرتان را بالا بگیرید و این گلدسته و این چشم 
انداز زیبا را تماشا کنید اعکس‌جودمقیمی 


همچون بنای حضرت عبدالعظیم به مرور مرمت و تکمیل 
شده است. به اینجا که رسیدید می‌توانید به مقبره ناصرالدین 


شاه‌هم سری بزنید. 


امامزاده طاهر: حرم امامزاده طاهر در ضلع جنوبی 
صحن قرار دارد که با کاشیکاری‌های دوران قاجاری یکی از 
زیباترین نقاط این مجموعه زیارتگاهی است. جالب‌است که 
بدانید قبر این امامزاده که او رااز نوادگان امام زین‌العابدین2) 
می‌دانند تا قرن‌ها ناشناخته بود و هنگام تعمیر قبرستان 
بقعه و ضریح امامزاده طاهر توسط ظل‌السطان فرزند 
ناصرالدین‌شاه در عوض توسل به امامزاده طاهر و شفای 
دو چشمش انجام شد. اگر به زیارت امامزاده طاهر رفتید 
فاتحه‌ای هم روانه بزرگان از دست رفته فرهنگ و لدب کنید» 
سعید نفیسی با سنگ قبری ساده در گوشه صحن امامزاده 
طاهر قرار دارد و سنگ قبر مهدی سهیلی کنار کفشداری 
زنانه در صحن همین امامزاده است. 


یکت ۵ سه 

اگر اهل تهران با خود شهرری باشید. حتما با دیدن 
این عکس تعجب می‌کنید. اما از این صحنه ها در صحن 
حضرت عبدا لعظیم زیاد می توانید ببینید. این مکان مقدس 
زائران بسیاری از شهرهای دور و نزدیک دارد اعکسجوادمقیمی 


باغ طو طی : در غعرب صجن امامزاده 
حضرت عبدالعظیم باغی وجود داشت که مردم از قدیم 
ب آن باغ طوطی می‌گفتند حتی هن وز هم که دیگر 
یک قبرستان تاریخی است. اگر به تاریخ علاقه دارید. 
به هیچ‌وجه تماشای آن را از دست ندهید. ستارخان» 
شیخ محمد خیابانی قاانی شیرازی, قائم مقام فراهانی» 
آیت‌الّه کاشانی» عللامه محمد قزوینی» حسینعلی میرزا 
نصرت‌السلطنه, بدیع‌الزمان فروزانفر, طیب حاج‌رضایی» 
محمدعلی رزم‌آرا و بسیاری دیگری از کسانی که 
نامشان بارها در تاریخ تکرار شده در اینجا دفن شده‌اند. 
ستارخان» مشروطهخواه بزرگ ایرانی است.باغ طوطی 
یکی از دنج‌ترین محل‌های حرم است. از حیاط زیبای 
این باغ می‌شود منظره کل حرم را دید. به همین خاطر 
شما هم می‌توانید مثل بسیاری از خانواده‌هایی که 
برای زیارت آمده‌انده بعد از اتمام زیارت در اینجا کمی 
استراحت کنید. 


جماعت باشکوه 

نما جماعت‌های مغرب و عشای حرم حضرت عبدالعظیم 
بنسیار با شکوه است؛ مخصوصا گر شب جمعه باشد یا 
منأسبتی مذهبی انفاق افتاده باشد. اینجا فقط داخل حرم 
است. صف نماز نا صحن و حباط ادامه دارد اعکس:ابراهیم‌نوروزی 


از حرم تا گورستان‌های تار بخی 
اگر فرصت داربد می‌توانید به بسیاری نقاط دیدنی در شهرری سری بزنید. هرچند 
انتخاب زبادی دارید اما ما چند محلی که نزد یک با گاه حضرت عبدالعظیم هستند 


رابه شما توصیه می کنیم 


6 کوچه آنستی کنان:اگر تمایلی به خرید ندارید و ترجیح 
می‌دهید گشتی در بافت ومحله‌های قدیمی شهر ری بزنید, 
از در ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم خارج شوید و وارد 
محله شعرآباد شوید. از حرم تا آنجا ده دقیقه‌ای به شکل پیاده 
زمان می‌برد. کوچه‌های باریک این محله به کوچه‌های 
آستی کنان معروفند. این کوچه‌ها آن‌ق در باریک و تنگ 
هستند که به ناچار آدم‌ها را با هم رودررو میکند. به عقیده 
مردم حضرت عبدالعظیم کوچه‌ای که آدم‌ها راباهم آشتی 
می‌دهد؛ انگار دیوارهای باریک رهگذرهای قدیمی رابه سمت 
هم هل می‌دهند تارودرورو چشم در چشم هم شوند و آنهایی 
که احتمللا از همدیگر قهر کرده‌اند مجبور به آشتی شوند. 


٩‏ امامزاده عبدالله: از میدان شهرری چند دقیقه‌ای 
که به سمت شمال در خیابان فدایبان اسلام پیاده‌روی 
کنید به امامزاده عبداللّه می‌رسید. امامزاده‌ای که نش 
به امام زین‌العابدین 2 می‌رسد. گورستان امامزاده عبدالله 
بیش از ۳۰۰ مقب ره دیرینه دارد و بزرگانی مثل اسستاد 
مرک اه ی اسان شا ای وی و 
منصور شریف در آن دفن شده‌اند. 


۶ [همشهری‌ماه. ویژهنم‌ایرنشناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


برج سلجوقی 

اگر فرصت داشتید حتما به تماشای برج طغرل بروبد 

که یکی از مهم ترین آثار تاربخی استان تبهران است. 

نگهبان این برج آنقدر عاشق این برج است که تمام 
طه اطراف آن را پر از درخت و گل کرده 

عکس‌محمدمحمدی 


ابن بابویه: از میدان شهر ری باید سوار تاکسی یا 
اتوبوس‌های دولتآباد وید تا به امامزاده و گورستان 
ابن‌بابویه برسید. ابن بابوبه نخستین گورستان شهرری و 
دومین گورستان تهران محسوب می‌شود و شیخ‌ صدوق 
یا همان ابن بابویه در اینجا دفن شده. علاوه بر او 
بسیاری از مشهورترین چهره‌های ایران مانند سیدمحمد 
تنکابنی» مرحوم سیخ رجبعلی نکوگویان؛ معروف به 
خیاط مرحوم علی اکبر دهخداء تختی» سیدحسین 
فاطمی. رحیم مودن‌زاده اردبیلی» میرزاده عشقی و 
ایرانی و شهدای ۳۰ تیر در آنجا دفن هستند. 


4 برج طغرل: اگر تا ابن‌بابویه آمده‌اید حیف است که 
به برچ طفرل سری نزنید. برج طغرل روبه‌روی آنجاست. 
درباره مبداً ساخت آن اختلاف وجود دارد اما عده‌ای آن را 
آرمگاه طغرل بیک سلجوقی می‌دنند. به هر حال فرقی 
نمی کند. توصیه ما این است که حتما به آنجا بروید و زیر 
برج بایستید و بلند اسمی را صدا بزنید. ورودیه برج طغرل 
۰ تومان است و غیر از روزهای دوشنبه همه روزهای 
هفته برای بازدید باز است. 


پپصپ- 


طعم کباب‌های معروف بازار 
عبدالعظیم راباید چشید 

باغ طوطی نزدیک‌ترین محل در داخل صحن بزرگ است 
و از انجا از هر کدام از فرعی‌های غربی که خارج شوید 
به بازار حرم و خوراکی فروشی‌های آن می‌رسید. همه 
فرعی‌های بازار حضرت عبدالعظیم پر است از کبابی‌هایی 
شمگق است قس و کار و خرزو یر از با 


راسته سوغات 

بازارشهرری از بازارهای قدیمی استان تهران است 
که تاکنون بخشی از آن بازسازی شده. از همین جا که 
عکاس لحظه را ثبت کرده تا خود حرم پنج دقیقه بیشتر 
راه نیست. در بازار شسهرری از تسبیح تا لوازم خانگی 
هرچیزی می‌توان پیدا کرد اعکس:مجیدناگهی 


بوی کباب و ریحانش تمام بازار را پر کرده» سخت باشد. 
بنابراین بهتر است اول از همه طعم کباب‌های معروف 
بازار عبدالعظیم را بچشید. هنوز هم هستند کبابی‌هایی 
که ساختار قدیمی خود را حفظ کرده‌اند و پرسی از کبابی 
به مشتریان خود می‌دهند که هنوز لای نان سنگک 
باسماغ و ریحان هر زاثری را به سمت خود می کشند. 
تقریبا تمام کبابی‌های اینجا غذای خوشمزه‌ای دارند اما 
کبابی حضرتی در اول بازار که دکانش قدیمی است یک 
چیز دیگر است. 

بااين حال اگر کسی هم باسد که قید نان و کباب و 
ریحان را می‌زند بهتر است به رستوران‌های ضلع شمالی 
حرم و اطراف متروی شهرری برود تا از دیگر غذاهای 
حضرت عبدالعظیم که در رستوران‌های شهر و دیار خود 
نیز وجود دار بخورد. 


آداب زبارت 


خوابیدن شبانه در حرم وصحن‌های آن ممنوع است. 
عکاسی با دوربین حرفه‌ای در داخل صحن‌ها فقط با 
دریافت مجوز امکان‌پذیر است. 

اگر در ماه‌ه ای گرم به زیارت می‌روی د حتما نظافت 
شخصی رارعایت کنید تامزاحم دیگر زاثران نشوید. 
هنگام زیارت حتما کفش‌های خود را به کفشداری 
تحوبل دهید و مراقب شماره‌ای که کفشدار به شما می‌دهد 
باشید و آن را گم نکنید. 

گر در حرم اشیایی گم کردید نبای نگران بود می‌توانید 
به بخش آشیای گم شده مراجعه کنید. مردم چیزهایی را که 
پیدا می‌کنند به آنجا تحویل می‌دهند. 


هتل بی‌هتل 
بهترین انتخاب برای اقامت. 
زائرسراهای نزدیک حرم است 


متاسفانه حضرت عبدالعظیم که در گذشته بهترین و 
بزرگ‌ترین کاروانسراهای جاده‌ابریشم را داشت این روزها 
با اینکه ماهانه پذیرای هشت تا ۱۰ میلیون زائر است‌اما 


هنوز از داشتن هتل محروم است. به همین دلیل زائران 


حضور در آستان حضرت‌عبدالعظیم مانند تمام اماکن متبر که آداب خود را دارد 


ساعت‌های پنج تا هشت بعدازظهر سلوغ‌ترین 
ساعت‌های خط یک متروی تهران است و بهتر است برنامه 
سفر را طوری تنظیم کنید که به شلوغی نخورید. 

مراقب کودکان باشید چون صحن و رواق‌ها شبیه هم 
هستند و کودکان ممکن است به راحتی به راه اشتباه بروند. 
اگردر صحن‌ها غذای خوراکی می‌خورید حتمازباله‌هارا 
در سطل آشغال بریزد و چیزی روی فرش‌ها باقی نگذارید. 
اگربه گورستان‌های تاریخی سری زدی ده مراقب 
سنگ‌قبرهای فرسوده باشید تابه آزها آسیب نزنید. 
کوچه‌های باریک اطراف حرم بسیار شلوغ است و باید 
مراقب موتورسوارها در این کوچه‌ها بود. 


کوچه‌آشتیکنان 

این یکی از همان کوچه‌های پشت حرم است که به‌خاطر 
باریکی‌شان به کوچه‌های آشتی‌کنان معروف شده‌اند. اگرچه این 
کوچه‌ها تنگ و باریک است. اما ساکنانش هنوز شادند. ازصورت 
شاد بچه‌ها این را می‌شود فهمید اعکسمجیدناگهی 


با فالت بگیرم 
قناری‌های فالگیر شهرری از قدیم معروف بوده‌اند و چند 
سالی است پایشان به پایتخت هم باز شده. اگر بعد از زیارت 
راهی بازار پشت حرم شدید. برای یادگاری هم که شده. با ۲۰۰ 
تومان پول یک فال از این قناری‌ها بگیرید اعکس‌مجیدناگهی 


مجبورند شب‌ها را داخل مسافر خانه‌های اطراف حرم یا 
هتل‌های داخل تهران بگذرانند.بااین وجود ضلع شمالی حرم 
حضرت عبدالعظیم با ساخت و تجهیز پارک و بوستان‌هایی 
امکانات مناسب برای تشکیل کمپ و چادر مسافرتی زدن 
برای مسافران و زائران فراهم کرده است. اگر معلم هستید و 
از قشرفرهنگی,می‌توانیددر مهمانپذیر فرهنگیان بمانید. این 
مهمانسرادر خیابان فداییان اسلام قرار دارداما فعلا تا حدود 
دوماه‌دیگر برای تعمیرات تعطیل است. 


بعد از خوردن غذا باید به فکر خرید سوغاتی بود و به بازار 
تاریخی حضرت‌عبدالعظیم که از بازارهای تاریخی است؛ 
سری زد. اینجا پر از مغازه‌های فروش تسبیح, انگشتر» 
انگشترهای عقیق, فیروزه» شرف شمس و تسبیح‌های 
قیمتی و زیورالات نقره‌ای است که به قيمت‌های مختلف 
می‌توانید تهیه کنید. 

اگر هم خواستید می‌توانید ادویه, دارو و عرقیات گیاهی 
و همین‌طور سوهان راهم از همین‌جا بخرید. البته در 
سال‌های اخیر مغازه‌های فروش لب اس و لوازم خانگی 
را را ها که نیح 
می‌کنند. شما هم می‌توانید سراغ آنها بروید. 


آنچه در محله‌زادگاهم, کوچه مسجدجامع,برایم جذابیت داشت این بود که 


فقروغناد ر آن تفکیک نشده‌وزندگی به شکل خالص خودش جریان‌داشت 


بعضی وقت‌ها در رویاهای خودم سری به خانه 

پدری می‌زنم و چرخی در گوشه وکنارآن. خانه‌ای 
بزرگ و درندشت در دل کوچه مسحجد جامع تهران؛ خانه‌ای 
که‌از جمله بناهای تاریخی تهران به شمار میآمد؛ با حوض 
سنگی بسیار بزرگ و گلدان‌های پاس و شمعدانی چیده‌شده 
برپاشویه‌اش؛زیرزمین‌هایی با سقف آجری ودیوارهایی تا 
کمر پوشیده از کاشی‌های قدیمی که بعضا چهره‌های 


[همشهری‌ماه. ویژهنم‌ایرنشناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


نام احمد مسجدجامعی اگرچه برای همگان و به خصوص اهالی فرهنگ بسیار آشناست اما برای 
پژوهشگران مباحث قرآنی طنینی دیگر گونه دارد. نمی توان منکر شد که این انس با قرآن رابطه‌ای 
عمیق ووثیق با بستری دارد کهاو در آن بالیده است. بی‌گمان بالیدن در خاناده‌ای مأنوس باقر آن و 
در محله‌ای که مسجدی چون «مسجد جامع» تهران بر تارک آن می‌د رخشیده و بر ساحت زندگی در 
آن جغرافیا تاثیر می‌گذاشته. چیزی جز این نمی‌بود. 


پنجدری با شیشه‌های رنگارنگ و حیاطی که بعد از آب و 
جارو بویی می گرفت که تابه امروز مشام م را پر کرده. آب 
خانه از طریق قنات«آب شاه» تامین می‌شد که‌از کاخ 
گلستان به سمت کوچه مسجد جامع سرازیر می‌شد وا آنجا 
به حوض و آب‌انبار منازل واز جمله خانه پدری ما می‌رسید. 
این خانه قرار بود تبدیل به «موزه‌مشاغل» شود و به همین 


خاطر هم بود که ۰ ۲سال پیش به ثمن بخس فروختیمش 
اما برخلاف آنچه تصور می کردیم بر تل ویرانه‌هایش 
پاساژی سبز شد که هنوز هم هست. این سرنوشت محتوم 
همه خانه‌های قدیمی این کوچه بود؛ کوچه‌ای بین بازار 
مسجد جامع و بازار آهنگران و نزدیک‌ترین کوچه وبازربه 
این مس‌جد؛ کوچه‌ای که نام و اعتبار خودرااز مسجدی 
می‌گیرد که عمری به سن تاریخ دارد. 

مسجدجامع از قدیمی‌ترین بناهایی است که در تهران امروز 
وجوددارد مسجدی که منشاشکل گیری بازاربزرگ تهران 
وفضاهای مسکونی پیرآمونی‌اش بوده است. 

مسجد جامع دارای شش شبستان جدا از هم است. یک 
شبستان آن در کنار حمام محله (حمام شیخ) ساخته شده 
است. این شبستان کوچک‌تر از سایر شبستان‌هاست. 
قدیمی‌ترین شبستان آن مشهور به شبستان شاه‌آبادی 
است که به روایتی بیش از هزار سال عمر دارد. 
شبستان«چهل‌ستون» بزرگ‌ترین شبستان این مسجد 
نیز با اهزارمتر مساحت» سه محراب مجزا دارد و آن را 
بزرگ‌ترین اثر تاریخی تهران می‌دانند. سال‌ها پیش در 
ماه مب ارک در دو نوبت ظهر و عصر نم از جماعت در آن 
برگزار می‌شد. 

ضلع جنوبی صحن مسجد نیز که بنای آن رامربوط به قرن 
یکم‌تاپنجم‌هجری‌می‌دانند بنابربعضی نقل‌قول‌هابه قبل 
از اسلام بازمی گردد. سایر شبستان‌ها مربوط به دوره‌های 
تیموری, قاجارو پهلوی اول است. 


مسجدجامع محل شکل‌گیری مهم‌ترینتحولاتتاریخی 
دوران پایتختی تهران است ودر آن می‌توان سرنخ بسیاری 
از جنبش‌های دینی را جست‌وجوکرد؛ از ماجرای قتل 
گریبایدوف سفیرسرکش روسیه تزاری درایران تاجنبش 
خوب به یاد دارم که در روزهای اوج انقالاب اسلامی مسجد 
جامع یکی از فعال‌ترین کانون‌های انقلاب بودو برخی روزها 
بازار مسجد جامع نیز عمدتا (به تعبیر امروزی‌ها) محل 
عرضه کالاهای فرهنگی بوده و کاغذ. دفتر کتاب و 
لوازم‌التحریر از اقلام معمول در این بازار است و موجب شده 
تا کوچه مسحد جامع نیز همواره تحت تاثیر این شرایط باشد؛ 
کوچه‌ای بسیارقدیمی که حلقه مسکونی پیرآمونی مسجد را 
تکمیل میکرده و در کنار بافت تجاری و کسب و کاروارگ 
سلطنتی به تهران قدیم شکل می‌داده است. مشاغل معمول 
و پراکنده دراین کوچه عمدتا حول محور کاغذ و چاپخانه و 
خدمات نشر شکل گرفته‌اند. 

از جمله همسایگان ارجمند ما در کوچه مسجد جامع مرحوم 
حاج شیخ محمدعلی شاه‌آبادی بود؛ عالمی بزرگوار که درجه 
علمی‌اش زبانزد بود. امام خمینی"" که سال‌های سال 
در مسجد جامع به تلمذ و تدریس پر داخته بودنده خود از 
شاگردان درس حکمت مرحوم شاه‌آبادی بود که در همین 
مسحد به اقامه نماز جماعت می‌پرداخت. از دیگر ساکنان 
محله پدری من مرحوم آقای سید ابوالحسن رفیعی قزوبنی 


مسجدی به عمر تاریج 

مسجد جامع از قدیمی تربن بناهاپی است که در تهران 
امروز وجود دارد؛ مسجدی که منشاً شکل گیری بازار 
بزرگ تهران و فضاهای مسکونی پیرآمونی اش بوده است 
عکس: سمانه سامانی 


بودند که‌شاگردان بسیاری در حوزه‌های قدیم و جدیدداشته 
است؛ شاگردان در قید حیاتی چون آقاشیخ‌حسن حسن‌زاده 
آملی, آقا شسیخعبدالله جوادی آملی» دکتر مهدی محققء 
دکتر داریوش شایگان ابراهیم دینانی و.. از فقههای بزرگ 
معاصریابه عبارتی بزرگ‌ترین فقیه معاصر تههران» مرحوم 
سید احمد خوانساری نیز در همین کوچه زندگی می کردند. 
از دیگر چپره‌هایی که در همین کوچه سکونت داشتند» 
مرحوم حاج میرزا عبدالله تهرانی بود که در مسجد جامع 
ودرشبستان چهل‌ستون به اقامه نماز می‌پرداخت. مرحوم 
حاج حسن آقای سعید تهرانی نیز در همین کوچه زندگی 
می‌کرد. همین مرحوم حاج حسن سعید بود که بنیان 
کتابخانه‌ای ارزشمند و گنجینه‌ای از قرآن کریم رادر مسجد 
جامع گذاشت. دراین کتابخانهتالارنسبتابزرگی قرارداشت 
که به طور دائم محل برگزاری نمایشگاه قرآن‌های نفیس 
خطی بود و میزبان شخصیت‌های ارجمند علمی و مذهبی 
و مدیریت آن را آیت‌اله شبیری زنجانی بر عهده داشت. 
امروز در ۲۶۰۰ مترمربع از جملهباارزش‌ترین منابع قرآنی و 
علمی‌ای است که بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب -اعم از نسخ 
خطی و چاپی-رادر دلش جای داده است؛ این کتابخانه 
که پمدها در نقش یک ناشسربزرگ نیزظاهر شد تاکنون 
اسپانیایی و...منتشر کرده‌وبا بعضی مجامع اسلامی داخلی 
و خارجی نیز ارتباط داشته است.اين کتابخانه محلی برای 
فرهنگی بوده است. 

یادم‌می‌آیددرمجاورت ضلع غربی کوچه مسجدجامع منزل 
بسیار بااصفای مرحوم حاج عباس کفاش قرار داشت و در 
محاورت این خانه مغازه‌های متعددی ساخته شده بود. به یاد 
دارم کارگران کفاشی به ردیف می‌نشستندودر غیبت‌ماشین 
دوخت کفش می‌دوختند.ابتدای کوچه‌هم قهوه‌خانه‌ای بود 
که افراد محل و کسبه برای نوشیدن چای و کشیدن قلیان 
و گذران اوقات و شنیدن نقالی و شاهنامه خوانی در آن جمع 
می‌شدند. صاحب قهوه‌خانه. سید حسین نامی بود که مورد 
احترام همه م اهل محل بود. هنوز که هنوز است به وضوح 
آورابه خاطر می‌آورم؛ ریش سپید محترمی که سیادت همراه 
باخلوصش ربا کلاه‌سبزی که برسرم ی گذاشت و شال سبز 
خوشرنگی که به کمرمی‌بست. آشکار می کرد. 
بزرآهنگرهاهم مساجد متوسط و کوچکی داشت که یکی 
از آنها به نام حاج میرزامسیح تهرانی - بنیانگذار شبستان 
چهل‌ستون مسجد جامع-نامگذاری شده بود و چندقدمی‌با 
جمع هم و کوچهقرر داقست که دریکی منزل مرحوم 


حاج حسن مصطفوی- مفسر مشهور قرآن کریم-بود و 
دردیگری منزل مرحوم چمران (پدر شهید مصطفی]قراز 
داشت. آنچه در کوچه مسجد جامع برایم جذابیت داشت این 
بود که طبقات اجتماعی در مراتب و در رتبه‌های مختلف 
اقتصادی زندگی می کردند وفقر و غنا در آن تفکیک نشده 
بود. بادم می‌آید جوان ترها به کبوتربازی علاقه‌مند بودندو 
صبح‌ها وبعدازظهرها نها رامی‌دیدی که بر لب پام‌هامست 
نگاه به چرخ‌زدن کفترهایشان دردل آسمان بودند. 

کوچه مسجد جامع علاوه بر قهوه‌خانه و حمام با قدری 
فاصله به تاسیسات آموزشی نیز دسترسی داشت و مدارس 
مصطفوی» کاظمیه و مهدویه که مدارس اسلامی دخترانه 
و پسرانه به حساب می‌آمدنده بافاصله‌ای نزدیک در اطراف 
مسجد جامع قرار داشتند. از مدارس دولتی بنام آن روزگار 
نیزدبیرستان مروی بود که بسیاری از چهره‌های علمی 
و فرهنگی معاصر مااز جمله مرتضی ممیزء عبدالحسین 


زرینکوب» کاظم معتمدن اد و... در این مدرسه دانش 
آموخته‌اند. خالاصه کنم ما بچه‌های کوچه مسجد جامع 
به‌طور طبیعی با فضاهایی که در اطراف خود داشتیم با کتاب 
وکتابخانه ومعماری ونشرو کاغذ انس پیدامیکردیم بعدها 
که بزرگ تر شدیم. رو آوردیم به هیات جوانان مسجد جامع 
که روبه‌روی حسینیه حلبی‌سازها جلسات خود را برگزار 
می‌کرد. آن شورو اشستیاق و صداقتی که در بچه‌های این 
هیأت موج‌می‌زد چیزی نیست که تا آخر عمراز یادما جوانان 
آن دوره برود.این هیات در واقع یک کار کرد فعال اجتماعی 
داشت وبا تمام وجود در قبال خانواده‌های فقیر این منطقه 
احساس مس-وولیت می‌کرد؛ از تأمین زغال و خاکه زغال 
برای زمستان‌ها گرفته تا تهیه جهیزیه برای نوعروس‌های 
خانواده‌هایی که دستشان به دهانشان نمی‌رسید و ازبرپایی 
هیأت‌های عزاداری تا تهیه آب و دان برای سفره‌های 
افطاری در ماه‌های رمضان؛ رمضان‌های با صفایی که تا 
ابد در دل‌ها و خاطرمان نقش بسته است. راستی رمضان 
امسال به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود. امسال برای 
دلمان چه کردیم؟ 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ شهریور ۱۱٩ ۱۳۸٩‏ 


نخت عروس 


مینا شاهمیری 


شاید باورش سخت باشد ام بنایی را که اگر هر کشوری صاحب آن بود به عنوان یکی 

از عجایب سیاحتی جهان در بوق و کرنا می کرد» پدربزرگان ما چند دهه پیش برای 
همیشه دخلش را آوردند و نیست و نابود کردند؛ بنایی که شباهتی به باغ‌های معلق بابل داشت و 
بی‌نظیر و عجیب بود؛ باغ تخت شیراز. باشکوه‌ترین باغ ایران که از رن پنجم هجری طی 
سده‌های متمادی شهرتش را حفظ کرد بنای٩‏ طبقه این باغ بود. سازندگان باغ تخت هنر طراحی 
باغ و باغآرایی را که یکی از کهن‌ترین هنرهای ایرانیان بوده در باغ تخت به اوجی رسانده بودند 
که تکرارش ناممکن است. حتی پس از گذشت قرن‌ها از ساخت آن و دهه‌ها از تخریب آن» تنها با 
نگاهی به عکس‌های دوران قاجار می‌توان اوج شکوه این شاهکار را دریافت. موقعیت طبیعی باغ, 
بهترین جا برای بنای قلعه‌ای مستحکم بود؛ قلعه‌ای نظامی که بعدها جای خود را به تفرجگاهی 
دلیذیر داد. زیباترین چشم‌انداز را داشت و در شمال شیراز و در منطقه جعفرآباد توسط اتابک قراچه 
در ۴۸۰ هجری قمری بنا شده بود و به همین علت آن را باغ تخت قراچه هم می‌نامیدند.باغ تخت 
شیراز یکی از چهار باغ مشهوری است که ابن‌عربشاه در «عجایب‌المقدور» و شرف‌الدین علی 
یزدی در «ظفرنامه» پیش از دوره گور کانیان» از آن یاد کرده‌اند. سرف‌الدین علی یزدی درباره 
تیمور گور کانی هنگام ورود به شیراز می‌نویسد: «در شهر شیران حوالی تخت قراچه, م رکز رایت 
نصرت آیت گشت». تیمور پس از باز گشت به سمرقند به تقلید از باغ معروف شیراز: چهار باغی در 


۱۳۰ [همشهری‌ماهه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹ 


اگر تعداد طبقات را 
بشمارید. با احتساب 
بنای دو طبانه بالای 

باغ؛ ٩طبقه‏ به خوبی 
دیده می‌شوند؛ طبقاتی 
که عکس‌شان در 

آب استخر جلوه‌ای 
بی‌نظیر به بنا می‌دهد. 
فربنه‌سازی درختان هر 
طبقه اصل اول باغآرایی 
باغ تخت بوده است 
عکس: آلبومخانه کاخ گلستان 


حوالی سمرقند ساخت و یکی از آنها را تخت قراچه نامید. فرصت‌الدوله شیرازی- مولف «آثار 
عجم» پا «شیرازنامه»-در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری به وضوح و دقت 
به توصیف آنجه در آن دوران از باغ تخت دیده» می‌پردازد؛ «از در آن که داخل می‌شوند بوستانی 
است» دو خیابان وسیع دارد که در حواشی آنها سروهای دلیسند و چنارهای بلند به قطار است. در 
ضمن آنها درختان گل و ریاحین بوده و در سایر باغ هر گونه اشجار با اثمار موجود است. در سمت 
شمال و جنوب حوض آن باغجه‌هایی پر از نارنج و سرو است». فرصت ادامه می‌دهد: «دو عمارت 
کللاه فرنگی دارد که دارای ایوان‌های متعدد است. در سمت رو به قبله, هفت طبقه با کاشی‌های 
الوآن برپاست و ذرهر طبقه دو رسته پله بهقرینه ساخته‌ند و از طیقهای به سلبقه دیگر یال می‌روند 
و هر میا پله‌ها از طیقه یال پایینآرشنازهای خریخنی اس که از کزاز به نیب آپ میزیزد و در 
عرصه هر یک از طبقهه حوض‌های کشکولی است ومیانشانفوره قراردار. درد طرف تالا 
عمارت به قرینه» ارسی‌ها و گوشواره‌ها و ایوان‌های متعددی ساخته‌اند به وضع‌های خوش و 
طرزهای دلکش. تالار مذکور دو رویه است که روی دیگرش به طرف خلوت و فضایی است که 
آن هم باغ مانده است». پس از تخریب عمارت در قرن پنجم. از دوره آغا محمدخان قاجار دوباره 
این باغ گسترده شد و عمارت جدیدی در آن ساختند که «تخت قاجار» نام گرفت و در دوره‌های 
بعد تکمیل و مرمت آن ادامه یافت؛ از جمله در دوره فتحعلی شاه قاجار و حکومت حسینعلی میرزا 
فرمانفرما در فارس, بخشی از قلعه آن ترمیم شد. محمد شاه قاجار هم در سال ۱۲۶۰ هجری 
قمری این عمارت را بازسازی کرد و حوض‌ها و حمام و محوطه و ساختمان‌هایی به آن اضافه کرد. 
در «فارسنامه ناصری» درباره افول این باغ و بنای زیبای آن آمده: «عمارت تخت از زیور جوانی 
عاری» روی به پیری گذاشته». فرصت الدوله هم چنین نگاشته: «هزاران افسوس و دریغ که تمام 
آن بناها و سراها منهدم شده و درهم ريخته و رشته عمارتشان از هم گسيخته». حدود نیم قرن 
پیش عمارت باغ تخت به کلی تخریب شده و دیگر از آن خبری نیست 


٩‏ وخ # از دناسر 


سب مامت جع 


میاست خا جر خوا دوک ها 


سعید بیابانکی 
حسین تانندد 
امیرمهدی حقیفت 
جعفر مدرس صادقی 
نیماملک‌محمدی 
حسین‌مهکام 
علیرضانادر ی 

جان بنویل 

برنارد مالامود 
کولوم مک‌کان 
دونالدام. موری 


حننی. خن 


#یف دستام 


یه خصو و مس 


ظّ " 
رسد 


معنه ت 


+ وسشستم غور ون نو هف هداج بر 


+ وه هار 


سهمی فت 


و رس 


۳ 


+وست تب 
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ربجاردفرایابران‌شناس شهیر 
خواست در ابران به خاک سیرده شود 


۰ 


مه 

درساحل زنده‌رود 
«مرا آرزوبود کاندر جهان /به ایرانزمينم سرآیدزمان /درایران 
ازآن جستم آرامگاه / که تا بازدانند یاران راه/ که اندر جهان هر 
که دانشور است /از این خاک پا کش به سر افسر است» این سه 
بیت بخشی از شعر جلال‌الدین همائی است که بر سنگ مزار 
ایران‌شناس شهیر آمریکایی «آرتور پوپ» نقش بسته. همان 
محققی که بررسی ۶ جلدی هنر ایرانی‌اش هنوز هم یکی از 
مفصل‌ترین تحقیقات درباره تاریخ هنر ایران است. پوپ ۰سال 
پیش وبه خواست خود در کنار زاینده‌روداصفهان به خاک سپرده 
شدو حالا ایران‌شناسی دیگر از زاد گاه پوپ هم همین درخواست 
را کرده؛ «ریچارد نلسون فرای» که مرحوم دهخدا او راملقب به 
«ایران‌دوست» کرد. 
پروفسور ریچارد فرای که در ۱۲ مردادماه امسال در همایش 
اران را وف سا ها دراد 
ایرانی می‌پنداردو از سال‌ها پیش به مردم, زبان, فرهنگ و تاریخ 
ایران علاقه داشته است: «برای اینکه علاقه خویش را به ایران 
ثابت کنم به فکرم رسید که درخواست کنم پس از مرگ جسدم را 
در کنارزاینده‌رودو در شهر زیبای اصفهان به خاک بسپارند.» 
این ایران‌شناس مطرح که تاکنون ۱۵ جلد کتاب درباره تاریخ و 
فرهنگ ایران منتشر کرده. نخستین‌بار در سال‌های ۱۹۰۳۳ و 
۴ میلادی به ایران سفر کرد و درهمین سفر به آثا باستانی 
ایران علاقمند شد.اودراین سفر با چهره‌های ادبی چون علیاکبر 
دهخدا؛ محمد معین» صلاق هدایت» سعید نفیسی» عباس اقبالی» 
بزرگ علوی و جلال آل‌احمد آشسنا شد و پس از بازگشت به 
آمریکا موفق شد تا کرسی تدریس مطالعات ایرانی در دانشگاه 
کلمبیارایجاد کند که خود نیز بهعنواناولین استاداین کرسی 
پاسخ مسوولان ایرانی به این درخواست پروفسور هدیه خانه‌ای 
از طرف رئیس جم‌پور در اصفهان بود. «ایران‌دوست» حالا 
دیگر با ۸٩‏ سال سن. خانه‌ای در اصفهان دارد و می‌خواهد پس از 
زایران‌زمین اصفهان /جهانی که خوائیش نصف جهان انهلام بر 
این تربت پاک سر / که گنجینه دانش است و هنر /زدم خیمه در 
ساحل زنده‌رود / که تا جان شود زنده ز آوازرود» 


پابه ستون تاربخی کشف شده در متروی اهواز. پس از یک روز ناپدید شد 


این هرمز اردشیر کجاست؟ 


هنوز سر و صدای عبور متروی اصفهان از چهارباغ 
تمام نشده که این بار در اهواز؛ قرار است خط یک 
مترو از شهر تاریخی هرمز اردشیربگذرد. سال ۷۹ 
اعلام شده بود که شهر هرمز اردشیر در محدوده 
مسیر خط یک متروی اه واز قرار گرفته. برای 
همین عملیات حفاری در سال ۸۶برای بررسی 
این احتمال متوقف شد. کارشناسان سازمان میراث 
فرهنگی به مطالعه آثار تاربخی این شهر پرداختند. 
نخستین گزارش حاکی از آن بود که احتمال وجود 
شپر هرمز اردشیر در این منطقه زیاد است اما 
گزارش دوم بر این نکته تاکید داشت که هیچ‌گونه 
آثاری برای تایید این نظریه وجود ندارد. 


چند هفته قبل کار کنان متروی اهواز تعدادی سفال 
و ستون سنگی در این منطقه به دست آوردند که 
بسیار شبیه شاه‌ستون‌هایی بود که در بناهای قدیمی 
اهواز به کار می‌رفته. 

هرچند با وجود پیدا شدن این آثار انتظار می‌رفت 
دست کم برای مدتی کار توقف شود این اتفاق 
نیفتاد و جالب‌تر آنکه «پرویز پورفرخی» -رئیس 
سازمان میراث فرهنگی خوزستان -در گفت و گویی 
رادیویی اعلام کرد که اینها شاه‌ستون نیست 
جرا که قطرش بهانداژه زک خود کار هم تیست تا 
اما نکته جالب‌تر از قطر ستون‌ها و حتی محل 
واقعی شهر باستانی این است که فعلا این ستون‌ها 


بخشی از جنگل‌های ایران در آتش سوخت 
هنوز درخت‌ها می‌سوزند 

گرمای عجیب امسال گریبان طبیعت ایران را گرفت 
وباعث شد مراتع و جنگل‌هایی در شمال‌شرقی» 
جنوب‌غربی و مرکزایران در آتش بسوزد. نخستین 
آتش‌سوزی اواخر تیرماه در جنگل‌های منطقه حفاظت 
شده اشترانکوه لرستان رخ داد وطی چند روز ۱۰۰ هکتار 
از طبیعت این منطقه راز بین برد پس از اشترانکوه نوبت 
به جنگل‌های شهرستان اندیمشک رسید که منطقه‌ای 
جنگلی به نام «ریت» بسوزد.در این حریق حدود ۲۵۰ 
هکتارازاین مناطق چنگلی و ۲۰۰ اصله درخت بلوط 
کاملاسوخت.هنوز خاطره آتش‌سوزی اشترانکوهازذهن 
مردم لرستان پاک نشده بود که ۱۰۰ هکتار دیگراز جنگل 
و مرانع منطقه حفاظت شده سفید کوه در ارستان هم از 


دو گروه کوهنوردی 


بخشی از دماوند را پاکسازی کردند 


آتوبوسرانان‌د رکوهستان! 

چه کسی فکر می‌کند کوهنوردان حرفه‌ای که معمولا 
از فعال‌ترین طرفداران محیطزیست هستند, ۲۰۰ کیلو 
زباله در دماوند جا گذاشته باشند. اما درست است؛ چرا که 
گروه‌های کوهنوردی پارس شسمیران و شرکت واحد 
اتوبوسرانی تلهران طی صعود دو روزه از جبهه شمالی 
دماونده ۳۰۰ کیلوگرم زباله در کیسه‌های زرد رنگ 
کردند وپایین آورن.اين ۴۰ کوهنورد با وجود کمبود 
اکسیژن و خستگی ناشی از دو روز کوهنوردی» بیشتر 
ا سهم‌شان زباله پیین آوردن؛ یعضی هرکس حدود 
هشت کیلو در کیسه‌های زرد رنگ, آن هم زباله‌هایی 
که به گفته حسین عبیری گلپایگانی» کوهنورد و فعال 
محیطزیست. کار کوهنوردانی است که طی سال‌ها از 
این کوه‌بلارفته‌اند. البته دراصل قضیه نباید شک کرد. 
کوهنوردان همچنان از دوستداران طبیعت هستند» چون 


بین رفت که بیش از ۲۰۰ هکتار از طبیعت این استان را 
سوزاند.در همین روزهاآتش‌سوزی مناطق مرزی کشور 
ترکمنستان به جنگل‌های باج گیران و ارس هم رسید و 
بخشی از این مناطق جنگلی رادر آتش سوزاند. ما کار 
به اینجا ختم نشد ودر گرمای بالای ۵۰ درجه کرمان» 
۰ هکتار نخلستان و باغ‌های سردسیری شهداد نابود 
شدند. گرما جان جنگل‌های تنگه‌بلاغی پاسارگاد را هم 
گرفت و پخش زبادی از این جنگل طی یک شباه‌روز 
در آتش سوخت. اسف آوراینکه هیچ کدام از دستگاه‌های 
اجرایی استان فارس بالگردهای خود را برای مهار آتش 
تنگه‌بالاغی در اختیار اداره‌منابع طبیعی استان قرار ندادند. 
در این بین وضعیت بقیه جنگل‌ها هم بهتر از اینها نبود؛ 
جنگل‌هایی که نبود امکانات و افزایش دما آتش‌سوزی 
آنها را که هنوز علتش مشخص نشده‌است تشدید کرد. 


این ۳۰۰ کیلو زباله بخش کوچکی از تمام زباله‌هایی است 
که طی سال‌هادر جبهه شمالی دماوند بافی‌مانده وبخش 
زیادی از آن, زباله‌هایی است که در پناهگاه‌های بین راه 
باقی‌مانده. به دلیل صعب‌العبور بودن جبهه شمالی تنها 
۰ درصد صعودها از این مسیر انجام می‌شود وبه همین 
دلیل زباله‌های بیشتری چه در پناهگاه‌ها و در فضای 
کوهستانش بافی‌ماندهاين روزها دیگر تمام کوهنوردان 
حرفه‌ای یاد گرفته‌اند که با ورود به طبیعت نه‌باید چیزی 
درآن جا گذاشت ونه چیزی از آن کم کرد.اين رااز جبهه 
جنوبی که پررفت وآمدتروپاک‌تراست می‌شود فهمید. 
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ری در حت اقتصاد بین الا 


توسعه‌با گردشگری 


دکتر حمیدضرغام بروجنی* 


تمایل به سفر هميشه وجود داشته و خواهد داشت. این حق هر 
شهروندی است که بتواند آزادانه سفر کند و جدای از وظایفی که 
در اجتماع بر عهده دارده فرصتی در اختی ارش قرار گیرد تا دنیای 
اطراف را تجربه کند. دستیابی به چنین حقی مستلزم داشتن روابط 
و مناسبات سیاسی و اجتماعی مطلوب بین کشورهاست. آن دسته 
از کشورهای در حال توسعه که خود رااز حالت انزوا خارج ساخته و 
به روابط با کشورهای توسعه یافته اهمیت داده‌انده برای دستیابی 
شهروندان خود به این حقی» گام مهمی برداشسته اند. دلایل زیر 
گوشه‌ای از انبوه مواردی است که اهمیت انتخاب گردشگری به 
عنوان وسیله‌ای برای توسعه را توجیه میکند: 

هر جا گردشگری توسعه یابدء امکان تامین نیازهای اولیه انسانی 
تسهیل می‌شود. گردشگری به‌عنوان نوعی نوسازی انتقال سرمایه, 
تکنولوژی, تخصص وارزش‌های مدرن از کشورهای توسعه و یکی 
از مهم‌ترین عوامل موّثربرفرایند توسعه است. 

درصد زیادی از زیرساخت های موردنیاز صنعت گردشگری» از قبل 
برای استفاده شهروندان آماده شده بنابر این هزینه‌های پایه‌ای 
گردشگری, در مقایسه باسایر گزینه‌های توسعه ناچیز است.نیروی 
کار مورد نیاز گردشگری نیز از طریق آموزش‌های کوتاه مدت به 
افرادبومی وغیربومی قابل تامین است. 

جاذبه‌ها ومنابع گردشگری اعم از طبیعیء بادمان‌های تاریخی و 
بسیاری از انگیزاننده‌های سفر به یک مقصد گردشگری به‌صورت 
منابع رایگان وجود دارند. به علاو پایه توسعه گردشگری یک 
منطقه بر منابع طبیعی آن استوار است. این منابع» هم اساسا به 
صورت رایگان وجود دارند. اما اغلب ارزش اقتصادی آن‌ها دیده 
نشده است.گردشگری, در سطح بین‌المللی و محلی» به‌عنوان 
وسیله‌ای کار آمد برای توزیع مجدد درآمد ملی و تقسیم جهان به 
کشورهای گردشگرپذیر و گردشگرفرست به حساب می‌آید. 
گردشگری بین‌الملل می‌توانددر ساخت یک اقتصاد جهانی جدید 
که قادر به از بین بردن شکاف بین کشورهای توسعه یافته و کمتر 
توسعه یافته است‌نقش مهمی ایفا کند. 


#عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی 


بای اولس ار امکان مساهدد. تعسیط و درداجت عبرحصوری عوارص نوسازی. 


۲ [همشهری‌ماه». ویهنم‌ایرانشناسی. سرزمین‌من. شهریور ۱۳۸۹] 


ِ۹ِ_ِ کسب و بسه و سماند از طربی بورتال سهرداری تهران ه اسانی 
مد رم 
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ت‌ ۱ 9 فراهم شده است. 


با زگشت کتیبه 


کشف آثاری تازه از قرون اولیه اسلامی کتیبه سنگی مسجد وکیل شیراز که چندی 
در تبه اشرف اصفهان پیش به سرقت رفته بود در یکی از 
تعداد زبادی پرنده دربابی در ماهشهر قدم‌زدن ب لابه‌های تار ی" مردم ساکن اطراف زاینده‌رود برای پیاده‌روی تاروی شهرستان‌های استان فارس پیداشد.نیروی انتظامی 
به طور ناگهانی جان دادند م‌ پر سب در تیه‌ها و تا چند قدمی آثار باستانی بالا می‌آیند. بحضی ویگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان 
۲ ۰ ۱ " ا؟ ۳ انگار کسی تهه ارف را هنوز هم جدی نگرفته؛ آن . ازآنهااز وجود این ته باستانی خبر ندارند و برخی که فارس برای تلاش در بازگرداندن این کتیبه ارزشمند, 
در دده 5 هم تبه‌ای تاریخی در شهر تاریخی اصفهان که گفته خبر دارند در هنگام پیاده‌روی سفال‌های به‌دست آمده شایسته یک نشان مثبت هستند. 
ی بٍ می‌شودقدمت آن احتمالابه‌هفت هزار سال قبل برس رابررسی‌هم‌می کنند. حضور این افرادچه‌باآگاهی از 
این تپه یک باردرسال ۱۳۶۶ توسط یک هیات کاوش ارزش‌این اشیاو چه از سرناآگاهی»نگرانی از کاوش نجات لاک پشت‌ها 
چند هفته قبل بود که عکس‌هایی از لاشه تعداد زیادی دانشجویی بدون هیچ نقشه‌ای» به صورت کارورزی غیرمجاز رادر این منطقه بیشتر کرده است. ۱ ک‌پشت سبزدریایی که به دلیل جزر 
پرنده مرده دریایی در ساحل ماهشهر خبرساز شد. در این کاوش شد وبخشی از آن آسیب‌دید؛ امروزهم در غیاب تیه اشرف ۱۲ هکتار مساحت داردو تادهه ۱۳۳۰ زمین و مد بین صخره‌های جزیره کیش گرفتار 
عکس‌هاء تعدادی پرنده دریایی؛ بدون هیچ آسیب و جراحتی یگان حفاظت محل پیاد‌روی مردم‌محلی شده‌است. کشاورزان اصفهانی بودو هنوزهم آثار کرت‌بندی آنها شده بودند, نجات یافته و دوباره به دریا رفتند. گارد 
بر بدن» روی خاک افتاده بودند» بدون آنکه مشخص باشد چه تبه شرف که به گفته باستان‌شناسان یکی از روی تبه‌هادیده‌می‌شود. کاوشگران در لایه‌برداری‌های محیطزیست سازمان منطقه آزاد کیش به دلیل این 
کسی یا چه چیزی باعث مرگ آنها شده است. قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شهر اصفهان بوده بارهابه این منطقه به آثاری از دوران ساسانیان برخورد کرده‌اند. اقدام یک نشان مثبت می‌گیرد. 
این عکس‌ها در فاصله کوتاه از زمانی که این اتفاق افتاده دلیل محصور نبودن» مورد تعرض و تخریب‌قرار گرفته. ادامه کاوش‌ها نشان می‌دهد که قلعه دوران ساسانی» 
بوده در بندر امام خمینی(" در نزدیکی شهرستان ماهش‌هر حالا با آغاز کاوش‌های حرفه‌ای روی تپهء نگرانی‌های ‏ درقرون‌اولیه اسلامی با تغییراتی مورداستفاده مجدد تخریب آب‌انبار تاربخی 
گرفته شده بود. از عکس‌ها این طور برمی‌آمد که پرندگان مرده تازه برای علاقه‌مندان تاریخ این منطقه پیش آمده. قرار گرفته است. آب‌انبار ۰ سلله اراک معروف به 
از گونه‌های کاکایی, پرستوی دریایی» سلیم خرچنگ‌خوار و سپهداری که در فهرست آثار تاریخی هم 
فللامینگو هستند. در نزدیکی این محل عالاوه بر بنده چند واحد شکوفابی کی شیر رنف 3 1 به ثبت رسیده بوده با دستور شفاهی مسوّولان 
پتروشیمی هم قرار دارد که بعضی می‌گویند پساب‌های الوده خن هاد از دبای خد, .اف اگ فت كت استانداری استان مر کزی تخریب شد. شهرداری 
۱ 11 ط بحش‌هایی از دریای حزر را فرا کر شس ع 0 
این واحدها به خورهای منطقه می‌ریزند؛ خورهایی که مردم تیوه 2 رت جچم بجه اراک به دلیل صدور این تصمیم غیرکارشناسی یک 
محلی در آنها ماهیگیری می‌کنن د. محمدباقر نبوی -معاون ی له گرمز تبو ی نشان منفی را در کارنامه خود ثبت می‌کند. 
محیطدریایی سازمان محیطزیست - در اولین وا کنش نسبت 2 
به انتشار این خب به سبزپرس گفته بود: «با توجه به اینکه قاچاقجیان به محراب مسحد هم رحم نکردند و به امید زنگ خطراین بار برای دریای خزر به صدا در آمد» چرا 29 ۱ کشتار خرس‌ها 
جراحتی بر لاشه پرندگان مرده مشاهده نمی‌ شود احتمال اینکه پیدا کردن گنج محراب ۷۰۰ ساله قدیمی‌ترین مسحد ۱ که همچون کشند قرمز که از اسفندماه سال ۸۷در 6 نشانی منفی برای پنج شکارچی غیرمجاز که 
آنها مسموم شده باشند» قوت می‌گیرد.» سازمان محیطزیست اردکان را خراب کردند. دریکی از نیمه‌شب‌های گرم خلیج‌فارس آغاز شد و آن‌راسرخ‌رنگ کرد سیزدهم برای به دست آوردن اعضای بدن یک توله 
که تاکنون گزارشی از مرگ و میر گسترده پرندگان در ساحل مردادماه. تعدادی ناشناس سراغ محراب مسجد زردگ تخریب منتشر شود چون در نبود هیات امنای مسحد. مردلاماه پدیده طغیان یا شکوفایی جلبکی که به کشند خزر گسترش یافته‌اند. هر چند که مسوّولان هر گونه خرس ومادرش, آنها را در جنگل‌های استان لرستان 
ماهشهر دریافت نکرده بوده پیگیری این موضوع را آغاز کرد. معروف به «گنج گلین»اردکان رفتنده چون شنیده بودند هیچ فرد يا سازمانی وجود نداشت که نگران محراب معروف شده منطقه‌ای وسیع از دریای خزر را پوشاند. تلفات آبزیان و سمی بودن این پدیده رارد می‌کننده کشته و اقدام به جدا کردن اعضای بدنآنها کردند. 
مشابه چنین اتفاقی قبلا هم در نزدیکی کار خانه‌های نیشکر که در زیر محراب قدیمی این مسجد گنجی دفن شده. مسجد باشد؛ آن هم بنایی که درسال ۷۸ در فهرست این رویداد جلبکی شیری رنگ که به کشند شیری به اعتقاد کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای 
در استان خوزستان رخ داده بود که گفته می‌شود ناشی از سموم محراب کاملا تخریب شد و قاچاقجی‌هادر سکوت آثارملی به ثبت رسیده است. فعلاخبری از دستگیری معروف شده در منطقه‌ای وسیع و با تراکم انبوه‌در خزر تکراراین پدیده‌و گسترش آن‌زنگ خطری‌برای سرقت کتیبه قاجاری 
دفع آفات کشاورزی است که مرگ و میر غیرطبیعی جانوران نیمه‌شب -فارغ از آنکه گنجی پیدا کرده بودند پانه -به عاملان احتمالی نیست چرا که کسی مسوّولیت پیگیری فاصله آب‌های بابلسر تا نوشهر رخ داده و در نواحی سالامت دریای خزر محسوب می‌شود.زیرااين جلبک‌ها کتیبه ۱۳۰ ساله حمام عهد قاجاری در 
منطقه را به دنبال داست. احتمالا مرگ پرندگان ماهشهر به راحتی مسجدراترک کردند. کسی از این موضوع خبردار موضوع راقبول نمی‌کند. با وجود آنکه تولیت این مسجد ساحلی و در اعماق ۱۰ تا ۱۵متری مشاهده شده است. با تولید سم نودولارین می‌توانند سلامت حیات‌وحش» روستای دشت‌پاگردچهارمحال وبختیاری 
دلیل آلودگی یا نشسانه‌ای از تغییر ناگهانی در شرایط محیط نشد تا آنکه نمازگزارانی که صبح به مسجد رفتند متوجه بااداره اوقاف است اداره اوقاف شهرستان اردکان معتقد این شکوفایی جلبکی دریای خرز به دلیل رشد بیش از حیوانات اهلی و انسان رابه خطر بیندازند. به همین دلیل به دلیل سهل‌انگاری مسوولان میراث‌فرهنگی به 
است. اما هرچه باشد این اتفاق را باید زنگ خطری جدی برای شدند محراب گلی مسجدی به عمق نیم متر کنده شده است کهاگر سازمان میراث فرهنگی می‌گوید این مسجد اندازه جلبک‌هایی از خانواده ۱001112712 است که باید آگاهی لازم به تمام ساحل‌نشینان در مورد خطرات سرقت رفت.به همین دلیل اداره میراث فرهنگی این 
ساکنان این منطقه از ساحل خزر به حساب آورد. و محراب فرو ريخته. چند روزی طول کشید تا خبر این تاریخی است باید خودش از آن حفاظت کند به دلیل آلودگی‌های صنعتی و سایر آلاینده‌ها در دربای احتمالی این پدیده زیست محیطی داده شود استان یک نشان منفی می‌گیرد. 


خونن صابایی که جداکنرتا بایان سهریوررماه سال چاری 
نسبت به پرداخت بدهی معوثه بهاي خدمات پسماند 


عوارض نوسازی و کسب و پیشه 


خود اثدام کنند در ذرعه کی بزرگ شهرداری شرکت داده می‌شوند, کسب و دیشه و بسماند را به بش از ده میلبارد ر یال افزایش داده است. 
توجه: پرداخت غیرحضوری, امتباز شما را در فرعه کشی تا افزایش می‌دهد ۰ ۱ 
0 999 توج پرداخت غیرحضوری, امتیاز شمارا در قرع‌کشی تا لا افزایش‌می‌دهد ۰ ۰ 171710:810۲88,12 
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۴ 60265 16 10 60۳۴96 ۳06 ۵۲ عصهعنامطا ۱۳۱۸۵۵۷۸۷ 

,0۳۵۷۵۵ 56۱6/۱۲ (۱ .عهوه 6۲طا رها ما انا ۴۵۲520 
0 0و۱ 0۵۴۵۵۱۱۵۲2 0ص عه‌صهاعا بااتط۱۵ 200 با1209980 
جامباک 07 50۴06 2۲6 ابا ۳۲6۲520 106 0۲ 60261 ۱۵۲۱۱۰۷۷۵6۲6۲۲ 
۲ ۱۶6 ,5۵۲۱۳۵ ۱۱ ۵01۲۵6۰ ۱۱۵۲۵10۲۷ 10۲ عطمآ۵ع۲ 5۵16 
۵۱۱06 ۲۳۵۲ .۱2/۱06 ۲ ۳۵۴۰ و۲ ۴۱۵/۱ 0۴ ]۱06 6 وا 0ها6ا 
6 ۱6۶ 16۱۱ 2۱10 ,۲0۱ ۵۳0 ۷۷۵۱۲ 10 ۱۵۵۲۱۱ 06۱ رع/ع۱ امه 
۰ 9 ۲0۲ ۱6۲6 6۵ ۲۲۳۵۷ 5۳۱۲۴۱6۵۲۰ مها طا 2,00اوا 0 
کاطاً ,۳۸۵۵6۲1260 ۵۵60۳۴۲6 ۲۵۵۱۵۷ 26 0۲ا6صاعننظ جاوناه‌طاا۸ر 
۰ ۲۳۱۱۵۲۵10۳۶ 10۲ 0۵۲2066 2 الاو وا امزتاوز0 
۲۵5 ۳6 276 ۲9۲۵۲ 200 ۱۵۲۷ 0۲۳۵9۲60 ,ما۵٩‏ حعو 
-0۲۳ ۱۲۵۳1۵۲ ۲۳6 0۵۳۵۵۱۷۵۲۵۴۲۰ هه 6۵88 القناصصح طفمزطا۱ 
۲ ۵۰۵01۱ ۱۵۲ وا ۱۲ 1021 5275 ,ا۲ناداعم۸ عحمامم ,اعواوها0طا 
۲ ۶۷۲ ۱۳۱۵/۵۰ ۵6۲۱۵05 ,۲۵۴۵ 60۵۴۵6 ۵1۲۵06 98 ۱۷۷۲۱۵۲۵ 
6۵ ۱۵۲۸۲۶ ۱۷۵۴۵ .بااند ۱۱۵۱ ۱۱ اعع ۲06 100۷5800 25 
-00۲ ۱ ۱۱۷6 ۲۲۳۵۱ .۵۱۱0۱6 ۵0۲ ۱۸۴۵۲606 10۲ عمهاص طا۲آ۵ 16 وا 
0صحاوا 1 رم 06 عععطا ۵۴۲ 606۲۷ 0۵۴ ۲۳6 .5۱۵۲۵6 اج 
6 9۶و 1۱6 200اوا 106 0۲ 0و ۵16۲ 16 0۵ ,۱۸۵۴۱۲۴۵ 16 
2 ۲۵۵0 ]6و 0اباهداک ۲۳۵۱۷ ۲۱۸۰ م۲ وا 276 200 ۱۵6160 
6 21590 5علا ابا 962 0۵61۱0۳۱6۰ 60۴86 ها (۲۱6ناهز 10۴00 
-0۱۷۲ ۳۵1۵/60 276 عووه ۲۳۵۲۲ .عووع ۱2۵۷ 0 ۵۴8۵۱۷۵۲۵۴0 10 
0 ۱۲۷۷۵ ۳۱۵۲۲۱۱۳۱۵۰ 0۷ ۷/۵6۵۲ 1۱6 ۲6۵6۱ 1۱6۷ 200 ]اون 9ظا 
۵ ۵6 ۱۵0 ۲۳۸۱۵۷ ۷۷6 ,۵۵/۲۵1 1۳56۲ ۵۲۵66۲۷۵ م1 ۱۵909 
۰ 6۷6۲/۱ 0201 60۳16 1167۴ 586 0 «اونا6۴0 


-۷۷۵۱ ۳۱۱۱۵۲616 نام الق ۱۸0 ,6۱۲۱56 عصا ماع تافزا 26۵۱ 

6 ۱۱۵ وا ۳۱۵۲۵ 21161011010۰ ۲نا۷۵ 11ج ۵168 200 60۵۴8۱6۱۵۷۲ 
6 6 ۷۵۷ 0۱۲۱60۰ وا 2۷6161 ۵66۵60 ۳۴۷۵۲-۲۵6 2 ۱۷۲۱۵۲۵ 
00 0۴ 065061۱02711 2 _ 0۵۱-۸21۴0 ۸۵۸۵0 حاقصاو 0۲ 5۱۲86 ۱۵۱۷ 
۰ 66۱۲۱96 ۲۱۵/۷ ۳6 1 ۱۲2 0 68106 ۲6۵ ,۱۴۸۵۴۲۰ عال 
0 ۱06۵160 وا از ۱۵۷ آبا۵ ,رآ ۳۳۱۵|0۲ 2 ۷۷/۵5 ۴6۷ 025 3۵86 ۱۱ 
05 10۱1 2۲6 ۲۳6۵۲۵ ۱۲۵۴۰ 0۲ اقااموه ,۲۵۳۲۵۳ ۵۲ انامه 
6 ۱۱ اازباه 066 عهقه وصال‌ازیدما کاا منطو فص ۵۲ عقاو ناما ۵ 
6 ۷۷۳۵۰۱ 6۳۱۵۲۵۱6۵6 ۱۵۲۱ ۲۳6 ۸۵۲۱۰ بجع ۵۲3۲0 ۵۲ 5۵06000 
0 ۱۱6 0۲ 6۱2 6ص طا ااتناماع۲ ۷/26 6۱06 ۱۵۲۲ 96 ۵9 ۱۵6۵60 
ما طمتاصمناه 02 باقن ما 6۵۳96 نامیا ۱۲ ,(عظ عله) اععطظ 
0 وطظ ۵ ۱۵۷6 6ص ری۱۵۲ ۱۵۲۱۵ 0ص عصم188011۵8 8 
۰ ۲۵0۵ ۷۷۲۵۲۱ 60۷۵۲۵۵ 276 60۵۷۲۱۸۵۲۵5 ۵ 520/۰ 
۵ 5۳۱۲۱۱۵6 ,۵۱206 عاطلا طا ص6۳ ۲عط۵ ۸0 676 ۲۳6۲6۵ 
٩۱۱۲۱۱۶ ۲‏ 106 200 ۱6-0۲۱۵ ابا۲تانیههها طها اعوع عطا ما 
۵6-0 ۲عفولا 0۲ 0۴00 ۲۳6 5۱۲۱86۰ عط ۵ اک نامک عص ۵ 
۰ 2190 وا ,و۷0 ۴ز0۵ 6 ,هه 


1 ی 


۱ 


کاز 10۲ ۷۷۵۱۱-۷۵۷۷۱ صععه عرحح۵ که 681۵61 ۳۲۵۲6۵0 2۵ 
-۲لاها ۳۲۵۲۵۱۱ 106 ,۴0610 ./هاااصج ایام عاا 0صج وعمامع اصاوز0۱ 
0۵ ۱۱۵۲ ۷۷۲۵۲6 6۲۵ ۵12۷10 136 طا ۱۲۵ ما هم ۷۷۵ ]وا 
ال عصونعه‌نا ۱۲۵۵6۰ طا صعَطا 06۷6۱0۵60 ۱۵۲۵ وا ۱۲۵۸۵ طا 6۲81 
6 67 2۵8 ۴96 0۷۵۲ ۷۱۵۲۵۱۲۲ ۳۸۵۲۵ ۵66۵۳9۲6 ۷۸۷۲۵۲ 6010۲5 
۵۰ ۵۵91و ۱0 681۵065 ۳6۲6/۵0 0۴ 00۴9۱۴۵۴6۵ 6 ما ۱6۵۱ 
5۳۱0۵6 0۷6۱۴9 0 ۴۸۵۵6 0۵60 ۵۷۵ 600۲5 ۵1۲۵1 ۲686 
۲ 1۱۶ 10 025 


۲ ۱5۵ 1۱6۷ ۷/۵۵۱ 566۳06 ۱۱۱۷۵ 106 ۱۲ .ععع از رصح 0۲ ۵۵ 
کا 5661660۱۳90 .1۲ 60و56 ما 6۱۲۵۵ ۱۵۱6۵ 0صح ۱۱۵۵6۵06 
00 606۵100۱ حامناو عووزنا۲6۵ طمنمایها ع۲نانها وق ۵۲ امصق)۵ و 
6 00۷۷۲۱ ۷۷۲۱۱6 2۲۱آناو۲6 0 ۵۷6 06686۵6۲5 ۲۵ .۵06۲166 
۲ 01906۲ 0۱1 2 و 066 00660 ۲۳66 ,۱۷۵ جامقه ۵۲ عصم60۳0۵ 
طا و6/1] ۱۵5۲ و5 506 ,6010۴ 01116761 2 ۵8 506 200 وعع 0106۲ 
۰ 5۵6 2 0 عووه 205وبا10 4 10 3 ۱25 516 ۲5۲۱۷۵۵۲۰ ۱۵۲ 
0 وواتاک ععع ۵06۲ باطامم ۱۵ ع ما عالع بطااا۳ع] 6۲ ۱۷/۵۵ 
50۲9 ۲۳6 ,1۳0۲۵06 106 وع!ه1 معوباه 200106۲ ۲۳۵۱ ,6۲ ۷ 
5 1۱۵5 اوباونن۸ طا 200 عووع ۱2/۴۵ 0۲ 00عقعو عط وا 
۷۷۱۵۴ ۱۱۵۳۳۱۰ 006 عع!ه1 2002۵5 ۱۲ ۱۵۱۵۷۰ 6 ۱۵۲۷۵6 
۵5 1 6۵1۳06 10 5۱۱۵۷۵ ووبا 067 ۱۱۱۷۵۵ 6 صعه۵ 6۵ ۱۷۱۷۵۲۲ 
65 3 ۱۵۷۵۲۲۱6۱۵55 ,۳۱۷۵ 106 ۲۵۴۰ 20۷۵ 106۱ 5۵۲۵۵0 200 
0۵ 0۳۱ ۱2۷6 0۵۵۱6606۲5 ۲۳۵ ,۱۱/۵۵ ۲ص 0۲ 0۲۵1۵0۷6 2۲6 
۲6 2 10 ۱۷۵6 16 26 ما ۵۷۵ ۲۳۵۷ ۱۷۵۵۲۰ ۵۷۵۲۷ 0۲۲ ۱۱۵۱/6 
وا 62/۱۵۱6 ۳۵۲ 03۳00۰ 21 276 100/6۲5 ۵۱0660۴۱۲۴۵ ۱۷۷۵۲۵ 9100 
۲ ۱۵ و۱۱۷۵ وا 2۳09 ۱و وق هولج طا ۵۵666۵6۲ 
۷ او 116 107 ۷۷۱/۵۲ 6۵۱0 (۱ ۱۲۵ ۵۲ طایامی فص صا ۵۳۵۱۷/۵۵۵ 
6 ۱ 06167۳۱۱۱۵۵ عا ۱۵۴6۱ 6ص ۵۲ 6010۲ 200 عاعهاً ۲۳۵ ۷۵۵۲۶۰ 
5 06۵ ۳66۲52 ۲6 1۳0۴0۰ ۱۵۳۱۵۱۵6۵۷۷ ها عقوم 12 ۱0۸۵۲5 
کح وا عوطاه 066 ۳۵۱۲۲ ۷۴۵۰ وا ۵۲ کبا061006۲0 ۱۲۵9۵۲ 06 0۲ 006 
-00 1 وا ۲۵نانه‌امع فرح و۲ .وصلاک ۱۷۵۵۲ ۵۳06 کح ]۵060 
۲ ۱۵۲۵0 ۱۲ ۱۱۵۵6 ۱۵۷6 عام‌نا0۲۵00 ۱۵۳6۱ 26 ۱۱۵۱۷ 5066 06۲ 

0۲981016 ۱۵۳6 10 ۰ 


اس ی 


۰ 200 5۱062۵ ۲6بااباه‌آمره طا اطع صععم ۱2۷۵ عصواواه 
0 ,۷/۱۱۵۲ 60۳۱۵ 10۴01026 2 0۴ 068 0۲2 ۲6با0[6 ۲06 
-600 ۷۷۵6 ۲6بااناه‌آمره جوم 6 ۱۱ .جامباو کح وعااتاعها ,مهاعع۲ما ۱۱ 
-0۳0 .21۳206 11۱9 ,1000 آیاها رابقاناهآوع ۵۲ 0۲26 ٩06760‏ 
۰ 0۱0 ۱۷۵۵۲5 60 آبام‌ماج وا رو0۵6-۷66۵ ۱۱6۲۵ 
0 - ۵۲۵۷۱۳۵6۵ 022۷10 0۲ 626 - ۲21602 1۳ 2012017( ۵ 00 ۱۷۷6 
0۱ 200 عنام دا ۵6۵6۵۱۱۷۵5 ۲۳6۵ 6۳۵6 قاطا طاا باصعا او 
29 2۲6 0665 0۴ ۲۳۵۱95۵/05 ۲۵۷۷۶۰ 19 ۵۱2860 2۲6 0086 
|۷6 200 ]۱2 ,ناو 0۲01601۷6 5 10 06616606 ۲۵ 106۲۰ 2۲0۱۷۴۵ 
066 ۵۵6۲160660 ]۵9۵ عصا معط .عع۱ عطاً وه وصاعع9م وا 
۰ 0۲006۲ آنا۱۷۷[610 0۵665 2710۳00 90 ۱۱۵۲ 0آنا۷/0 ۱6606۲5 
۴ ۵۱۵960۱۱۱۱0 200 5۵۲89 ۵۲ وطنصصآوعه عصاً برها صقتاهعلع۲ ۱۱ 
۲ ۱۵۲۲۱ طا نا۵ ۱۷۵۲۷۵ ۱۵۲۵ 161۲ اتهاو 0۵۵۵8606۲5 عطاً وبع۵۸ا 
۲ 1۱0۷/۵۲ 16 5۱۳6۵ ۳۵۵۲۱۷۵۲۷ طا کا هاگ 00عقهو 16 ۱۲۵۳۱ 
006 1۲28885 166 ۵00 ۱۱۷۵۵ عص عقوم 0ابامطاک ۲۳6۵ ,۵۵۲۱۵۲ 


50۲۱9 0۲ 2۳۲۱۷۵۱ 16 طاز۷ عصاوعه ۱۲۳2۱ جر بهقع۷ سول 26 

0 60۱2۲۱ 106 0۷6۵۲ اج 6۵۱60۲2160 وا )۱ ,۷۵۲۵۲ عاها طا 
6 66۷۱۱۵6۰ 16 ما 1۱2۷0۲6 00 کل عع۵۷ 00و۲۵ ۵۷6۲۷ 
۵۲۵۷۱۱۵۵ ۱۷222۴00۵۲610 1۴ ۱۵620 عا عباا۵06! ۵۲ وهواا۷ 
واصاً ط 6۱۵ 276 66۲6۱۲۵۴۵5 200 عاعوع] ۱/۵۴۷ ۱۲۵۱۰ 0۲ ۱۵۲۱ 
960 .۲۵00۱6۳۴۱۵60 ۱6 06100 0۲ ۵06 ,۷/26 
0121601 ۱۵2۵۴۱08720 ظ۱ا .و5۵۲ ع2)ماعاعوع ما اعوع] 2 وا 
۲ ۱۱۶ 06۱9 ,۳۵۳/۵۲۵/۳ - 60۴888 ۳۳۵۲۷۵۲۵۲ ۱۲۱۵2۳5 
5 62161۱027۰ 5۵0۱2۲ ۳6۲520 96 ما 6۵۲189 0۴ ۱۳۱۵۲۵۲ 
5 5با۵۵6 6۱۴۸6۲۰ ۵۲ 9۱۵0۱6 ط 6/0 وا ممتلع۲صعاعم عنط 
۰ 2016 ال5۱9 200 عوع ۲6و الها ما۷ وههاا و 
۱۵0۵ ۱۲ ۵00 ۵0۱۵ ۷۵2۲6 1۱۵۱292/0 نام وا 0هآوع۲ ۲15 
-510۴06 .56160 8۵۱ ۷/6۲۵ ۱/۵2۵/۱02 جر عمهام 1۳66 106 
-۷۷۲ ۷۷۵۵06۲۱ ۷۷۱۵۱ 565نا۱۱۵ ۵0۱0 20 والغ۷ 6۵۵ ,ویهال ۵2۷60 
۰ 010 9000 16 10 »۵۵61 ونا 126 ۵00۷۷5 
1۱۶ 10 0۵10675 ۵۷۵۲/۵۳6۵ ,اجلاععا عطا ۵۲ و۵ 13 0 
6 ط۸ عطصاوعه ممتلجحاعاعع ۲۳۵ .عیالع۷۵0 0۲ 502۲6 
6 260601001۵0۵۳۷۱۱ منام۲و ۵ .و2/9ا۵ قع0ها۵ ۵0 0۴۵8۵ 
0 10 ۵600۱6 96 الهقه م1 «اوایه ۵۷۵۱ ما ععمو عصهآماونا۲۲ 
0 ووه00۳ ۷۱ 56۲۷۵۵ 276 67طا جاوانقم ۵۷۵۲۷ (۱ 260۰ 
0ج وههاهه ۷۷۵۵06۱ 2 وطالاآنا0 276 ۴۵۵۱ ۲۷۷۵ ,6۱6۲۵6۲ 
واصا 0 ۵۵۳1 وطناآم۵ ]۲09 6ص وا امه وصالاعع۷۷۲ ۵۰ واه" 
۲۰ 1۱۶6 ۵۱۵۱ 0۲5ا2انامع5۵ :۲۵/6۲8 0 و ۲۳6۵۲۵ ,69۷۵1] 
-۷۷۵۵0 ۱201110۳01 ۲ه۷۵ 0۵0 ۲۱و 2 ۵0 00۱ ۵ ,6000۲6 ۲۷۷۵ 
۲ ,600 16 ۸۲ 0۵۲۵۷۸۷۵۰ ۲۱6 ط۷ عاوطنو 20 ععطامای وطا۵ 
ماو ۱۵۲86۰ و۱ ۵0 علازا عط کایام 20 ععقناهک 106 21 2۲۲۱۷۵5 
۰ 0۱06۲7 106 0۲ ۷۷۵۷5 106 ما ۵۴060۲5 ۵7۲6 ولعناوع] 


۲۳۱۲5۲ 0۴ ۲ 
۲06 60106۳ ۶206, 


اططنطو۱/۵ صهعع۲ :مامط 


5 واه 60۱060 ۵۲6۷۰ 136 6۵۲۳۱۷۱9 200 وطاااتا ,روصتاصناه 
,50۱۲۲۵۱5 ,کااما۲20 ۱۵ و۵8۴۵ الک 276 ۵۲6۷6 ۱۳۵/۲ 
2 ۱۱ 51271۱9 عوط کاا ,وطا؟ ۱۷۸۷۲۲۱6 ۳۱۱۵۵۰ 200 عاععهع۱۳ 
0 ۲۵ 5 10 3 ۲۲۵۴۰ جاوزع۷ ععواوهع ۱۵16 ۲۳6 5206.۰ ۷ 
5 ۱0۵ 50۵107 6210 ۲۸6۷ ۱۵۰ 5.6 40 4 1۲۵۴8 6۴98186 136 
۲ ۲221۲6 امع۵و ۸۵۸۳۱۵۲۵۲ ۱۷۷۵۲9۰ ۵۷۷۲ 1061۲ کح ۱۵۵۷۱۷ و2 
ال وا ۱1 ۲۱۵۵۵۱۳۴9۰ ابامطاآه ۲۱ م۱ بطتااصح وا وا عاومع 0۱۵0و 
2۵1۳ ۷/۵۲۳۱ 0۲ ۲۱۵۷۷ 106 ۵0 عوطاآ 106 0۵۴ 10۲۳۱ عط 0 
ک6۳۱۵۲۱۵ ۱۱۵1۱]۵1۳5 6210 ععاههه ۵01060 ۱۵۷۷۵۲۵۰ 0۲۵۱۵ 
-56۷ ابا ۱1 :2762 1۴ ۱۱۵۴986۵۲6۲5 ع۲هباوک 155 عع ۱2۲98 و2 
۷۰ ۱۱۵۲ وعوبا 200 16۲۲۱۱۵۲۷ عاً طاطغ۷ عاعع و6۲ 
آبا0 10 0۴06 ۲۲۵۴۱ ۱۵ ۴۵۳۵۵۱۵6 .ععمهام اهاط طا ۳6 ۲۳6۱۷ 
عووه ۲۳6۵ .02۷۶ 45 10۲ 1۱677 عاج‌ماباهط ۵0 20۵1 عهووه 
6 2۵۱66 0۱0۱و ۷0۵۲ .5۵018 ۵۲۵۷۸۷۲ از عانطسها اج 2۲6 
۴۶2۵6 60۱060 ۳6۲5/۵۴ ۲۳6 ۷۵۵۲۶۰ 50 0 44 و ۱0۱9 و2 
0۲5 عناهمبادتا0۱ .ععآ5۵060 60021006۲60 0۲ ]عاا 06 طر وا 

20 ۱۱6۱۲ 290 حصفطة تععا۳۵م م1 نا ۵۵ 0ابامداه 


قلب 


0 


2 1۳6 0۲ ]وعو۱2۲6 1۱6 2۳0009 عا عاهقع 60۱060 ,0066 2 
اع۷2 ,وداهاب۱۵ عا هااطه ۱۱6 ۱۲۵۲۰ و ععاهوه 0۲ عوآمعمو 
۱۷۷۱۱ ۱۱9۱۲-۵۲۵۷۷ عا عاههع ۵0اه .عاان 200 عطنهام 
12056 5۱۵۲۵ وه 26 ۱ ۱6۵۵۲۷ 200 ۱۵۵0 علا 00 ۵۱۴۵6 
کاا 06۵1 5۵/۱۱۵-۵۱۵060 2 26 ۱ ,6۳۰ 18 0 13 ناهج ]0 
۲ ۱۱۶ 1۳۵۱ ۱27967 وا ,۵۵۵۱60 اب ۱۵ ,صهمکو۱۷۱۷۱۱ 
۵۲ ۱۲۵۴۱ اج 0۷۵۲ 1۲2۷6۱5 عاهوه 901067 ۲۳6 06۲500۰ 05 
-620 ]1 51066 ,۱۲۵۱ 6]6710وع-صانامی 80ج 6۲8عع 6۵۴0۸۲۵۱ 9 
-0۲۱۳ کاا 5۵0 صهع ۷۷۵ ۱۱۰ ۱65۲ ما قاداو6 ۵۲۵۵6۲ 106 1100 ۱۱0۵۲ 
0 200 ۳2۲۷ ۱۵۸۱۵88 صعاععاه6 وا اهااطه لقم‌آم 
۲ ۱ 000 وج وا عاقهع 901060 ۲۳6 ۴۵96۲۷۵۰ ۱2۲,۲۶ 
۰ ۱0۲۱۱ 2۱0 ۸۵612 ,۱۱۲۵۵6 ,۸۵۸۲۱6۲۱62 
60 واوآن۳۱ه ۲دآناو۲6 عاا ۱۲۵۱۰ (۱ ۲قاصناط اععاعع] 6ط وا ۱۲ 
0 000۷۱ وطاوصناام صقجالها ناما ,۱۲9/۲ 50 یماج وا بواک 136 ظا 
0 0 ۵ب 0۲ 5۵68605 امقع۲ صهه ]از ,0۳۵ 136 نا صامق69 
0 102016 ۲۵۵۵6۵0 06 ص62 5۵8606 20۷650086 ۲۳6 ۱۴۱/۰ 
۲ ۱۱5۵0 2۲6 121005 ۱۷۵96 ۲۳6 .۷۱9۶ عاز 0۲ ۲6ناامنااه 136 


[۱/۵0-موز 522 ] 


-۱۷۳ 6۳0 ۵۱۱۲6 اون صا ععبا عاهعمه 00۱080 ۳6۲920 26 
و۲۸۵۶ 1۱21 ,مناج ابعاا4اع 2 رعاداونع ۲680/6 
0 ۱۱۷۱۸۱۱۵ ۱۱ اااک ۱6 ۱۲۵۰ ۵۲ قنهادنام۵ 200 فصلهام ۵۷۵۲ 
۴ ۷99" ,0۲ ۱۱6 16 از ا«اوناه۳ها عقط عهصها وم 00۵۴898868 
5 0۳۱۳۱/۵۵۵۱05۰ 2اآناوه وا 296 ع61لاصعامک وا ,۱۴۵8۳ 9 
۶ واالا 200 اع2] ۷۵۲۷ 0۲۵۷ کاا ععاماه6 فان 6۵۵۱-۵۷۵۵ 


۱۷29221066 6۵۳0۵ 

۱۳۸۵۸۷ ,۸۷6۰۲۵۳۲۵۲ 2200 صقط مطانق , 
5856 

۳۲۱۵۴6: + 98 - 21- 84321- 86 

۸۵۷۵۲59: + 98 - 21- 888 -7 

3 -84321 -21 - 98 + :ما0 50۲ماننه 

ری »ارات ریات بل ت رتیت رلیرت ۳ 
۵۷۵۲ ۴۱۵08 :۵۱۱ 


۲ ۳۵۵۷ 961 
۲ ه1۱۵ آباق ۸۱۲۵۷۵۱ 
۱ عاوصباز 


ط ۱۱۲۵ ۵۲ ۴۱۵۳۱0 
۱/27 

۷2۶ ۸5۵۱-۱۵۵۱6 13 وا ۱۲ 
0 ۵۷565 ۲۵۵۲ عاطعو طز۷۷ 
2 :۳۵۱۵ /واوصاز ۱000822۲ 
۱۷۵۴۵26۲ 


۱۶ (۱ او ۱۳۱۷ 
واه۴2 60۱060 ۴6۲62 00 ۸۲۵۵0۲۲ 


70 ۱۵10۲5 0۴ 5 
10 ۷۱6] 2 0۱/6۱۳۱۵0-۳0۱/56 1 00 


110 ۱۷۵۱۵۲۵0۱۶6 ۲ 
660109 ۵۳ 2 0119۲۱۴۱۵۵6 0 


۱ ٩021 ۸۵۸۵0 0۱-۸21۳ ۱۳ ۱ 


5۵۱۲72117۱۱۲۱-۵-7 


0۱۲۳۵۷ 6ع01نبااو 6600۲201۱6۵1 200 ۲۵۱نباالات ۱۲۵۱۲۵۱ 


18 ۱ ۳۵۳۵۱/۱۵۵ ۱۷۷۱۱ ۵۵۵ 
60109 10 20 2012۲ ۲ 


26 ۱ 5۴۵۲۱۳۵ ۱۳ ۲ 


۲۵۲۵65 ۱۱ ۷۵۵۲ ۱۱۵۸ ۱6 وطتلج)ماعامی .۱ 


۲ 0 6۵۵5 | 34 
۵۷ 0۴ ۵۱208 5268 2 ,0هاوا 0۵۴9۵۱۵/20 
آالات) ۲6/6۵۱ ۱0 ۲05و 


۱۳ 


